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 مقدمه

والسلام على نبينامحمد وعلى آله وصحبه  ةالحمدالله رب العالمين والصلا

 أجمعين وبعد:

گوییم،  پیامبر اسلام، سخن می صمحمد ۀتردید ھنگامی که ما دربار بی
از بزرگترین شخصیتی که تاریخ قدیم و جدید به خود دیده است صحبت 

تردید کسی که  جھت صادر نشده است. پس بی ایم و این حکم نیز بی کرده
نامه او را بخواند، اخلاق و رفتار او را بشناسد، و از تعصبات دینی و  زندگی
د، صحت این قضیه برایش ثابت اش رھایی یاب ھای شخصی گیری جھت

اند. استاد   شود. قطعاً افراد منصف غیر مسلمان بر این امر گواھی داده می
نویسد: یکی از دوستان برھمایی او  می 1در مجله نور الإسلام  /حسن علی

 بدو گفته است: 
دانم. استاد حسن  من پیامبر اسلام را بزرگترین و کاملترین مرد جھان می

چرا در نظر شما پیامبر اسلام کاملترین مرد جھان است؟  :پرسیدعلی از او 
صفات گوناگون و  صالله زیرا من در رسول  :وی در پاسخ گفته است

بینم که ھرگز  شمار می ھای پسندیده بی فضایل اخلاقی فراوان و خصلت
ام که در تاریخ جھان، این صفات ھمزمان در یک نفر وجود داشته  ندیده
ھایش تحت اطاعت و تسلط او قرار  شاھی بود که ھمه سرزمینوی پاد :باشد

کرد. با این وجود وی  حکمرانی میھا  آن خواست بر که میآنگونه  داشتند و

                                           
سید سلیمان السخنرانی درباره سیره پیامبر و رسالت اسلام،  ۸الرسالة المحمدیة:  -١
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خودش بسیار متواضع بود. معتقد بود که از خود ھیچ چیزی ندارد و ھمه 
ثروت فراوان زندگی میان د او در یبین امور در دست خداوند است. می

آمد،  شترھایی با بار خزائن و کالاھای قیمتی به مرکز حکومتش میکرد و  می
ھا در خانه او برای  ماند و برای مدت می  نیازمند باقی اما در ھمان حال او

شد و چه بسیار که از شدت گرسنگی به خود  پختن غذا، آتشی روشن نمی
از و برگ د. او فرمانده بزرگی بود که تعداد کمی نیرو با امکانات و سیپیچ می

 کرد و اندک را در جنگ با ھزاران نیروی کاملاً سطح دشمنان رھبری می
داد. وی بسیار صلح طلب بود. با قلبی مطمئن  را به شدت شکست میھا  آن

پذیرفت در حالی که  ای فراخ شرایط آتش بس را می و روحی آرام و سینه
. وی قھرمان نددصحابی شجاع، نیرومند، دلیر و با غیرت ھمراه او بو نھزارا

کرد  شجاعی بود که به تنھایی در برابر ھزاران نفر از دشمنانش مقاومت می
داد. با این وجود او دارای قلبی مھربان،  و به تعداد فراوان آنان اھمیتی نمی

در حالی که فکر  ،داشت رؤوف و دلسوز بود که از ریختن یک قطره خون ابا
شغول بود، از امور خانه، ھمسران، او به ھمه امور شبه جزیره عربستان م

فرزندانش و فقراء و نیازمندان مسلمان غافل نبود. حتی به امور مردمانی 
پرداخت که آفریدگارشان را فراموش کرده و با او دشمنی کرده بودند، اما  می

او بر اصلاح آنان اصرار داشت، در مجموع او به امور ھمه جھان اھمیت 
ه سوی خدایش رو کرده و از دنیا دل بریده بود. اگر داد. علیرغم این او ب می

کرد، اما در حقیقت در آن غرق نشده بود. زیرا  چه او در دنیا زندگی می
قلبش فقط از آن خداوند و امور مورد رضای او بود. ھیچگاه به خاطر خود از 

کرد. اما از  برای دشمنانش دعای خیر می ھمواره کسی انتقام نگرفت و
کرد. ھمواره کسانی را که  را رھا نمیھا  آن گذشت و وند در نمیدشمنان خدا

را از عذاب جھنم بیم ھا  آن آوردند، اندرز و در راه خداوند مانع به وجود می
داد. او در دنیا زاھد و پارسایی بود که شب برای عبادت و مناجات بیدار  می
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ی شجاع، او سرباز :ھای او آمده است شد. چنانچه در صفات و ویژگی می
ای معصوم بود. در ھمان  نگر و فرستاده جنگجویی مبارز، پیامبری آینده

چیره است، مشاھده  و بینید او یک فاتح و فرمانده کشور گشا حالی که می
خوابد و بر بالشی از لیف خرما  کنید بر روی حصیری از برگ خرما می می

رھبر اعراب و دھد. این در حالی است که باید او را پادشاه و  تکیه می
اش در فقر و نیاز شدید به  ھایشان نامید، در ھمان حالی که خانواده سرزمین

برند، اموال فراوانی از مناطق مختلف شبه جزیره عربستان به سوی او  سر می
شود. در ھمان حال  . در گوشه مسجدش روی ھم انباشته میشود آورده می

از رنجی که به علت حمل  آید و دختر و پاره جگرش فاطمه به سوی او می
کند تا جایی که بر  مشک آب و آسیاب کردن غلات در خانه تحمل می

د. در ھمان روز پیامبر نک ھا و بدنش اثر گذاشته به پدر شکایت می دست
غلامان و کنیزانی را که خداوند پس از پیروزی در جنگ به او ارزانی داشته 

فقط کلماتی است ھا  آن از کند. سھم دخترش در میان مسلمانان تقسیم می
خدایش را بخواند. روزی ھا  آن دھد، چگونه به وسیله که به او یاد می

در آن فقط  .افکند آید به اتاقش نظری می دوستش عمر به پیش او می
یابد که پیامبر روی آن دراز کشیده و بر پھلوھایش  حصیری از برگ خرما می

 )مشتی( صاعیعبارت است از  تاثیر گذاشته است. ھمه آنچه در اتاق است
بی آویزان شده است. ی از آب بر چوکشمی است، در کنار آن ظرفجو که در 

آن ھم در  ،در اختیار داشت صالله این ھمه آن چیزی است که رسول 
کرد. زمانی که عمر این را دید  روزی که بر نیمی از اعراب حکومت می

عمر،  :از او پرسید  ص ھایش شود. پیامبر نتوانست مانع جاری شدن اشک
چرا گریه نکنم در حالی که قیصر و کسری از  :کنی؟ گفت چرا گریه می

فقط آنچه را  صالله رسول  ، وبرند گیرند و لذت می ھای دنیا بھره می نعمت
ای عمر آیا دوست نداری که  :فرمود ص بینم در اختیار دارد؟ پیامبر که می



 صمحمد رسول الله   ٤

 

و آخرت فقط از آن ما و نه  ،ا باشدھای دنی آن بھره کسری و قیصر از نعمت
 دیگران باشد. 

با نیروھایش مکه را به محاصره در آورد تا آن را  ص ھنگامی که پیامبر
بود و به مجاھدان  ص فتح کند ابوسفیان در کنار عباس، عموی پیامبر

ھای فراوان در پیشاپیش آنان حرکت  کردند که پرچم مسلمان نگاه می
از فراوانی تعداد مسلمانان بود، مچنان مخالف اسلام کرد. ابوسفیان که ھ می

ھای مکه  بر دامنهھا  آن و پیوستن قبایل مسلمان به آنان و جاری شدن
ات  برادرزاده :ھمانند سیل بدون مانع دچار وحشت شده بود به عباس گفت

 ،نگریست ای دیگر به این امر می پادشاه بزرگی شده است! عباس که به گونه
 ادشاھی نیست. ای ابوسفیان! این نبوت و رسالت است. این پ :گفت

در جود و سخاوت و بخشش زبانزده پدرش که  ـطائی الحاتم  بنعدی 
رھبر قومش بود. او در حالی که ھنوز مسیحی بود، در مجلس  ـھمگان بود 

توسط  ص حضور یافت و احترام و بزرگداشت پیامبر صالله رسول 
 اع به تن داشتند، ـ دید.برگ دف و اسلحه و سازدر حالی که ھنوز را یارانش 
امر پیامبری با پادشاھی دچار تردید و اشتباه شد و با خود پرسید: آیا دربارۀ 

نیزان کاین فرد پادشاه است یا پیامبر خدا؟ در ھمین ھنگام زن فقیری از 
خواھم رازی را به  مدینه به پیش پیامبر آمد و گفت: ای رسول الله من می

خواھی به  در کدام کوچه شھر میببین  :به او فرمود ص گویم. پیامبرشما ب
تنھایی تو را ببینم. سپس با او برخواست و نیاز او را بر آورده کرد. زمانی که 

دید، در حالی که او در  پسر حاتم طایی این تواضع و فروتنی فراوان پیامبر را
ی باطل برای او آشکار کمیان یارانش عظمت و بزرگی یک پادشاه را دارد، تاری

 ھای خداوند واضح شد و اطمینان پیدا کرد که این امر یکی از رسالتو حق 
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است. به ھمین دلیل به سوی صلیبش دست برد و آن را در آورد و به ھمراه 
 وارد نور اسلام شد.  ص یاران پیامبر

را ذکر  ص پیامبردربارۀ  1در صفحات آینده بعضی از اقوال مستشرقان
نیم. ما که مسلمان ھستیم و به رسالت و نبوت حضرتش ایمان داریم، ک می

  :ھا نداریم. اما علت ذکر آن دو امر است نیازی به این اقوال و گفته
* سخنان مستشرقان را بدان علت ذکر کردیم تا بعضی از مسلمانانی که 

 مسلمانانرا بخوانند و آنچه را که غیر ھا  آن دانند، از اسلام فقط نام آن را می
گویند، بخوانند. شاید  اند ـ می که پیروی از او رھا کرده ـپیامبرشان دربارۀ 

 به سوی دینشان باشد. ھا  آن آغازی برای بازگشت راستین
* ھمچنین غیر مسلمانان آن را بخوانند تا به خود آیند و حقیقت این 

ناسند. امید پیامبر امین را از زبان ھم کیشان و ھم زبانان خود بشنوند و بش
است که به سوی اسلام ھدایت شوند و این سرآغازی برای جستجوی 

خواھم  میھا  این ازو من شناخت این دین بزرگ باشد. راستین و جدی برای 
ھایی دارند در  ھای دیگران نیندیشند. بلکه خودشان عقل که براساس عقل

نند حقیقت را از توا صورتی که آن را از تعصب به دور دارند، به وسیله آن می
کنم که  باطل، صحیح را از اشتباه تشخیص دھند. برای این افراد دعا می

                                           
باید بدانیم که اھداف مستشرقان در زمینه مطالعه و شناخت اسلام متفاوت است:  -١

پردازند که  گروھی از آنان با ھدف یافتن دین حق به بررسی و شناخت اسلام می
نماید. برخی نیز با  این افراد را برای شناخت و پیروی از آن موفق می خداوند غالباً 

پردازند تا از طریق شبھات، اتھامات،  ھدف کشف نقاط ضعف اسلام به مطالعه آن می
ھا به مبارزه با اسلام و از بین بردن آن بپردازند.  پردازی سخنان باطل و دروغ

دیگر اسلام را به عنوان یک علم  شود. گروھی ھای این افراد دچار شکست می تلاش
کنند. بیشتر این افراد کسانی ھستند که حقایق  یا یک دین بررسی و مطالعه می

 دھند. صحیح و اطلاعات روشن و درستی به دیگران می
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را به سوی آن ھا  آن ھایشان را برای درک حقیقت باز نماید و خداوند قلب
  ھدایت و راه راست راھنمایی کند.

 ریم الشیحةکعبدالرحمن بن عبدال
 ٥٩٥٦٥ص .ب    ١١٥٣٥الریاض 
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 فصل اول:
 صزندگی محمد

 صرنسب پیامب
او ابوالقاسم، محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب است که نسبش به عدنان 

رسد. مادرش آمنه دختر وھب است که  می ÷ابراھیمبن اسماعیل  بن
 ص رسد. پیامبر می ÷ابراھیمبن اسماعیل  بننسب او نیز به عدنان 

إنَّ االله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قر�شاً من « :فرماید می
تردید  بی« :»كنانة، واصطفى من قر�ش ب� هاشم، واصطفا� من ب� هاشم

یل کنانه را برگزید. از میان نسل کنانه نیز خداوند از میان فرزندان اسماع
ھاشم نیز مرا بر گزید و  ھاشم، و از میان بنی قبیله قریش، از میان قریش، بنی

 .1»انتخاب کرد
ایشان با داشتن این نسب، بزرگوارترین مردم از نظر نسب  ،بنابراین

اند. ابوسفیان که قبل از  باشند که دشمنانش نیز به این امر اعتراف کرده می
را به عھده داشت این امر  ص اینکه اسلام بیاورد رھبری دشمنی با پیامبر
 بدھد. از عبدالله بن عباس را در حضور ھرقل پادشاه روم گواھی می

به قیصر روم نامه نوشت و او را به اسلام  ص پیامبر :ت شده استروای
دعوت کرد. نامه را به وسیله یکی از اصحاب به نام دحیه الکلبی برای 
پادشاه روم فرستاد و به او دستور داد تا آن را به حاکم بصری تحویل دھد تا 

را از قیصر او نیز نامه را به قیصر برساند. ھنگامی که خداوند لشکریان ایران 
                                           

 .۲۲۷۶حدیث  ۴/۱۷۸۲صحیح مسلم  -١
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روی کرد.  دور گردانید، وی به قصد شکرگذاری این امر از حمص تا ایلیا پیاده
 از یکی :رسید و آن را خواند گفت ربه قیص صالله زمانی که نامه رسول 

از او سوال کنم.  صالله رسول دربارۀ  افراد قوم این فرد را برایم بیاورید تا
که وی در آن زمان به ھمراه  ابوسفیان تعریف کرد :گوید ابن عباس می

و کفار قریش  ص تعدادی از مردان قریش در دوران صلحی که میان پیامبر
 :گوید برد. ابوسفیان می برقرار شده بود، برای تجارت در شام به سر می

گشت. پس من و ھمراھانم را با خود به ایلیا به  پادشاه در شھر می ۀفرستاد
تخت سلطنت نشسته بود و بر سرش  حضور پادشاه برد. پادشاه بر روی

تاجی قرار داشت ھمچنین در اطرافش بزرگان روم ایستاده بودند. به 
از آنان بپرس کدامیک از آنان از نظر نسب به این مردی که  :مترجمش گفت

من از نظر  :گفتم :گوید تر است؟ ابوسفیان می کند نزدیک ادعای نبوت می
او پسر  :نسبت شما با او چیست؟ گفتم :ترم. گفت نسب از ھمه به او نزدیک

و در کاروان از میان بنی عبدمناف جز من کسی وجود ـ عموی من است 
او را نزدیک بیاورید ھمچنین به ھمراھانم دستور داد  :. قیصر گفتشت ـندا

دربارۀ  من از این مرد :دقیقاً پشت سر من بایستند. سپس به مترجمش گفت
او  ،کنم. اگر دروغ گفت سوال می .کرده استآن فردی که ادعای پیامبری 

اگر در آن روز از اینکه ھمراھانم مرا  :گوید را تکذیب کنید. ابوسفیان می
ھایم را  گفتم. اما ترسیدم که دروغ تکذیب کنند بیم نداشتم، به او دروغ می

به پادشاه گوشزد کنند. به ھمین خاطر به او راست گفتم. سپس به 
بپرس نسب این مرد[پیامبر] در میان شما چگونه از او  :مترجمش گفت

آیا از میان شما  :او در میان ما دارای اصل و نسب است. گفت :است؟ گفتم
 :کسی چنین سخنی گفته است؟ [یعنی ادعای پیامبری کرده است؟] گفتم

کردید؟  آیا قبل از اینکه چنین ادعایی کند او را به دروغ متھم می :پرسید .نه
 .نه :آیا در میان پدرانش پادشاھی وجود داشته است؟ گفتم :گفتم نه. گفت
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 :گفتم ؟کنند یا ضعفا و بیچارگان او پیروی می آیا اشراف و بزرگان از :پرسید
 :شود؟ گفتم شود یا کم می زیاد میھا  آن آیا تعداد :ضعیفان و ناتوانان پرسید

شود در اثر  میآیا فردی که وارد دینش  :پرسید ،شود بر تعدادشان افزوده می
آیا به کسی خیانت  :گفت .نه :گردد؟ گفتم نارضایتی از دینش از آن بر می

بریم و  و ما در حال حاضر با او در حال صلح به سر می ،نه :کند؟ گفتم می
بگویم  یگوید من نتوانستم سخن ابوسفیان می .ترسیم [به ما] خیانت کند می

ن دیگری به من نسبت داده که نسبت به او ایرادی وارد کنم. مبادا سخ
 .بله :با شما جنگیده است؟ گفتم اید یا او آیا با او جنگیده :شود. پرسید

به صورت  : [پیروزی میان ما]ھایتان چگونه بوده است؟ گفتم جنگ :پرسید
شود و گاھی نیز ما بر او چیره  متناوب بوده است. گاھی او بر ما پیروز می

خواند؟  دھد و فرا می چه چیزی دستور میاو شما را به  :شویم. پرسید می
دھد که خداوند را به تنھایی بپرستیم و ھیچ چیز را  به ما دستور می :گفتم

پرستیدند، نھی  و ما را از پرستش آنچه پدرانمان می ،شریک او قرار ندھیم
کند. ما را به نماز احسان، پاکدامنی، وفای به عھد و امانتداری فرا  می
من  :به او بگو :قیصر به مترجمش گفت ،این جمله را گفتمخواند. وقتی  می

نسب او پرسیدم گفتی که او دارای اصل و نسب است. پیامبران دربارۀ  از تو
در میان اصل و نسب قومشان برگزیده و برانگیخته  و ،چنین ھستند

شوند. پرسیدم آیا در میان شما کسی قبل از او ادعای نبوت کرده است.  می
با خود گفتم اگر یکی از شما قبل از او این ادعا را  .نه :در جواب گفتی

پیروی  ،ی که گفته شده استنانمطرح کرده بود، او فردی است که از سخ
یا قبل از اینکه ادعای نبوت کند او را به آپرسیدم که  کند. از تو می

فھمیدم که او کسی نیست  .نه :در پاسخ گفتی ؟کردید دروغگویی متھم می
کند و به خداوند دروغ ببندد. از تو   یکه به دروغ در مقابل مردم ادعای امر

با  ،پرسیدم آیا در میان پدرانش پادشاھی بوده است که در جواب گفتی نه
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ا گفتم اگر در میان پدرانش پادشاھی بوده باشد، او حکومت پدرانش ر خود
در  ؟کنند یا ضعیفان کند. از تو پرسیدم آیا اشراف از او پیروی می مطالبه می

ضعیفان پیروان اویند. آری آنان پیروان پیامبرانند. پرسیدم آیا  :پاسخ گفتی
ر پاسخ گفتی، بر آنان شود، د شود یا از آن کاسته می بر تعدادشان افزوده می

شود. از تو پرسیدم  شود. آری ایمان چنین است تا اینکه کامل می افزوده می
گردد، و پاسخ دادی نه. آری  آیا در اثر خشم از دینش کسی از آن بر می

ھیچ  ،شوند ھا با آن مخلوط و عجین می ایمان چنین است. ھنگامی که قلب
کند یا  وال کردم آیا او خیانت میکس از آن متنفر و گریزان نخواھد شد. س

اند. سوال کردم آیا با او  آری پیامبران این گونه ،جواب دادی نه ،نه
در پاسخ گفتی آری. و در جنگ میان  ،اید یا او با شما جنگیده است جنگیده

شوید و گاھی  شما و او، پیروزی و شکست وجود دارد. گاھی شما پیروز می
شوند و عاقبت از  یامبر بدین ترتیب آزموده میگردد. آری پ نیز او چیره می

او شما را به  :گفتی ،تعالیم و اوامر او سوال کردمدربارۀ  آن آنھاست. از شما
و شما را از  ،خواند پرستش خدای یگانه، شریک قرار ندادن برای او فرا می

دارد. ھمچنین شما را به  پرستیدند، بر حذر می پرستش آنچه پدرانتان می
کند.  نماز، راستگویی، پاکدامنی، وفای به عھد و امانتداری دعوت می خواندن

دانستم که چنین پیامبری مبعوث  صفات پیامبرانند. من میھا  این :گفت
 کردم که از شما باشد. ا گمان نمیشود. ام می

اگر آنچه گفتی راست باشد احتمال دارد به زودی بر ھمین مکانی که 
توانستم به پیش او بروم رنج  چیره شود. اگر می ایم نیز  روی آن پا گذاشته

 .شستم و اگر پیش او بودم پاھایش را می ،کردم سفر را بر خود ھموار می
را خواست، آن را برایش  صاللهسپس نامه رسول  :گوید ابوسفیان می

بسم الله الرحمن الرحیم از محمد بنده و فرستاده  :خواندند. در آن آمده بود
اما  !سلام و درود بر آنکه از ھدایت پیروی کند !پادشاه روم خداوند به ھرقل
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خوانم. اسلام بیاور تا در امان  تردید من تو را به دعوت اسلام فرا می بی :بعد
باشی. اسلام بیاور تا خداوند پاداش تو را دوبار عطا کند. چنانچه روی 

هۡلَ  قلُۡ ﴿ برگردانی، گناه زیردستانت نیز برگردن تو خواھد بود.
َ
أ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�ٰٓ

�َّ َ�عۡبُدَ إِ�َّ 
َ
ِۢ بيَۡنَنَا وَ�َيۡنَُ�مۡ � ْ إَِ�ٰ َ�مَِةٖ سَوَاءٓ َ ٱَ�عَالوَۡا ا  ٔٗ شَۡ�  ۦوََ� �ُۡ�كَِ بهِِ  �َّ

رۡ�اَٗ�ا مِّن دُونِ 
َ
ِۚ ٱوََ� َ�تَّخِذَ َ�عۡضُنَا َ�عۡضًا أ َّ�  ْ ْ َ�قُولوُا ْ ٱفإَنِ توََلَّوۡا ِ  شۡهَدُوا نَّ ب

َ
 ا�

 .]٦٤آل عمران: [ ﴾٦٤مُسۡلمُِونَ 
سان که میان ما و شما یکتاب! بیایید به سوی سخنی کای اھل «بگو: «

ه جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را ھمتای او قرار ندھیم; و کاست; 
ھرگاه ». به خدایی نپذیرد -غیر از خدای یگانه-بعضی از ما، بعضی دیگر را 

 ».ه ما مسلمانیم!کگواه باشید «نند، بگویید: (از این دعوت،) سرباز ز
زمانی که سخنانش به پایان رسید، صدای بزرگان روم  :گوید ابوسفیان می

دستور دادند که ما دانم چه گفتند.  که در اطراف او بودند برخاست. نمی
خارج شویم. زمانی که با دوستانم از آنجا بیرون آمدیم و با آنان گفتگو 

به آنان گفتم امر ابن ابی کبشه [پیامبر] به جایی رسیده است که این  ،کردم
ھمچنان ذلیل بودم و اطمینان  :گوید ترسد. ابوسفیان می پادشاه نیز از او می

داشتم که کار او ھمه جھان را فرا خواھد گفت تا اینکه خداوند اسلام را وارد 
 .1نداشتمقلب من کرد، در حالی که من نسبت به آن احساس خوبی 

 صتولد و کودکی پیامبر 
میلادی در قبیله قریش ـ که اعراب به آن  ٥٧١در سال  ص پیامبر

 گذاشتند ـ در مکه به دنیا آمد. مکه مرکز دینی شبه جزیره بسیار احترام می
 اسماعیل آن را بنا فرزندشابراھیم و انبیاء پدر عربستان بود. زیرا کعبه که 
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کردند و  داشت و مردم به سوی آن قصد می نھاده بودند، در آنجا قرار
م مادرش بود، کنمودند. در حالی که ھنوز در ش گرداگرد آن طواف می

پدرش از دنیا رفت. پس از تولدش مادرش نیز از دنیا رفت. پدر بزرگش 
که پدر  عبدالمطلب، سرپرستی این طفل یتیم را بر عھده گرفت. ھنگامی

دار سرپرستی او  عھدهابوطالب عمویش  بزرگش نیز دار فانی را وداع گفت،
را از ھا  آن پرستیدند که ھایی را می اش به ھمراه قبایل دیگر بت قبیله .شد

را در اطراف کعبه گذاشته بودند. ھا  آن چوب، سنگ، طلا و .... ساخته و
ھاست. ھمه  آنان معتقد بودند که سود و زیان رساندن در اختیار این بت

داری بود و آن را با خیانت، دروغ،  سراسر صداقت و امانتزندگی آن حضرت، 
نیرنگ و فریب آلوده نساخت. در میان قومش به امین شھرت داشت. به 

گذاشتند و ھنگامی که قصد مسافرت  ھایشان را نزد او می ھمین دلیل امانت
سپردند. ھمچنین به علت صداقتی  داشتند اموال خود را به امانت به او می

به راستگویی معروف بود. او خوش ھا  آن تار او دیده بودند، در میانکه در گف
داشت.  دوست می را مردم نیکی بهاخلاق، نیک گفتار و فصیح و شیوا بود. 

گذاشتند. ھمچنین  داشتند و به او احترام می اش او را دوست می افراد قبیله
باعث ملال  مورد احترام ھمگان بود. ظاھر و سیمایی زیبا داشت که دیدن او

 .شد. او دارای آفرینش، ظاھر و اخلاقی بسیار زیبا بود و خستگی نمی

و « .]٤القلم: [ ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿ :فرماید او میدربارۀ  خداوند
 ».دارای اخلاق بسیار والایی ھستیتردید تو  بی

(Th. Carlyle)1  نویسد: از دوران کودکی  قھرمانان، می»: الأبطال«در کتاب

کودکی اندیشمند بود. دوستانش او را  صمشاھده شده است که محمد 
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ھا  آن امین، مرد صداقت در گفتار، رفتار و افکار و وفای به عھد نامیده بودند.
ھای  شود، دارای حکمت دریافته بودند که ھر سخنی که بر زبانش جاری می

دانم که او بسیار ساکت و آرام بود و ھر گاه  تردید من می ی است. بیرسای
کرد. ھمواره  دلیلی برای سخن گفتن وجود نداشت، سکوت پیشه می

اش او را مردی راسخ،  گفت. در طول زندگی براساس خرد و عقل سخن می
ه، با اراده، بلند نظر، با ھمت، بزرگوار، بخشنده، مھربان، پرھیزگار، فاضل، آزاد

یابیم. اما با این وجود او فردی خوش برخورد،  بسیار تلاشگر و مخلص می
رو، خوش رفتار و نیک سرشت بود. بلکه گاھی شوخی و مزاح  آرام، گشاده

داد. او  ای چھره او را زینت می کرد. ھمواره لبخند زیبا و صادقانه می
زد ھیچ ای و ن تیزھوش و شجاع و دارای سرشتی عالی بود. در ھیچ مدرسه

نیاز بود. او کارھایش را به تنھایی در اعماق  معلمی درس نخواند و از آن بی
 داد. بیابان انجام می

ھای طولانی را در  قبل از بعثت تنھایی را دوست داشت. شب ص پیامبر
پرداخت. ایشان کاملاً از اعمال زشت و  داری می به شب زنده ءغار حرا

شدند، مبرا بود. ھرگز شراب ننوشید  ناروایی که افراد قومش مرتکب می
یا ھمانند قومش برای  ،ھیچگاه برای بتی سجده نکرد و به آن قسم نخورد

ما « :فرماید می ص برای قومش چوپانی کرد. پیامبر او آن قربانی نکرد.
رد، مگر کمبعوث نپیامبری را یچ ھخداوند « .»بعث االله نبياً إلاَِّ رَعَى الغنم

آیا شما ھم این کار را  :یارانش عرض کردند». استچوپانی کرده  هکاین

 .»نعم كنتُ أرعاها على قراريط لأهل مكة« :اید؟ فرمود کرده
 .1»دادم بله در مقابل چند قیراط این کار را برای مردم مکه انجام می«
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سالگی رسید، در حالی که در مکه در  ۴۰به  ÷زمانی که آن حضرت
داری بود، از آسمان بر او وحی نازل شد. ام  غار حراء مشغول شب زنده

 اولین چیزی که وحی به وسیله آن بر پیامبر :گوید می لالمومنین عایشه
دید ھمانند  آغاز شد، خواب و رویای صادقه بود. ھر خوابی که می ص

ح بود. در آن ھنگام خلوت کردن را دوست روشن و واض ،دم روشنی سپیده
داری و  کرد و چندین شب به شب زنده خلوت می ءداشت و در غار حرا می

اش برگردد و برای  قبل از آنکه به پیش خانواده ،پرداخت عبادت شبانه می
گشت تا برای مدتی  ای بر گیرد. سپس به سوی خدیجه باز می این کار توشه

حقیقت بر او  ،بود ءا اینکه در حالی که او در غار حراای بر دارد. ت دیگر توشه
توانم  من نمی :بخوان پیامبر فرمود :نازل شد و فرشته به سوی او آمد و گفت

فت و به شدت به خود فشرد رپس مرا گ :فرماید سوادم. پیامبر می بخوانم بی
من  :بخوان. گفتم :تا اینکه نفسم را قطع کرد. سپس مرا رھا کرد و گفت

فت و به خود فشرد تا اینکه رسوادم. دوباره مرا گ توانم بخوانم بی ینم
توانم  بخوان گفتم نمی :ھایم به شماره افتاد. سپس مرا رھا کرد و گفت نفس

فت و به شدت به خود فشرد سپس رسوادم. برای سومین بار مرا گ بخوانم بی

 ٱ﴿ :مرا رھا کرد و گفت
ۡ
ِ  قۡرَأ ِيٱرَّ�كَِ  سۡمِ ٱب �َ�ٰنَ ٱخَلقََ  ١خَلقََ  �َّ مِنۡ عَلقٍَ  ۡ�ِ

 ٱ ٢
ۡ
ۡ�رَمُ ٱوَرَ�ُّكَ  قۡرَأ

َ
 .]٣ـ ١العلق: [ ﴾٣ ۡ�

ه انسان را از کس کھمان  ه (جھان را) آفرید،کبخوان به نام پروردگارت «
 ». ه پروردگارت (از ھمه) بزرگوارتر استکبخوان  رد!کای خلق  خون بسته
لرزید بر  آن آیات را دریافت کرد و در حالی که قلبش می ص پیامبر

مرا بپوشانید مرا  :وارد شد و گفتل ھمسرش خدیجه دختر خویلد
بپوشانید. پس او را پوشاندند تا اینکه ترسش زایل شد. آنگاه جریان را برای 

ام. خدیجه  تردید نسبت به خودم نگران شده بی :خدیجه تعریف کرد و گفت
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رساند. تو صله رحم به جا  ھرگز به تو زیان نمیخدا  قسم، خدانه به  :گفت
و در  ،داری و مھمان را گرامی می ،کنی آوری و ھمه مشاکل را تحمل می می

کنی. پس خدیجه او را  و به دیگران کمک می ،ھا تحمل داری مقابل سختی
ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی که پسر عمویش بود، برد. ورقه  به سوی

نوشت. مقداری از  ر دوران جاھلیت مسیحی شده بود و به خط عبری مید
. او پیرمردی نابینا شده بود. خدیجه به او نوشته بودانجیل را با خط عبری 

ای  :ورقه به او گفت .ات را بشنو ای پسر عمو! سخن برادرزاده :گفت
او برای  ،آنچه را که روی داده بود ص خواھی؟ پیامبر  برادرزاده چه می

ای است که بر موسی نازل  این ھمان فرشته :تعریف کرد. ورقه به او گفت
شده است. ای کاش در آن روزی که قومت تو را اخراج خواھند کرد، زنده 

بله ھرگز  :مرا اخراج خواھند کرد؟ گفتھا  آن آیا :فرمود ص باشم، پیامبر
ه با او نیاورده است مگر آنک ،گویی ھیچ مردی شبیه آنچه را که تو می

تردید تو را یاری و پشتیبانی  اگر آن روز زنده باشم بی .دشمنی شده است
. این سوره آغاز 1مدتی ورقه از دنیا رفت و وحی قطع شداز خواھم کرد. پس 

 :بود. سپس از آن آیات اول سوره مدثر بر ایشان نازل شد ص نبوت پیامبر

هَا﴿ ُّ�
َ
� ثرُِّ ٱ َ�ٰٓ نذِرۡ  ١ لمُۡدَّ

َ
ۡ  ٢ُ�مۡ فأَ  لرُّجۡزَ ٱوَ  ٤وَ�يَِابكََ َ�طَهِّرۡ  ٣وَرَ�َّكَ فكََّ�ِ

 .]٥ -١المدثر: [ ﴾٥ هۡجُرۡ ٱفَ 
ای جامعه بر سر کشیده [و در بستر خواب آرمیده] برخیز و [مردمان را «

از عذاب یزدان] بیم ده و تنھا پروردگار خود را به بزرگی و کبریایی بستای [و 
دار [و خویشتن را از  بزرگ بشمار] و جامه خویش را پاکیزهتنھا او را 

 ».ھا پاک گردان] و از چیزھای پلید و کثیف دوری کن آلودگی
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بود. پس پیامبر دعوت خود را  ص این سوره آغاز رسالت و دعوت پیامبر
ھا و  آشکار کرد و افراد قومش از مکه را به اسلام دعوت کرد و سرزنش

در این راه تحمل کرد و دعوت او را نپذیرفتند. علت ھای فراوانی را  سختی
این امر فقط آن بود که برای آنان دعوتی را آورده بود که برایشان عجیب و 

شان را فرا  تازه بود و ھمه امور زندگی دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
را به توحید و یکی دانستن خداوند و ترک ھا  آن گرفت. وی نه تنھا می

کرد، بلکه  ھا و معبودھایشان را تخطئه می خواند و عقل یر او فرا میعبادت غ
بر آنان حرام کرد. پس  ،بودھا  آن مندی و غرور آنچه را که منبع ثروت، بھره

پیامبر ربا، زنا، قمار و شراب را بر آنان تحریم نمود. ھمچنین مردم را به 
چگونه ممکن مساوات و عدالت بدون داشتن تفاوتی جز تقوا دعوت کرد. 

راضی شوند که با غلامان مساوی و  ،است قریش که سرور اعراب ھستند
بلکه به  .برابر باشند؟ مساله فقط به رد کردن و نپذیرفتن دعوت او ختم نشد

مانند  ـھای مختلف  وسیله دشنام دادن، ناسزا گفتن و نسبت دادن اتھام
ھا  انستند او را بدانتو جنون، دروغگویی و سحر، که قبل از اعلام نبوت نمی

 آزردند.  ـمتھم سازند 
پس نادانانشان را علیه او تحریک کردند و شروع به آزار جسمی او 

در کنار کعبه  ص زمانی که پیامبر :گوید می سنمودند. عبدالله بن مسعود
خواند قریشیان با ھم نشسته بودند. ناگھان یکی از  ایستاده بود و نماز می

بینید؟ کدامیک از شما به طویله فلان  ھا را نمی آیا این منظره :آنان گفت
سپس منتظر  ،ین و شکنبه حیوانات را بیاوردگرود تا خون، سر خانواده می

رود آنگاه آن را روی وسط دو کتفش  بماند تا اینکه [پیامبر] به سجده می
 ص ربرخاست. زمانی که پیامبھا  آن ترین فرد ترین و بدبخت بریزد؟ گستاخ

پیامبر در  .به سجده رفت، آن نجاسات را میان دو کتف ایشان گذاشت
شدت خنده ھا  آن حدی که بعضی از تاسجده ماند. مشرکان بسیار خندیدند. 
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ه کدر حالی رفت [ لشخصی به سوی فاطمه ندافتاد بر روی دیگری می
فاطمه به سرعت  ،کی بود] جریان را برای فاطمه تعریف کردفاطمه دختر

ھمچنان در سجده بود تا اینکه آن نجاسات را از دوشش  ص . پیامبرآمد
 .1داد برداشت. آنگاه به سوی مشرکان آمد و آنان را دشنام می

را دیدم که  صالله در دوران جاھلیت، رسول  :گوید زدی میلأمنیب ا
تا رستگار شوید. گروھی از مشرکان به » لا اله الا الله«بگویید  :گفت می

پاشیدند،  کردند، گروھی بر روی او خاک می دھان پرتاب می صورت او آب
دادند تا اینکه ظھر فرا رسید. کنیزی کاسه بزرگی  برخی نیز، او را دشنام می

 :دست و صورتش را در آن شست و گفت ص آب برایش آورد. پیامبر
 .2دخترم از خواری و ننگ نسبت به پدرت نگران مباش

 عاص خواستم تا برایمالاز عبدالله بن عمرو بن  :گوید زبیر میالعروه بن 
روا داشتند  ص ای که مشرکان آن را بر پیامبر ترین شکنجه سختدربارۀ 

در کنار کعبه نماز  ص در حالی که پیامبر خدا :سخن بگوید. گفت
خواند، عقبه بن ابی معیط به سویش آمد و لباسش را دور گردنش پیچید  می

یک بود که ایشان را خفه نماید. در این ھنگام و آن را به شدت فشرد نزد
دور کرد و  ص را ھل داد و از پیامبر مد و شانه او را گرفت و اوآ سابوبکر
گوید پروردگار من الله است و از سوی پروردگارتان  آیا کسی را که می :گفت

 .3کشید؟ ھای روشنی آورده است، می برایتان دلایل و نشانه
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او به  .را از ادامه دادن به دعوتش باز نداشت ص این رویدادھا، پیامبر
رفت. پس تعداد کمی از  می ،آمدند سوی قبایلی که برای حج به مکه می

شود، ایمان آوردند و با او  مردم یثرب که امروزه مدینه منوره نامیده می
او را یاری و از او دفاع کنند. ھا  آن برود،ھا  آن پیمان بستند که اگر به سوی

نیز یکی از یارانش به نام مصعب بن عمیر را به ھمراه آنان  ص پیامبر
ای  یاد دھد. پس از تحمل رنج و شکنجهھا  آن فرستاد تا تعالیم اسلام را به

که او و محرومانی که به او ایمان آورده بودند از سوی قومش تحمل کردند، 
ھر به خداوند به او اجازه داد به مدینه ھجرت کند. در نتیجه مردم آن ش

بھترین شیوه از ایشان استقبال کردند. این شھر به مرکز انتشار دعوت و 
در آنجا استقرار یافت و شروع  ص پایتخت دولت اسلامی تبدیل شد. پیامبر

به خواندن قرآن بر آنان و آموزش تعالیم دین اسلام به آنان نمود در حالی 
 ص بر گرامی اسلامکه آنان تحت تاثیر اخلاق پسندیده و صفات والای پیام

قرار گرفته بودند. پس او را بیش از خودشان دوست داشتند و برای خدمت 
و ھمه دارایی خودشان را در راه او  ،گرفتند کردن به او از یکدیگر پیشی می

ای ایمانی و روحانی که سرشار از خوشبختی  کردند. آنان در جامعه فدا می
الفت و برادری در میان افراد آن ردند که پیوندھای محبت، ک بود زندگی می

برقرار شده بود. پس ثروتمند، فقیر، اشراف، زیردستان، سفید پوست، سیاه 
پوست، عرب و عجم ھمگی در این دین بزرگ و عظیم با ھم برابر ھستند و 

وجود ندارد. یک سال پس از  یمیان آنان جز براساس تقوی ھیچ تفاوت
ای ایشان با قومش که پیشرفت دعوت او ھ استقرار ایشان در مدینه رویارویی

بود، آغاز شد. در نتیجه اولین جنگ در تاریخ اسلام که غزوه بدر  انبه زیانش
بود، میان او و مشرکان اتفاق افتاد. این جنگ میان دو گروه کاملاً متفاوت از 

رزمنده و  )۳۱۴(نظر تعداد و تجھیزات به وقوع پیوست. تعداد مسلمانان 
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و یارانش را یاری  ص جنگجو بود. خداوند، پیامبر )۱۰۰۰( تعداد مشرکان
ھای دیگری میان مسلمانان و  کرد و به پیروزی رسیدند. پس از آن جنگ

توانست سپاھی متشکل  ص سال پیامبر )۸(مشرکان به وجود آمد، پس از 
 ص و آن را به سوی مکه رھسپار نماید. پیامبررزمنده تجھیز  )۱۰٫۰۰۰(از 

وارد مکه شد و قومش را که او و پیروانش را با انواع شکنجه  پیروزمندانه
را وادار به ترک اموال، فرزندان و سرزمینشان ھا  آن آزرده بودند، تا جایی که

 کرده بودند، شکست داد و به طور قطعی و کاملاً بر آنان چیره شد. پیامبر
 :نازل فرمودنصر را  ۀآن سوردربارۀ  آن سال را عام الفتح نامید. خداوند ص

ِ ٱجَاءَٓ نَۡ�ُ  إذَِا﴿ يتَۡ  ١ لۡفَتۡحُ ٱوَ  �َّ
َ
ِ ٱيدَۡخُلوُنَ ِ� دِينِ  �َّاسَ ٱوَرَ� فۡوَاجٗا  �َّ

َ
أ

ۚ ٱِ�َمۡدِ رَّ�كَِ وَ  فَسَبّحِۡ  ٢ ابَۢ�  ۥإنَِّهُ  سۡتَغۡفرِۡهُ   .]٣ـ  ١نصر: ال[ ﴾٣َ�نَ توََّ
ینی مردم و ببه) فرا رسد. ک(فتح م یروزی خدا و پیاره یکھنگامی «

این نعمت بزرگ و این  رانهءکشوند. پس (به ش ین خدا مگروه گروه وارد دی
زش ن، و از او آمرکح و حمد پیروزی و نصرت الھی) پروردگارت را تسبی

 ».ر استذیپ ار توبهه او بسیکبخواه 

ما ترون أّ� صانع « :فرمودھا  آن سپس مردم مکه را گردھم آورد و به
؟ گفتند: نیکی کن تو »به شما چه میکنم دینیمیبد و ینکمیر کف« ؟:»ب�م

اذهبوا «فرمود:  صای بزرگوار ھستی. پیامبر  برادری بزرگ و برادرزاده
@.»فأنتم الطلقاء

 .1»دھستید که شما آزاد بروی«
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به  ص این امر موجب اسلام آوردن بسیاری از آنان شد. سپس پیامبر
نفر از یاران  )۱۱۴٫۰۰۰(به ھمراه  ص مدینه بازگشت. پس از مدتی پیامبر

و پیروانش به قصد به جا آوردن حج به سوی مکه حرکت کرد. این حج به 
در طول حیات  ص نام حجه الوداع مشھور است. زیرا آخرین حج پیامبر

 مبارکشان است. 
ھجری در مدینه  )۱۱(الثانی سال  ربیع )۱۲(روز دوشنبه  ص پیامبر

مان شھر به خاک سپرده شد. مسلمانان در اثر و در ھ منوره از دنیا رفت
به حدی که بعضی از یاران پیامبر، خبر  وفات ایشان دچار ضربه بزرگی شدند،

 :گفت می  عمر بن خطابھا  آن کردند. از جمله وفات ایشان را باور نمی
 یا رفته است گردنش را خواھم زد.از دن ص کسی که بگوید پیامبر

دٌ إِ�َّ رسَُولٞ قدَۡ  وَمَا﴿ آیه زیر را خواند: برخاست و سآنگاه ابوبکر ُ�َمَّ
ۚ ٱخَلتَۡ مِن َ�بۡلهِِ  وۡ قتُلَِ  لرُّسُلُ

َ
اتَ أ فَإيِنْ مَّ

َ
عَۡ�بُِٰ�مۡۚ وَمَن  نقَلبَۡتُمۡ ٱأ

َ
ٰٓ أ َ�َ

ٰ عَقبَِيۡهِ فلَنَ يَُ�َّ  َ ٱينَقَلبِۡ َ�َ ۗ وسََيَجۡزيِ  ٔٗ شَۡ�  �َّ ُ ٱا ٰكِرِ�نَ ٱ �َّ   آل[ ﴾١٤٤ ل�َّ

 .]١٤٤ران: عم
ز یگری نیش از او، فرستادگان دیفقط فرستاده خداست; و پ صمحمد «

د؟ (و اسلام را یگرد شته شود، شما به عقب برمیکا یرد و یا اگر او بمیبودند; آ
س به کد نمود؟) و ھر یفر بازگشت خواھکت و یرده به دوران جاھلکرھا 

ران (و کو خداوند بزودی شازند;  عقب باز گردد، ھرگز به خدا ضرری نمی
 .»نندگان) را پاداش خواھد دادک استقامت

ھنگامی که عمر این آیه را شنید، تامل کرد و ایستاد. او ھنگام شنیدن 
در ھنگام وفات  ص کرد. پیامبر می روییاز آن پ آیات خداوند، سکوت پیشه

که سال پس از آن را در م )۱۳(سال قبل از بعثت و  )۴۰(سال داشت  )۶۳(
زندگی کرد و مردم را به توحید دعوت کرد. سپس به مدینه ھجرت نمود و 



 ٢١   صفصل اول: زندگی محمد

سال در آنجا ماند و نزول وحی بر او ادامه پیدا کرد تا اینکه قرآن به  )۱۰(
 طور کامل بر او نازل شد و شریعت اسلام کامل گردید.

(Dr. G. Lebon)1 اگر ارزش افراد به  :نویسد در کتاب تمدن عرب می

از بزرگترین  ص تردید محمد وسیله ارزش اعمالشان سنجیده شود، بی
افرادی بود که تاریخ آن را به خود دیده است. آری برخی از دانشمندان 

اند، اگر چه تعصب  با انصاف برخورد کرده ص پیامبر اسلامدربارۀ  غربی
و بزرگی آن حضرت  فضایلدینی چشم بسیاری از مورخان را بر اعتراف به 

 بسته است.

                                           
پزشک و مورخ فرانسوی که به مطالعه درباره تمدن شرق پرداخته است. قالوا عن  -١

 . ۱۳۵ل ص یالاسلام د. عماد الدین خل





 
 

 

 فصل دوم:
 صهای پیامبر صفات و ویژگی

د. او یرس یگوشش م ی ش به لالهیچھارشانه بود. موھا صامبر یپ
ار یاش متوسط بود. بس افهی. ق1ن فرد مردم بودیتر اخلاق ن و خوشیباتریز

ار گندمگون نبود. یا بسید یار سفیوتاه نبود. پوستش بسک یلیا خیبلند 
مه مجعد یه نکاملاً صاف، بلکار مجعد و موجدار بود و نه یش نه بسیموھا
 یح و دوست داشتنیدگونه، ملیاش سف ن انسان بود. چھرهیباتریاو ز. 2بود

 یھا درخشان داشت و دانه یا بود. او چھرهاز نقره ساخته شده  یی. گو3بود

 سشش انبوه و پرپشت بود. از جابر بن سمرهی. ر4د بودیعرقش ھمانند مروار
ه کر درخشان بود؟ گفت: بلیمثل شمش صامبر یپ ی ا چھرهیسؤال شد: آ

. دھانش بزرگ و 5ن صورتش گرد بودید و ماه بود. ھمچنیھمانند خورش

دپوست، ی. او سف6بودم کش یھا ده و گوشت پاشنهیشکچشمانش  ی گوشه
ا یوتاه کن یمتوسط بود. نه چاق بود نه لاغر. ھمچن یاندام یح و دارایمل

                                           
 ـ صحیح بخاری.١
 ـ منبع سابق.٢
 ـ صحیح مسلم.٣
 ـ منبع سابق.٤
 ـ منبع سابق.٥
 ـ منبع سابق.٦
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 1ش پھن بود.یھا ف دستکم و کش بزرگ و محیبلند نبود. دست و پاھا
 صامبر یپھای  دست فکه از کرا  یریشم و حرید: ھرگز ابریگو یم سانس

امبر یپ ی حهیرا از را یو عنبر کام و مش ردهکتر باشد، لمس ن فینرمتر و لط
 .2 ام دهییخوشبوتر باشد، نبو ص

 ص پیامبر :گوید می ص تمیمی در توصیف پیامبرالھند بن ابی ھاله 
درخشید.  ای با عظمت بود که ھمانند ماه شب چھارده می دارای چھره

 د. موھایشان نیمه مجعی داشتقامت ایشان متوسط و ھیکل ایشان درشت
رفت. او  ن بود. موھایشان از لاله گوششان فراتر نمیھایشان پریشا بود، طره

. گلگون، دارای پیشانی بلند و ابروانی کمانی و بلند و دارای فاصله بود
. دارای ریخت آمد از فاصله میان ابروانش عرق می ھنگامی که به خشم می

بینی کشیده و باریکی بود. بینی ایشان نورانی بود که ھر کسی که در آن 
بود. ، پر پشت شد. ریش آن حضرت انبوه د، متوجه این امر میکر دقت می

نقص بود. دندانھایشان  ھای صافی داشت. دھان مبارکشان زیبا و بی گونه
. خط سینه تا ناف آن حضرت باریک بودباریک و تیز و دارای فاصله بود. 

ایشان متناسب و متوسط  ۀگردن ایشان مانند نقره زیبا و صاف بود. قیاف
شان پھن و  سینه ،یکل ورزیده و محکمی داشتند. شکم ایشان صافبود. ھ

ھایشان درشت بود. پوست  شان زیاد بود. استخوان فاصله میان دو شانه
ایشان زیبا و نورانی بود. خط باریکی از موھا از میان دو پستان و شکم او 

ی ھا و بالا گذشت و از سینه تا ناف امتداد داشت. به جز آن بازوھا، کتف می
ھا و  کف دست .ش درشت بودوزبا ھای اش مو داشت. استخوان سینه

بیرون  بآپاھایش پھن و درشت بود. کف پاھایش گودی داشت که از آن 

                                           
 ـ صحیح بخاری.١
 صحیح مسلم. -٢
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رفت.  خاست. کمی مایل و آرام راه می تراوید. ھنگامی که بر می می
گشت  کرد. ھر گاه بر می ھایش بلند بود و ھمواره به جلوی خود نگاه می گام

گرداند. بیشتر از آنکه به آسمان نگاه کند. به زمین  بدنش را بر میتمام 
دوخت. بیشتر توجھش به یارانش بود. ھمواره در سلام کردن  چشم می
را برایم  ص سخن گفتن و صحبت کردن پیامبر :گرفت. گفتم پیشی می

ھیچ گاه  .رفت پیامبر ھمواره محزون بود به فکر فرو می :توصیف کن. گفت
بسیار سکوت  و گفت اشت. جز در مواقع ضرورت سخن نمیآرامش ند

رساند.  کرد و آن را به پایان می کرد. با فک پایین سخنش را آغاز می می
گفت که کم یا بیش از اندازه نبود. خوش  سخنان پر محتوا و قاطعی می

بود و نه پیش پا افتاده. ھر نعمتی را حتی اگر  ناخلاق بود. اخلاق او نه خش
کرد. ھیچ چیز را مذمت یا  داشت و آن را نکوھش نمی د، بزرگ میکوچک بو

آورد. ھنگامی که ھمگان از  کرد. دنیا او را به خشم نمی ستایش نمی
گرداند. ھیچ  ماندند او حق را به صاحب آن باز می شناخت حقیقت عاجز می

چیز در مقابل خشم او توان ایستادگی نداشت مگر آنکه در آن راه پیروز 
ھیچ گاه برای خود خشمگین نشد و برای خود پیروز نشد. ھر گاه به شود. 

داد. ھر گاه  کرد با ھمه کف دست این کار را انجام می چیزی اشاره می
گفت با کف  گرداند. زمانی که سخن می کرد دستھایش را بر می تعجب می

شد،  زد. ھر گاه خشمگین می دست راست داخل انگشت ابھام چپش را می
دوخت.  شد، نگاھش را به پایین می گرداند و ھر گاه خوشحال می رو بر می

شد. این امر را  ھایش ظاھر نمی اش به صورت لبخند بود و دندان بیشتر خنده
مدتی از حسین پنھان داشتم. سپس در این باره با او سخن گفتم. دریافتم 

از  که او در این امر بر من پیشی گرفته است و آنچه را که از او پرسیدم
 درآمد، مخارج و چگونگی زندگی پیامبردربارۀ  پدرش سوال کرده بود که

 پرسیده بود. ص
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سوال کردم. فرمود  ص آمد پیامبر رفت ودربارۀ  از پدرم :حسین گفت
آمد،  آمد پیامبر کاملاً در اختیار ایشان قرار داشت. ھر گاه به خانه می رفت و
قسمتی برای خداوند، بخش  :کرد آمدش را به سه قسمت تقسیم می رفت و

اش و سھم سوم برای خودش آنگاه سھم خود را میان  دیگری برای خانواده
داد و  کرد و این بخش را به مردم اختصاص می خود و مسلمانان تقسیم می

ھای ایشان این بود که  کرد. از جمله ویژگی چیزی را برای خود ذخیره نمی
ضیلت و سابقه را براساس فضل و افراد دارای ف ،سایر امور )غنایم و(در 

داد. بعضی دارای یک، دو یا چندین نیاز  برتری در دین بر دیگران ترجیح می
و سایر افراد امت توجه ھا  آن بودند، پیامبر، براساس نیاز و مصلحتشان به

 :فرمود رساند و می میھا  آن بود به اطلاعھا  آن کرد و آنچه را که شایسته می
نیاز کسی را  دھند.رند به آنان که غایب ھستند اطلاع کسانی که حضور دا

که قادر به اطلاع دادن آن به من نیست به من بگویید. زیرا کسی که به 
حاکمی نیاز و حاجت کسی را اطلاع دھد که آن فرد خود قادر به این کار 
نیست خداوند در روز قیامت او را ثابت قدم خواھد نمود و جز این عمل از او 

 :سخن گفتن آن حضرت سوال کردم، گفتدربارۀ  شود. از ایشان ییاد نم
یارانش ارتباط داشت و باعث اتحاد و الفت  هجز در مورد آنچه ب ص پیامبر
 کرد یا اینکه کرد، سکوت می شان جلوگیری می شد و از تفرقه میھا  آن میان

 داشت و میھر قومی را گرامی  شریفکرد. پس افراد  را تشویق میھا  آن
کرد. بدون اینکه مردم را از خود برنجاند،  تعیین میھا  آن را به رھبریھا  آن

کرد و از مردم درباره آنچه در  کرد. از یارانش دلجویی می از آنان حذر می
دانست و آن را  کرد. نیکی را خوب می افتد سئوال می اتفاق میھا  آن میان

کرد. او  آن را تقبیح میپنداشت و  کرد. امور زشت را ناپسند می تقویت می
کرد مبادا  غفلت نمی ای وظیفهبود. ھرگز از انجام ھیچ  ثابت قدمرو و  میانه

که یارانش دچار غفلت و انحراف شوند. برای ھر لحظه و ھر زمانی، برای 
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کرد و آن را برای  ای داشت. در گفتن و بیان حق کوتاھی نمی خود ذخیره
دانست. بھترین مردم در  نند، روا نمیک کسانی که آن را از مردم دریغ می

کسی ھا  آن کردند و برترین نظر او کسانی بودند که ھمه مردم را نصیحت می
بود که بیش از ھمه از دیگران پشتیبانی و با آنان ھمدردی کند. از او درباره 

 ص ھر گاه پیامبر :سوال کردم. گفت ص چگونگی نشستن پیامبر
ساخت. خود را به  ا را بر زبان جاری مینام خد خاست برمینشست یا  می

کرد. ھر گاه به  داد و از این کار نھی می ماندن در ھیچ مکانی عادت نمی
نشست و مردم را نیز به این کار  رفت در پایین مجلس می میان گروھی می

کرد. ھمنشین او  داد. به ھمه ھمنشینانش به یک شیوه نگاه می فرمان می
به او بیش از آن حضرت لطف و کرم ندارد. ھر کرد کسی نسبت  گمان نمی

نشست تا زمانی که فرد  آمد با او می گاه کسی برای رفع نیازی به پیش او می
درنگ و در  کرد، بی یزد. ھر گاه کسی چیزی را از او طلب میخخود بر

گفت.  گشا به او می کرد یا سخنی راه صورت امکان نیاز او را بر آورده می
رویی او برای ھمگان بود. به ھمین دلیل برای آنان  دهاخلاق نیک و گشا

آنان در برابر حقیقت در نظر او مساوی  .ھمچون پدری مھربان و دلسوز بود
و برابر بودند. در ھمنشینی با او بردباری، حیا، شکیبایی و امانتداری حاکم 

ھا شکسته  و حرمتشد  بود و در آن صداھا بیش از اندازه نیاز بلند نمی
ھا انتشار  آمد. اشتباھات و لغزش ی به میان نمینزنان سخ زو ا .شد نمی
رو بودند و در پرھیزگاری از ھم  یافت. افراد آن مجلس متعادل و میانه نمی

گذاشتند و به  به بزرگترھا احترام می ،گرفتند. آنان فروتن بودند پیشی می
مند را بر خود کردند. افراد نیاز افراد فرودست خود نیر رحم و مھربانی می

پرسیدم اخلاق او  :گوید دادند. راوی می داشتند. غریبان را پناه می مقدم می
رو، خوش  ھمواره گشاده ص پیامبر :با ھمنشینانش چگونه بود؟ گفت

رو، خشن، بد اخلاق، فحاش،  اخلاق و خوش برخورد بود. ایشان ھرگز ترش
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د، یپوش اشت چشم میکننده نبودند. از آنچه دوست ند کننده و ستایش غیبت
شد. خود را از سه کار دور  ھیچ گاه ھیچ کس نسبت به او ناامید نمی

روی در کلام و سخن گفتن درباره آنچه به  ریا کردن، پرگویی و زیاده :کرد می
ھرگز ھیچ  :کرد شد. ھمچنین از انجام سه عمل اجتناب می او مربوط نمی

و را بر ملا نکرد. جز برای کس را نکوھش نکرد، بر او عیب نگرفت و راز ا
کرد، ھمنشینانش  گفت. ھر گاه صحبت می کسب ثواب سخن نمی

 ای روی سر کردند. گویی پرنده انداختند و سکوت می سرھایشان را پایین می
گفتند. ھرگز در  کرد آنان سخن می نشسته است. ھر گاه سکوت میھا  آن

کرد، دیگران  صحبت می کردند. وقتی یکی از آنان حضور او نزاع و جدال نمی
شد. در حضور او بسیار با  کردند تا اینکه از سخن گفتن فارغ می سکوت می

خندید.  خنداند او ھم می گفتند. با شنیدن آنچه آنان را می ادب سخن می
داشت در مقابل  شد او را ھم به تعجب وامی آنچه موجب تعجب یارانش می

کرد،  ناشناس شکیبایی پیشه می وس بودن گفتار و سوال افراد غریب وأننام
اگر نیازمندی  :فرمود را فراخوانده باشند و ھمواره میھا  آن حتی اگر یارانش

طراز خود بود، مدح و  را دیدید او را راھنمایی کنید. جز از کسی که ھم
کرد. ھرگز سخن ھیچ کس را قطع نکرد تا اینکه مبادا  ستایش را قبول نمی

داند بلکه با اشاره یا برخاستن به کلام دیگران  یز میگمان کنند این کار را جا
سکوت ایشان بر  :چگونه بود؟ گفت ص سکوت پیامبر :داد. گفتم پایان می

شکیبایی، پرھیز و خودداری از امری، احترام و  :چیز بود چھار اساس
بزرگداشت و اندیشیدن. احترام گذاشتن او به وسیله ایجاد برابری در نگاه 

ماند  او به آنچه بر جای میبود. ھا  آن کردن به مردم و گوش دادن به سخن
اندیشید. شکیبایی او به صبر و بردباری ختم  ، میشود و آنچه نابود می

کرد. پرھیز او به  آورد و تحریک نمی چیزی او را به خشم نمیشد. ھیچ  می
گرفتن اعمال نیک تا از آن پیروی شود.   در پیش :شد چھار امر تعبیر می



 ٢٩   صهای پیامبر فصل دوم: صفات و ویژگی

ر ظھا و گناھان تا دیگران نیز از انجام آن خودداری کنند. ن پرھیز از زشتی
شود و  میھا  آن دادن درباره آنچه به صلاح امتش است و موجب اصلاح

 . 1دام به انجام آنچه نفع و ثواب دنیا و آخرت را برایشان به ھمراه دارداق
پیامبر در مجالسشان برای خود  :در شرح آنچه در بالا ذکر شد، باید گفت

نشست.  مکان خاصی تعیین نکرده بود. بلکه در ھر جایی که خالی بود می
در حدیثی از اینکه فرد در مسجد برای خود مکان خاصی را  ص پیامبر

اند. ھمچنین در حدیثی دیگر از  ھمانند شتر نھی فرموده –تعیین کند 
 :گوید اند. ابو عبیده می سرودن شعری که در وصف زنان باشد نھی فرموده

 :کند دب به روایت از مجالد به نقل از شعبی روایت میؤابو اسماعیل م
زبیر آمد و الخواندند. عبدالله بن  مسجد نشسته بودند و شعر میافرادی در 

خوانید؟ یکی از یاران  گفت آیا در حرم خداوند و در کنار خانه خدا شعر می
 ص ای پسر زبیر این کار اشکالی ندارد. بلکه پیامبر :گفت صالله رسول 

زنان باشد یا موجب تحمل زیان مادی دربارۀ  فقط از سرودن شعری که
 اند.  د، نھی فرمودهشو

 یھا نهیھمه زم یر بودن اسلام برایت و فراگیه از شمولکاست  ین امریا
شود.  یافت می، مشاھده و دریزندگ یو اخلاق ی، اجتماعی، اقتصادیاسیس

 ن و دولت است. ید ی لمهک یپس اسلام به تمام معنا

والذي نفس �مد بيده لا �سمع بي «د: یفرما یم صامبر ین پیھمچن
أحدٌ من هذه الأمة يهودي أو نصرا� ثمّ لم يؤمن بالذي أرسلت إلاَّ كان من 

 .»أصحاب النار

                                           
 .۲۲/۱۵۵ر المعجم الکبی -١



 صمحمد رسول الله   ٣٠

 

ه ک نصرانیا ی یھودیه جان محمد در دست اوست. ھر فرد کقسم به آن«
اورد، در آتش خواھد یمان نیلام [و دعوت] مرا بشنود، اما به رسالت من اک

 .1»بود
ه حق شما را کنم ک یمن اعتراف مت باد. یرسول خدا پدر و مادرم فدا یا
ام. آنچه  توست ننوشته ی ستهیه شاکتابچه آنجه را کن یام و در ا ردهکادا ن

ه کامبر بزرگ ین پیا ی است درباره یلام مختصرکام فقط اشارات و  نگاشته
 یرد و در ھمه دورانھا، بندگان ھوکت ینور ھدا یان را به سوکبا نبوتش مشر

 یبه بندگ یه براکرا  یسانکاپرستان و یو دن یانویح یھا و ھوس و شھوت
 ند.ک یم ییحق راھنما ینند به سوک یدرآوردن بندگان خدا تلاش م

ل و یح اتھامات، اباطین اثر سبب تصحیخواھم ا یمن از خداوند م
ن یشود. ھمچن یت بزرگوار نسبت داده مین شخصیه به اکشود  ییافتراھا

ه مردم کت بزرگ باشد ین شخصیا ی دربارهشتر یطلب شناخت ب یبرا یآغاز
دور  یو زشت یرد و از ھر گونه بدک یت میھا ھدا یکیھمه ن یرا به سو

است  یگذار عتیدھنده و شر ه سخنان و اعمال او سازمانک یسکنمود.  یم
د و ید دوران تقلییایرساند. پس ب یت و بھشت پروردگار میرضاه ما را به ک
م و ینکه براساس علم نبوده است، رھا کاز پدران و اجدادمان را  یرویپ

بدان اعتقاد  میخواھ یه مکباشد  یزیر و دقت در چکبراساس خرد، علم، تف
 م.ینکم و عمل یداشته باش

  ص امبریهای پ ژگییبعضی از اخلاق، صفات و و
ای از عقل رسیده بود که جز او کسی به آن  به درجه ص پیامبر :عقل

عظمت و گوناگونی این امر  :گوید قاضی عیاض میالدرجه راه نیافته بود. 

                                           
 ـ صحیح مسلم. ١



 ٣١   صهای پیامبر فصل دوم: صفات و ویژگی

برای کسی که به بررسی احوال، مطالعه سیره و اندیشیدن در کلام و گفتار، 
ھای ایشان بپردازد و از میزان علم ایشان به  اخلاق زیبا، سیرت پاک، حکمت

ھای  ت حکما، زندگی و جنگمحک ،ھای نازل شده ، انجیل و کتابتورات
ھا، سیاست مردم، تعیین قوانین و نھادینه  المثل ھای پیشین، ضرب امت

کردن ادب و اخلاق پسندیده توسط ایشان اطلاع داشته باشد، به خوبی 
توان به علومی اشاره کرد که دانشمندان آن  شود. ھمچنین می روشن می

ھا  آن اند. از جمله گھربار او را اصل و حجت و دلیل دانستهعلوم سخنان 
را ھا  آن شناسی و .... آن حضرت بدون اینکه عبارت، طب، حساب، ارث، نسب

ھای پیشینیان را مطالعه نموده و نزد  از کسی یاد گرفته باشد و کتاب
دانشمندان آن علوم آموزش دیده باشد، آن سخنان را فرموده است. بلکه 

پیامبری درس نخوانده بود که تا زمانی که خداوند شرح صدر به او  ایشان
عطا کرد و امر و علم او را آشکار کرد و آن را بر او خواند، از آن علوم چیزی 

دانست. معارف و تعالیم آن حضرت و علومی که درباره عجایب قدرت و  نمی
بوده  ملکوت عظیم خداوند بوده است و خواھد بود. کاملاً براساس عقل

 .1است
بود و با  بیشاز ھمه مردم خویشتندار و بردباراو  خویشتنداری: -۱

امید به گرفتن ثواب از خداوند در راه انتشار دعوتش اذیت و آزار 
 :روایت شده است سفراوانی را تحمل کرده از عبدالله بن مسعود

نقل پیامبری را قصه گویی  ،کنم نگاه می ص ھنگامی که به پیامبر
کند  اش پاک می را از چھره اند و او خونِ  قومش او را زده که ندک می

                                           
 الشفا بتعریف حقوق المصطفی. -١



 صمحمد رسول الله   ٣٢

 

روردگارا قوم مرا پ« :»ا� اغفر لقو� فإنهم لا يعلمون«@گوید: و می
 .1»دانند تردید آنان [بسیاری از حقایق را] نمی ببخش زیرا بی
در یکی از  صگوید: انگشت رسول الله  می سجندب بن سفیان

هل أنت إلاَّ «ھا زخمی شد و از آن خون جاری شد. پیامبر فرمود:  جنگ
آیا تو چیزی جز یک انگشت ھستی « .»أصبع دميت و� سبيل االله ما لقيت

 .2»ای که خونین شده و در راه خداوند رنجی را تحمل کرده
ھمچنانکه خداوند به او امر فرموده بود، در ھمه  ص: پیامبر اخلاص

إنَِّ صََ�ِ� وَ�سُُِ�  قلُۡ ﴿ فرماید: ر و کارھایش اخلاص داشت. خداوند میامو
ِ ربَِّ  لُ  ۖۥ َ�ِ�كَ َ�ُ  َ�  ١٦٢ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱوََ�ۡيَايَ وَمَمَاِ� ِ�َّ وَّ

َ
۠ أ ناَ

َ
مِرۡتُ وَ�

ُ
وَ�َِ�لٰكَِ أ

 .]١٦٣- ١٦٢الأنعام: [ ﴾١٦٣ لمُۡسۡلمِِ�َ ٱ
مردن من از آن خداوند است که پروردگار بگو: نماز، عبادت، زیستن و «

کنم و کارھای این  جھانیان است [و این است که تنھا خدا را پرستش می
دھم و بر بذل مال و جان در راه  جھان را خود را در مسیر رضایت او قرار می

میرم، تا حیاتم ذخیره مرگم شود].* خدا را  کوشم و در این راه می یزدان می
ام و من اولین مسلمان [در  و به ھمین دستور داده شدهھیچ شریکی نیست 

برای خداوند] ھا  انسان ترین فرد در میان ھمه میان امت خود و مخلص
 .»ھستم
ھنگامی که از ھمسرش،  خلق و رفتار پسندیده: حسن -۲

اخلاق او  :درباره اخلاق آن حضرت سوال شد، گفت لعایشه
کرد و آن  ن عمل میبراساس قرآن بود. یعنی به اوامر و نواھی آ

                                           
 .۳۲۹۰حدیث  ۳/۱۲۸۲صحیح البخاری  -١
 .۲۶۴۸حدیث  ۳/۱۰۳۱صحیح البخاری  -٢



 ٣٣   صهای پیامبر فصل دوم: صفات و ویژگی

و از  ،داد فضایل و اعمالی را که در آن سفارش شده است، انجام می
کرد. جای تعجب  انجام اموری که در آن نھی شده بود، خودداری می

إنَّ االله بعث� لتمام مكارم «اند.  ندارد. زیرا ایشان خود فرموده
کامل  تردید خداوند مرا برای یب« :»الأخلاق وتمام �اسن الأفعال

 .1»کردن اخلاق پسندیده و اعمال نیک و شایسته برانگیخته است
 فرماید: خداوند ـ تبارک وتعالی ـ در آیه زیر او را ستوده است و می

 .]٤قلم: ال[ ﴾٤�نَّكَ لعَََ�ٰ خُلقٍُ عَظِيٖ� ﴿
 .»ای] ھستی] تو دارای اخلاق بزرگ و والا [و صفات پسندیده«

سال شب و روز، در خانه و در سفر  )۱۰(که مدت  سانس بن مالک
شناخت  بود و اخلاق و رفتار ایشان را به خوبی می ص خدمتکار پیامبر

 .2ترین فرد مردم بود خوش اخلاق ص پیامبر :گوید می

گو و فحاش نبود و کسی را لعن  دشنام ص پیامبر :گوید ھمچنین می
ھر آنچه دارد حاصل  :گفت یافت می خسته می راکرد. ھنگامی که کسی  نمی

 .3عرق پیشانی و زحمت اوست
 روایت شده است که یک بار برای پیامبر ساز سھل بن سعد ادب: -۳

نوشیدنی آوردند. ایشان از آن نوشیدند. در طرف راست ایشان  ص
آیا  :جوانی و در طرف چپ پیرمردی نشسته بود. پس به جوان گفت

ای پیامبر به  :گفت دھی آن را به این افراد بدھم. جوان اجازه می

                                           
 البخاری، الادب المفرد وامام احمد. -١
 .۲۳۱۰حدیث  ۴/۱۸۰۵صحیح مسلم  -٢
 .۵۶۸۴حدیث  ۵/۲۲۴۳بخاری الصحیح  -٣
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 ص پیامبر :خدا قسم دوست ندارم سھم مرا به کسی بدھی. گفت
 .1در دست آن جوان گذاشتندرا دنی ینوشآن 

روایت شده است  ساز سھل بن سعد گری: مندی به اصلاح علاقه -۴
با ھم جنگیدند و با سنگ به سوی ھمدیگر پرتاب  ءکه مردم قبا

 صرساندند پیامبر  ص کردند. این امر را به اطلاع پیامبر می
 .2ما را به آنجا ببرید تا در میانشان صلح برقرار کنیم :فرمود

روایت  باز عبدالله بن عباس امر به معروف و نھی از منکر: -۵
مردی دید. انگشتری طلا را در انگشت  صشده است که پیامبر

بعضی از شما به سوی « :پس آن را در آورد و انداخت. سپس فرمود
پس ». گیرید کنید و آن را به دست می اخگری از آتش دست دراز می

انگشترت را بردار  :مردم به آن مرد گفتند ،رفت ص از آنکه پیامبر
نه به خدا ھرگز  :و آن را بفروش و از آن استفاده کن. مرد پاسخ داد

 .3آن را دور انداخته است، بر نخواھم داشت ص را که پیامبرچیزی 
روایت شده است  سذاز مھاجر بن قنف علاقه به پاکی و طھارت: -۶

وارد شد، در حالیکه پیامبر در حال قضای  ص که او بر پیامبر
جواب او را  ص اما پیامبر .حاجت بود. پس بر پیامبر سلام کرد

إ� « :عذرت خواھی کرد و فرموداز او م نداد. تا اینکه وضو گرفت و
 :»كرهت أن أذكر االله عز وجل إلاَّ على طهر، أو قال على طهارة

                                           
 .۲۳۱۹حدیث  ۲/۸۶۵بخاری الصحیح  -١
 .۲۵۴۷حدیث  ۹۵۸/ ۲بخاری الصحیح  -٢
 .۲۰۹حدیث  ۱۶۵۵/ ۳صحیح مسلم  -٣
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دانستم که جز در حالت پاکی نام خداوند را  تردید من ناپسند می بی«
 .1»بر زبان جاری کنم

روایت شده است که  سوفیأ یأباز عبدالله بن  حفظ زبان: -۷
گفت و کمتر سخنان بیھوده بر زبان  بسیار ذکر خدا می صپیامبر

کرد. از اینکه  ساخت. نماز را طولانی و خطبه را کوتاه می جاری می
ابایی  دھمراه بیوه زن یا فقیری برود تا نیاز او را بر آورده کن

 .2نداشت

ھا آن قدر به  شب صپیامبر :گوید می لعایشه عبادت فراوان:  -۸
از ایشان  :گوید کرد. عایشه می ایستاد تا پاھایش ورم می نماز شب می

کنی در حالی که خداوند  ای رسول خدا تو چرا چنین می :پرسیدم

أفلا أحب « :گناه گذشته و آینده تو را آمرزیده است؟ پیامبر فرمود
 ۀآیا دوست نداشته باشم که بند«@:»أن أ�ون عبداً شكوراً 

 .3»سگزاری باشم؟سپا

روایت شده است که طفیل بن  ساز ابو ھریره نرمخویی و آرامش: -۹
قبیله  :وارد شدند و گفتند ص عمرو دوسی و یارانش بر پیامبر

قبیله  :دوس سر به نافرمانی و عصیان نھاده است. پس گفته شد

 :»ا� اهد دوساً وات بهم« :فرمود ص دوس نابود باد. اما پیامبر

                                           
 .۲۰۶حدیث  ۱۰۳/ ۱صحیح ابن خزیمه  -١
 .۶۴۲۳حدیث  ۳۳۳/ ۱۴صحیح ابن حبان  -٢
 .۴۵۵۷حدیث  ۴/۱۸۳۰بخاری، الصحیح  -٣
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را [به راه راست] ھا  آن ت کن ویقبیله دوس را ھدا پروردگارا«
 .1»بیاور

 ص که پیامبر :روایت شده است  سبراء بن عازبالاز  :ظاھر زیبا -۱۰
ھای پھن بود. موھایش به لاله گوشش  دارای قامتی متوسط و شانه

ای قرمز دیدم که ھرگز لباسی زیباتر از آن را  رسید. او را در جامه می
 .2ما ندیده

 روایت شده است که پیامبر ساز عبدالله بن مسعود دنیا: زھد در -۱۱
روی حصیری خوابیده بود. پس از مدتی بیدار شد. حصیر بر  ص

ای رسول خدا اگر  :پھلوی مبارکش اثر گذاشته بود عرض کردیم
مرا چه نیازی به مال  :اجازه بدھید، برایتان پوششی بیاوریم، فرمود

مدتی زیر سایه  ری ھستم که دردنیاست. من در این دنیا مانند عاب
 .3کند رود و آن را ترک می سپس می ،ایستد درختی می

در ھنگام  ص پیامبر :روایت شده است که سحارثالاز عمرو بن 
جز  .وفاتشان درھم، دینار، غلام، کنیز یا چیزی از خود بر جای نگذاشت

فقرا که آن را به عنوان صدقه به  یاش و قطعه زمین قاطر سفید و اسلحه
 .4داد

روایت شده است زنی عبایی را آورد و  ساز سھل بن سعد :ایثار -۱۲
آری لباسی است که  :دانید عبا چیست؟ گفته شد آیا می :گفت

ای رسول خدا من این عبا را با : اطراف آن دوخته شده باشد. گفت

                                           
 .۲۷۷۹حدیث  ۳/۱۰۷۳بخاری، الصحیح  -١
 متفق علیه. -٢
 .۲۳۷۷حدیث  ۴/۵۸۸ترمذی السنن  -٣
 .۲۵۸۸حدیث  ۳/۱۰۰۵بخاری الصحیح  -٤



 ٣٧   صهای پیامبر فصل دوم: صفات و ویژگی

در  ص پوشانم پیامبر ام آن را بر تن شما می دست خودم دوخته
آن را برداشت و به سوی ما آمد در  ،از داشتحالی که به آن عبا نی

ای  :حالی که آن را به عنوان شلوار دوخته بود. یکی از افراد گفت
در  صبله پیامبر :پیامبر فرمود .رسول خدا آن را بر تن من بپوشان

سپس به خانه برگشت [آن را از تن در  .میان آن مجلس نشست
: شما آورد] و پیچید و برای آن مرد فرستاد. مردم به آن مرد گفتند

 کار ،گذارد پاسخ نمی دانستید پیامبر ھیچ نیازمندی را بی که می
 قسم به خدا :مرد گفت .خوبی نکردی آن را از ایشان طلب نمودی

روزی که از دنیا فقط با این ھدف آن را از آن حضرت خواستم تا 
آن عبا، کفن آن مرد  :گوید کفن من باشد. سھل می آن عبا روم، می
 .1شد

روایت شده است که  ساز ابوبکر صدیق نیروی ایمان و توکل: -۱۳
زمانی که ما در غار [ثور] بودیم من به پاھای مشرکان که  :گفت

ای رسول خدا اگر یکی  :بالای سر ما قرار داشت نگاه کردم و گفتم
 :فرمود ص به زیر پاھایش نگاه کند ما را خواھد دید پیامبرھا  نآ از

ای ابوبکر درباره آن دو « :»يا أباب�ر ما ظنك باثن� االله ثالثهما«
 .2»اندیشی؟ نفری که سومین نفرشان خداوند است، چه می

 :روایت شده است که گفت ساز ابو قتاده مھربانی و عطوفت:  -14
[که  در حالی به پیش ما آمد که امامه دختر ابی العاص ص پیامبر

 ،روی دوش او قرار داشت. آنگاه نماز خواند کودکی خردسال بود]

                                           
 .۱۹۸۷حدیث  ۲/۷۳۷بخاری الصحیح  -١
 .۴/۱۸۵۴صحیح مسلم  -٢



 صمحمد رسول الله   ٣٨

 

و ھر گاه  ،گذاشت وی زمین میررفت او را  ھنگامی که به رکوع می
 .1داشت خاست او را ھم با خود بر می بر می

 صروایت شده است که گفت: پیامبر ساز انس گیری: آسان -١٥
إ� لأدخل في الصلاة وأنا أر�د إطالتها فأسمع ب�اء الصبي «فرمود: 

 .»فأتجوز في صلاتي ما أعلم من شدة وجد أمه من ب�ائه
خواھم آن را طولانی کنم،  خوانم و می تردید من ھنگامی که نماز می بی«

نمایم زیرا  شنوم، نماز را کوتاه می در این ھنگام صدای گریه کودکی را می
 .2»کنم و اشتیاق شدید مادرش نسبت به گریه او را درک میاحساس 

 صروایت شده است که پیامبر ساز ابوھریره خشوع و فروتنی: -١٦
إ� لأنقلب إلى أه� فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها «فرمود: 

 .»لآكلها، ثم أخشى أن ت�ون صدقة فألقيها
رمایی را که روی روم پس دانه خ ام می گمان من به میان خانواده بی«

دارم تا بخورم سپس از بیم آنکه  یابم و آن را بر می بسترم افتاده است می
 .3»اندازم مبادا صدقه باشد، آن را دور می

روایت شده است که ھر گاه براساس  ساز انس بن مالک انفاق:  -١٧
شد آن را به درخواست  خواسته می صاسلام چیزی از پیامبر

آمده ایشان  صی به پیش پیامبرداد. یک بار مرد کننده می
گوسفندانی را که میان دو کوه بود به او داد. آن مرد به پیش قوم 

                                           
 .۵۶۵۰حدیث  ۵/۲۲۳۵بخاری الصحیح  -١
 .۶۷۷حدیث  ۱/۲۵۰صحیح بخاری  -٢
 .۲۳۰۰حدیث  ۲/۸۵۷صحیح بخاری  -٣



 ٣٩   صهای پیامبر فصل دوم: صفات و ویژگی

 صخود بازگشت و گفت: ای قوم من، اسلام بیاورید که محمد
 .١بسیار بخشنده است و از تنگدستی و فقر بیمی ندارد

روایت شده است که در جواب  لاز عایشه علاقه به ھمکاری: -۱۸
او به امور  :کرد، گفت اش چه کار می در خانه ص اینکه پیامبر

پرداخت و در خدمت افراد خانواده بود. ھر گاه وقت  اش می خانواده
 .2شد رسید، برای نماز خارج می نماز فرا می

ھا  را دیدم که خاک ص در روز خندق پیامبر :گوید می سبراء بن عازبال
پوشانده بود و بدنشان اش را  کرده تا جایی که خاک موھای سینه را حمل می

 :خواند را می سپر مو بود. ھمچنین این شعر عبدالله بن رواحه

ــــدينا ــــا اهت ــــت م ــــولا أن  اللهــــم ل
 

ــــــــــــلينا  ــــــــــــدقنا ولا ص  ولا تص
 

دادیم و نماز  شدیم، صدقه نمی خدا یا اگر تو نبودی ما ھدایت نمی
 یم.خواند نمی

ــــــــــا  فــــــــــأنزلن ســــــــــكينة علين
 

ــــــــا  ــــــــت الأقــــــــدام إن لاقين  وثب
 

ھایمان  ان گامآرامش را بر ما نازل بفرما و در جنگ و مبارزه با دشمنپس 
 را استوار بگردان.

 إنَّ الأعـــــداء قـــــد بغـــــوا علينـــــا
 

 إذا أرادوا فتنـــــــــــــــة أبينـــــــــــــــا 
 

                                           
ه در بین دو کمقصود از بسیاری گوسفندان  .۲۳۱۲حدیث  ۴/۱۸۰۶صحیح مسلم  -١

 وه بودند.ک
 . ۶۴۴حدیث  ۱/۲۳۹صحیح بخاری  -٢
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انگیزی داشته باشند   اند. اگر قصد فتنه تردید دشمنان به ما ظلم کرده بی
ایش را بلند مقاومت خواھیم کرد. آنگاه در پایان صدھا  آن در مقابل

 .1کرد می

ھیچ رفتاری در نظر  :گوید می بھمسرش عایشه راستگویی: -۱۹
ناپسندتر از دروغ نبود. ھر گاه فردی در حضور  صالله رسول 

گفت، ھمواره آن را در خاطر داشت مگر آنکه بداند  ایشان دروغ می
 .2که او از آن کار توبه کرده است

اند. ابوجھل که از سر  کرده دشمنانش نیز صدق و راستگویی او را تایید
ای محمد من  :بود روزی به ایشان گفت ص ترین دشمنان پیامبر سخت

ای و مردم را بدان دعوت  اما آنچه را که آورده ،گویی گویم تو دروغ نمی

 ۥَ�عۡلَمُ إنَِّهُ  قَدۡ ﴿ :خداوند این آیه را نازل فرمود .کنم کنی انکار می می
ِيٱَ�َحۡزُنكَُ  َّ�  ُ بوُنكََ وََ�ِٰ�نَّ َ�قُول هُمۡ َ� يَُ�ذِّ لٰمِِ�َ ٱونَۖ فإَِ�َّ ِ ٱَ�تِٰ � ل�َّ َّ� 
 .]٣٣الأنعام: [ ﴾٣٣َ�ۡحَدُونَ 

گویند تو را غمگین  دانیم که آنچه [کفار مکه] می [ای پیامبر] ما می«
سازد. [ناراحت نباش] زیرا آنان [از ته دل به صدق تو ایمان دارند و در  می

ستمکاران [چون ایشان، از روی عناد  کنند. بلکه نمیحقیقت] تو را تکذیب 
 .»کنند و دشمنی] آیات خدا را انکار می

روایت شده  لاز عایشهخداوند:  ھای بزرگداشت حرمت  -۲۰
میان دو امر یکی را انتخاب  ص ھر گاه پیامبر :است که گفت

اما اگر آن  .گزید کرده امر آسانتر را در صورتی که گناه نبود، برمی می

                                           
 .۲۸۷۰حدیث  ۳/۱۱۰۳بخاری، الصحیح  -١
 .۱۹۷۳حدیث  ۴/۳۴۸ترمذی، السنن  -٢



 ٤١   صهای پیامبر فصل دوم: صفات و ویژگی

گزید. به خدا قسم  بود، دورترین حالت از آن کار را برمی امر گناه می
ھای  گر اینکه حرمتھرگز در ھیچ امری برای خود انتقام نگرفت. م

 .1گرفت خداوند پایمال شوند، در این صورت برای خداوند انتقام می

ام  ھیچ کس را ندیده :گوید می سحارثالعبدالله بن  رویی: گشاده -۲۱
 .2لبخند بزند صالله که بیش از رسول 

نظیر  امانتداری آن حضرت در نوع خود بی :امانتداری و وفاداری -۲۲
با او  ص لان عمومی دعوت پیامبربود. مردم مکه که پس از اع

را ھا  آن دشمنی کرده بودند و به او و پیروانش ظلم فراوان کرده و
ھایشان  ھا، امانت شکنجه داده بودند، علیرغم وجود دشمنی میان آن

ھا پیش آن حضرت ماند تا اینکه  گذاشتند. این امانت را نزد او می
ایشان را مجبور به ھجرت به مدینه  ،پس از آزار و شکنجه فراوان

ه ـرا مأمور کرد که س سطالب یبکردند. آنگاه پسر عمویش علی بن ا
ھا و اموالی را که نزد  ه مدینه ھجرت کند تا امانتـب روز پس از او

ھمچنین از  3بود به صاحبانش باز گرداند. صالله ول ـرس
جمله  ھای وفای ایشان به عھد و پیمان این بود که از نشانه
ل بن یسھ( ھایی که در صلح حدیبیه میان پیامبر و مشرکان شرط

که از  یکس گاه گذاشته شد. شرطی بود که براساس آن ھر عمرو)
ھا  آن کرد و به در مدینه فرار می ص سوی قریش به سوی پیامبر

اگر ھم مسلمان شده  داد پیوست، پیامبر او را به قریش تحویل می می
 کرد و به ن مسلمانان کسی به سوی قریش فرار می. اما اگر از میابود

                                           
 .۶۴۰۴حدیث  ۶/۲۴۹۱بخاری الصحیح  -١
 .۳۶۴۱حدیث  ۵/۶۰۱ترمذی السنن  -٢
 . ۱/۴۹۳سیرة ابن ھشام  -٣
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(صحیح  .گرداندند فرد را باز نمیآن ھا  آن شد، ملحق میھا  آن
به مدینه رسید، مردی که ابو  ص که پیامبر ھنگامی البخاري).

شد، توانست از مکه فرار کند و  جندل بن سھیل بن عمرو نامیده می
الله ب او به پیش رسول به مدینه بیاید. مشرکان افرادی را در طل

ایم.  ما براساس پیمانی که میان ماست آمده :فرستادند و گفتند ص

اصبر « :به ابوجندل گفتاو را به پدرش برگرداند، و  صالله رسول 
واحتسب فإنَّ االله جاعل لك ولمن معك من المستضعف� فرجاً 

و�نَّا لا  و�رجاً إنَّا قد صالحنا هؤلاء القوم وجرى بيننا و�ينهم العهد
ای ابو جندل صبر و شکیبایی کن و منتظر باشد. زیرا . «»نغدر

تردید خداوند برای تو و افراد ستمدیده و مستضعفی که پیش تو  بی
تردید ما با این قوم  ھستند گشایش و راه نجاتی قرار خواھد داد. بی

گمان ما خیانت  ایم و میان ما پیمانی بسته شده است و بی صلح کرده
 .1»ھیم کردنخوا

در جنگ بدر خود را در  :گوید می سعلی باکی: شجاعت و بی -۲۳
بریم و او نزدیکترین فرد ما  پناه می ص حالی یافتم که ما به پیامبر

 .2بود ص ترین فرد ما پیامبر به دشمن بود و در آن روز شجاع

 :گوید ھا می شجاعت ایشان در غیر جنگدربارۀ  ساما انس بن مالک
ترین فرد مردم بود. شبی مردم مدینه ترسیدند.  بھترین و شجاع ص پیامبر

را در حالی که خبر  ص به ھمین دلیل به سوی منبع آن صدا رفتند. پیامبر
ابو نشده کسب کرده بود به سویشان آمد. در حالی که سوار بر اسب زین 

                                           
 ۱۸۶۱۱حدیث  ۹/۲۲۷سنن البیھقی الکبری  -١
 .۶۵۴حدیث ۱/۸۶مد مسند الامام أح -٢



 ٤٣   صهای پیامبر فصل دوم: صفات و ویژگی

ا چر. «»لمَِ تراعوا لمَِ تراعوا«طلحه بود و شمشیری به گردن داشت فرمود: 

 :»إنَّه لبحر«أو قال: » وجدنا بحراً «سپس فرمود: » ترسید؟ ترسید چرا می می
یعنی مردم مدینه با شنیدن این صدای عجیب ». بود عیلی سریخ اسب این«

 آنان پیامبر .شوند تا بدانند چه اتفاقی افتاده است ترسان از خانه خارج می
از جانب صدا به بینند که به تنھایی بر روی اسبی بدون زین  را می ص
نماید. زیرا شرایط این گونه سرعتی را  می آرام راھا  آن آید و میھا  آن سوی

ھمچنین شمشیرش را به گردنش آویخته بود. زیرا ممکن است  .طلبید می
گفت اسبی که ھمراھش بود نامش بحر ھا  آن به .به کاربرد آن نیاز باشد

منتظر خروج  ص راین پیامبریعنی دریا بود به عبارت دیگر سریع بود. بناب
 مردم نماند تا برای کسب خبر ھمراه او بیایند.

با یارانش مشورت کرد. آنان معتقد به جنگیدن  صدر غزوه احد پیامبر 
 شرا پرسید. اصحابھا  آن نظر دیگری داشت. اما نظر صبودند. اما پیامبر

نظر دیگری داشتند. انصار  صاز نظرشان پشیمان شدند. زیرا پیامبر 
ایم. به ھمین دلیل  را رد کرده و به کناری نھاده صگفتند: ما نظر پیامبر 

دھیم.  به پیش ایشان رفتند و گفتند: ھر چه شما دستور دھید انجام می

@.»إنَّه ليس لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل«فرمود:  صپیامبر 
 امتش لباس جھاد بر تن کرد نباید دفاع از ھر پیامبری ھر گاه برای«

 .»جنگید . تا اینکه با دشمنان می1را از تن به در آوردھا  آن
 صگوید: رسول الله  می بابن عباس بخشش و کرم: -۲۴

ترین فرد بود. در ماه رمضان ھنگامی که جبرئیل به پیش او  بخشنده
آمد بیش از ھر زمان دیگری بخشنده و بزرگوار بود. جبرئیل در  می

                                           
 .۱۴۸۲۹حدیث  ۳/۳۵۱أحمد  لإماممسند ا -١
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آموخت.  آمد و قرآن را به او می ه رمضان ھر شب به دیدار او میما
 .1تر بود زا بخشنده از باد باران صتردید رسول الله  بی

رفتم.  در سنگلاخ مدینه پیاده راه می صگوید: با پیامبر  می سابوذر
گوید گفتم: بله ای  ابوذر می ،را دیدیم. پیامبر فرمود: ای ابوذر وه اُحُدک

حُداً لي ذهباً يأتي علي ليلة أو ثلاث «فرمود:  صرسول الله 
ُ
ما أحب أنَّ أ

عندي منه دينار إلاَّ أرصده لدين إلاَّ أن أقول به في عباد االله هكذا وهكذا 
  2.»وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن خلفه

حد طلا برای من ھیچ چیزی خوشایندتر از این نیست که به اندازه کوه اُ «
ز آن نزد و دیناری ا بگذرد و یک شب یا سه شب از آن برای من آورده شود

رده باشم، کره یاری ذخکن) بدھیی (دآن را براه کنیبماند، مگر ا یمن باق
راه خداوند خرج کنم یا دستور دھم در راه بندگان خداوند چنین و  والاَّ در

 .»ردکو پشت سرش اشاره  پچ ، از دست راست و دستچنان خرج شود
در جواب ھیچ درخواستی  صگوید: ھرگز پیامبر  می سلهجابر بن عبدال

 .3نگفت» نه«
ای که  از دوشیزه صگوید: پیامبر  می سابو سعید الخدری حیا: -۲۵

در پشت پرده است با حیاتر بود. ھر گاه چیزی را که از آن بیزار بود 
 .4دادیم اش تشخیص می دید، این امر را از چھره می
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 ٤٥   صهای پیامبر فصل دوم: صفات و ویژگی

ترین فرد بود. به علت  ترین و متواضع فروتن صپیامبر  فروتنی: -۲۶
شد  تواضع شدید ایشان فرد تازه واردی که اولین بار وارد مسجد می

گوید:  می سداد. انس بن مالک او را در میان یارانش تشخیص نمی
در مسجد نشسته بودیم. مردی با  صھنگامی که ما با پیامبر 

اند. سپس پاھایش شترش وارد شد و آن را در مسجد بر زمین خواب
را بست آنگاه رو به سوی مسلمانان کرد و گفت: کدام یک از شما 

نشسته و تکیه داده بود. ھا  آن در میان صمحمد است؟ پیامبر 
 .1گفتیم: آن مرد سفید پوستی که تکیه داده است

متکبر و مغرور نبود و از اینکه ھمراه فرد مسکین، ضعیف یا  صپیامبر 
روایت شده است که  سیازش برود، ابایی نداشت. از انسنیازمند برای رفع ن

گفت:  صگفت: زنی از اھالی مدینه که کمی، عقلش سبک بود به پیامبر 
 ،فرمود: ای ام فلان صای پیامبر خدا من از شما درخواستی دارم، پیامبر

خواھی [تا بیایم و]  ھا[ی مدینه] که می ھا و راه ببین در کدام یک از کوچه
ھا با او خلوت کرد تا اینکه نیاز  پیامبر در یکی از راه». برآورده کنمنیازت را 

 .2او را برآورده کرد

گوید: مردی به پیش  می سابو مسعود انصاری رحم و مھربانی:  -۲۷
آمد و گفت: ای رسول خدا، به خدا قسم من بدان علت  صپیامبر 

روم زیرا فلانی [که امام  دیر برای خواندن نماز صبح [به مسجد] می
را در حال  صگوید: ھرگز پیامبر  کند. می است] نماز را طولانی می

 صموعظه و اندرز مثل آن روز خشمگین ندیده بودم. آنگاه پیامبر 
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�م منفر�ن فأي�م ما ص� بالناس أيها الناس إنَّ من«فرمود: 
ای مردم، « .»فليوجز، فإنَّ فيهم الكب� والضعيف وذا الحاجة

کنند. ھر کدام از شما که امامت  گروھی از شما مردم را متنفر می
نماز را بر عھده گرفت پس باید نماز را کوتاه و مختصر بخواند. زیرا 

ضعیف و نیازمند  تردید در میان [نمازگزاران] افراد سالخورده، بی
 .1»وجود دارد

بودیم که  صروایت شده است که: پیش پیامبر  ساز اسامه بن زید
 گفرستاده یکی از دخترانش آمد و پیغام دخترش را که حضور بر بالین مر

برگرد «فرمود:  صپسر آن دختر [نوه پیامبر] بود، به ایشان رسانید. پیامبر 
دھد و  د اعطا کند یا بستاند، انجام میو به او بگو خداوند آنچه را که بخواھ

ھر چیزی در پیشگاه او دارای اجل و زمان خاصی است. پس به پیش او برو 
آن فرد دوباره به پیش پیامبر ». و به او بگو که صبر کند و شکیبا باشد

به  صبازگشت و گفت: دخترتان قسم خورد که حتماً باید بیایید. پیامبر 
اذ بن جبل برخاست و بدانجا رفت. پسر بچه را به ھمراه سعد بن عباده و مع

آمد گویی در داخل  ایشان دادند. در حالیکه صدای نفس کشیدن او می
کشید. چشمان پیامبر پر از اشک شد. سعد به او گفت:  مشک آبی نفس می

این رحمی است که «فرمود:  صیا رسول الله چه شده است؟ پیامبر 
تردید خداوند از میان  ش قرار داده است. بیھای بندگان خداوند آن را در دل

 .2»بندگان فقط به افراد دارای مھربانی و شفقت، رحم خواھد کرد
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روایت شده است که: با  ساز انس بن مالک شکیبایی و آمرزش:  -28
که، آن حضرت عبایی نجرانی با  رفتم. در حالی راه می صپیامبر 

ضخیم بر تن داشت فردی اعرابی آن را گرفت و به شدت  ۀحاشی
نگاه کردم دیدم که حاشیه ردا در اثر  صکشید تا به گردن پیامبر 

فشار شدید بر گردن ایشان اثر گذاشته است. سپس آن اعرابی گفت: 
دستور بده از مال خداوند که نزد توست به من بدھند. پیامبر به 

 .1ستور داد به او چیزی بدھندسوی او نگاه کرد سپس خندید و د
ھا بردباری ایشان جریان زید بن سعنه است. او یکی از احبار  از نمونه

داده بود. پیامبر جھت  صیھود بود که مالی را به عنوان قرض به پیامبر 
گوید: دو یا  انجام امور بعضی از نو مسلمانان به آن مال نیاز داشت. زید می

س دادن قرض فرا برسد پیامبر به ھمراه ابوبکر، سه روز قبل از اینکه موعد پ
عمر، عثمان و تعدادی از یارانش برای تشییع جنازه فردی از انصار خارج 
شده بود. زمانی که بر جنازه نماز میت خواند به دیواری نزدیک شد. سپس 

ای خشن  اش را گرفتم با چھره کنار آن نشست. من به او نزدیک شده و یقه
دھی؟ به خدا قسم  م و گفتم: ای محمد آیا قرض مرا پس نمیبه او نگاه کرد

من نسبت به تعامل با شما بنی عبدالمطلب اطلاع دارم و در میان شما 
گوید: سپس به عمر بن  اش را دیر بپردازد. زید می یابم که بدھی کسی را نمی

چرخید.  خطاب نگاه کردم که از شدت خشم چشمانش گرد شده بوده و می
 صاھش مرا دور کرد و گفت: ای دشمن خدا آیا با پیامبر سپس با نگ

کنی. قسم به آن  بینم رفتار می گویی و با او این گونه که می چنین سخن می
کرد  کسی که او را براساس حق و حقیقت برانگیخته است اگر مرا نھی نمی

به آرامی به  صزدم. در این ھنگام پیامبر  با ھمین شمشیر گردنت را می
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ای عمر ما به چیزی غیر از این رفتار نیاز «اه کرد سپس فرمود: عمر نگ
داشتیم. آن اینکه مرا به ادای دین در وقت خود و او را به حسن خلق در 
پیگیری و مطالبه دینش فرا بخوانی. او را ببر و دینش را پس بده و در مقابل 

مرا با خود  گوید: عمر زید می». صاع بیشتر به او بده ۲۰آنچه او را ترساندی 
صاع خرما اضافه به من داد. پرسیدم این اضافه  ۲۰برد و علاوه بر قرضم 
به من دستور داد در مقابل آنکه تو را تھدید  صچیست؟ گفت: پیامبر 

کردم. به تو علاوه بر قرضت چیزی اضافه بدھم. گفتم: ای عمر آیا مرا 
تم. پرسید: شناسی؟ گفت: نه. تو کیستی؟ گفتم: من زید بن سعنه ھس می

چنین  صھمان عالم یھودی ھستی؟ گفتم: آری. پرسید: چرا به پیامبر 
گفتی و با او این گونه رفتار کردی؟ گفتم: ای عمر ھنگامی که من به چھره 

ھای پیامبری و نبوت را به جز دو مورد  نگاه کردم ھمه نشانه صرسول الله 
 یزیچبودن بر اھل اش مشاھده کردم. شکیبایی او بر ج در چھرهھا  آن از

ی او افزون یبایکدانست بر ش میی را نیزیچرد، و ھرگاه یگ میغلبه و سبقت 
دھم که پروردگار من الله  ، ای عمر من تو را شاھد و گواه قرار میشد می

پیامبر خداست. تو شاھد و گواه  صو محمد  ،اسلام دین من است ،است
دھم. عمر گفت:  میصدقه  صباش که من نصف اموالم را به امت محمد 

آن را برای بعضی از آنان صدقه قرار بده [نه ھمه آنان] زیرا به ھمه آنان 
رسد. گفتم پس اموالم به بعضی از آنان تعلق بگیرد. عمر و زید به پیش  نمی

ن �مداً عبده ألا االله وإ �ن لا أشهد أبازگشتند. زید گفت:  صرسول الله 
پس به پیامبر ایمان آورد و او را تصدیق کرد. به ھمراه پیامبر در  رسولهو



 ٤٩   صهای پیامبر فصل دوم: صفات و ویژگی

ھا حضور داشت تا اینکه در جنگ تبوک در حالی که پیشرو  بسیاری از جنگ
 .1بود، از دنیا رفت

روز فتح مکه باشد  صشاید بزرگترین نمونه برای عفو و بخشش پیامبر 
ار و شکنجه آزرده بودند و که ھمه مردم مکه و کسانی را که او را با انواع آز

آورند. ھنگامی  باعث اخراج او از شھر شده بودند، در حضور او گرد ھم می
رفتار با شما که آنان در مسجد جمع شدند به آنان گفت: به نظر شما چگونه 

 کنم؟
تو برادر بزرگ و برادرزاده بزرگواری ھستی؟  ،گفتند: به نیکی رفتار کن

 .2»شما آزادید بروید که«فرمود:  صپیامبر 

الگوی صبر و شکیبایی بود. ایشان قبل از بعثت  صپیامبر  صبر: -۲۹
کرد.  پرستی قومش صبر پیشه می در مقابل اعمال غلط و بت

ھمچنین ایشان پس از علنی شدن دعوت در مقابل عذاب و شکنجه 
ایشان نمونه  ،مشرکان مکه و نفاق منافقان مدینه صبور و بردبار بوده

کیبایی در از دست دادن نزدیکان بودند. ھمسرش والای صبر و ش
خدیجه و ھمه فرزندانش به جز فاطمه در دوران حیاتش از دنیا 
رفتند. ھمچنین ابوطالب عموی پیامبر (در دوران حساس بعثت در 
مکه) از دنیا رفت. عموی دیگرش، حمزه (در جنگ احد) به شھادت 

شتندار بودند. انس ھا صبور و خوی رسید. ایشان در ھمه این موقعیت
به نزد ابو سیف القین  صگوید: به ھمراه پیامبر  می سبن مالک

ابراھیم را  صبود. پیامبر  صرفتیم که دایه ابراھیم، فرزند پیامبر 
برداشت و بویید. پس دوباره بر او وارد شدیم در حالی که ابراھیم در 
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ریخت عبدالرحمن  اشک می صحال احتضار بود. چشمان پیامبر 
کنید؟  به ایشان گفت: ای رسول الله آیا شما ھم گریه می سبن عوف

و سپس فرمود: » این گریه رحمت است«فرمود:  صپیامبر
شود و فقط  ریزید، قلب اندوھگین می تردید چشم اشک می بی«

کنیم که مورد رضایت پروردگار است و  چیزی را بر زبان جاری می
 .1»در فراق تو بسیار اندوھگین ھستیم ای ابراھیم ما

در ھمه امورشان به ویژه اجرای  صپیامبر  عدل و انصاف:  -30
روایت  لگرفتند. از عایشه شریعت خداوند عدالت در پیش می

شده است که گفت: مساله زنی از بنی مخزوم که مرتکب سرقت 
شده بود، برای قریش بسیار ناگوار بود. به ھمین دلیل گفتند: چه 

گوید؟ گفتند: چه کسی  سخن می صی در این باره با پیامبر کس
جرات انجام این کار را  صجز اسامه بن زید محبوب رسول الله 

در جواب اسامه گفت  صدارد؟ اسامه با ایشان سخن گفت: پیامبر 
آیا برای اجرا نشدن یکی از حدود »: «حد من حدود الله یأتشفع ف«

ای خواند و  ست و خطبه؟ سپس برخا»کنی خداوند شفاعت می

إنما أهلك الذين قبل�م �نَّهم كانوا إذا سرق فيهم الشر�ف «فرمود: 
تر�وه، و�ذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم االله لو أنَّ 

 .»فاطمة بنت �مد سرقت لقطعت يدها
تردید علت ھلاک کسانی که پیش از شما بودند این بود که چنانچه  بی«

کرد او را به حال خود رھا  دزدی میھا  آن شریفی در میان انسان بزرگ و
کردند.  کرد بر او حد را جاری می کردند و چنانچه فرد ضعیفی سرقت می می
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تردید دستش را  قسم به خداوند چنانچه فاطمه دختر محمد دزدی کند بی
 .1»قطع خواھم کرد

سید بن ایشان حتی در انتقام گرفتن از خودشان ھم عدالت داشتند. اُ 
گوید: روزی مردی از انصار که اھل شوخی و مزاح بود، با مردم  می سحضیر

با چوبی که در دست داشت به  صگفت: در این ھنگام پیامبر  سخن می
ایستم  پھلویش زد. آن مرد گفت: بایست [تا انتقام بگیرم] پیامبر فرمود می

آن مرد گفت: تو پیراھنی بر تن داری ولی من چیزی بر تن ندارم. پس 
پیراھنش را بالا گرفت آن مرد پیامبر را در آغوش گرفت و  صپیامبر 

ل خدا فقط ھمین را پھلوی مبارکشان را بوسید و گفت ای رسو
 .2خواستم می

بیش از ھمه مردم از خداوند خوف  صپیامبر  ترس از خداوند: -31
به من  صگوید: پیامبر  می سو بیم داشتند عبدالله بن مسعود

َّ «فرمود:  گفتم: ای رسول خدا من » قرآن را بر من بخوان« .»اقرأ عَليَ
است. بر شما قرآن بخوانم در حالی که قرآن بر شما نازل شده 

نساء را خواندم تا اینکه به این  ۀپس من سور» بلی»: «نعم«فرمود: 

ٰ  فَكَيۡفَ ﴿ آیه رسیدم: ِۢ �شَِهِيدٖ وجَِئۡنَا بكَِ َ�َ ة مَّ
ُ
ِ أ

إذَِا جِئۡنَا مِن ُ�ّ
ؤَُ�ءِٓ شَهِيدٗا   .]۴۱النساء: [ ﴾٤١َ�ٰٓ

ه از ھر امتی، شاھد و گواھی (بر کچگونه است آن روزی ھا  آن حال«
 .»م آورد؟یز بر آنان گواه خواھیم، و تو را نیآور اعمالشان) می

                                           
 .۳۲۸۸حدیث  ۳/۱۲۸۲بخاری الصحیح  -١
 .۵۲۲۴حدیث  ۴/۳۵۶سنن ابو داود  -٢
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پس به سوی ». اکنون کافی است« :»حسبك الآن«آنگاه پیامبر فرمود: 
 .1ایشان رو بر گردانم دیدم که از چشمانشان اشک جاری است

روایت شده است که گفت: ھر گاه پیامبر  لاز ام المومنین عایشه
شد و دوباره  گرداند و خارج می دید، رو بر می میابری را در آسمان  ص

کرد. ھنگامی که آسمان شروع  شان تغییر می شد و رنگ چھره وارد خانه می
 یافت. کرد، آرامش می به باریدن می

ما أدري لعله كما قال «فرمود:  صدانست. پیامبر عایشه این امر را می
ا﴿ »قوم سۡتَقۡبلَِ  فلََمَّ وۡهُ َ�رضِٗا مُّ

َ
ۚ بلَۡ هُوَ رَأ مۡطِرُناَ ْ َ�ذَٰا َ�رضِٞ مُّ وۡدِيتَهِِمۡ قاَلوُا

َ
أ

ِ�مٞ  ۖۦ بهِِ  سۡتَعۡجَلۡتُمٱمَا 
َ
دانم شاید  . نمی]٢٤الأحقاف: [ ﴾٢٤رِ�حٞ �يِهَا عَذَابٌ أ

ه آن (عذاب کھنگامی «این مانند ھمان ابری باشد که قوم [ھود] گفتند: 
رھای آنان در یھا و آبگ وی درهه بسکدند یای د الھی) را بصورت ابر گسترده

» بارد! ه بر ما میکن ابری است یا«ت است (خوشحال شدند) گفتند: کحر
ه برای آمدنش شتاب کزی است ین ھمان چیگفته شد:) اھا  آن (ولی به

 .٢»ی در آن استکه عذاب دردناک) کد، تندبادی است (وحشتنایردک می
گوید: روزی خدمت  می سعمر بن خطاب نیازی: قناعت و بی -۳۲

رسیدم در حالی که او روی حصیری [خوابیده] بود و  صپیامبر 
زیر سرش بالشی از لیف خرما بود و کنار پاھایش و بالای سرش 

آویزان شده بود. دیدم که حصیر بر پھلوی ایشان اثر   لباس رزم
گذاشته است به ھمین دلیل گریه کردم. پیامبر فرمود: چرا گریه 

فتم: ای رسول خدا کسری و قیصر در اوج ناز و نعمت کنی؟ گ می

                                           
 .۴۷۶۳حدیث  ۳/۱۹۲۵بخاری الصحیح  -١
 .۳۰۳۴حدیث  ۳/۱۱۷۲بخاری الصحیح  -٢



 ٥٣   صهای پیامبر فصل دوم: صفات و ویژگی

کنند و ای رسول خدا شما در چنین وضعیتی به سر  زندگی می

أما ترضى أن ت�ون لهم الدنيا ولنا «فرمود:  صبرید. پیامبر  می
 .»الآخرة

 1».و آخرت از آن ما باشدھا  آن آیا راضی نیستی که دنیا برای«
به خیر و نیکی حتی نسبت به  مندی ایشان علاقه -۳۳

روایت شده است که خدمت  لاز ام المومنین عایشه دشمنانش:
عرض کردم: آیا ھیچ روزی برای شما دشوارتر از جنگ  ص پیامبر

ھا و  تردید من از قوم تو [قریش] سختی بی«حد بوده است؟ فرمود: اُ 
 دشوارترین چیزی که من از سوی ،ام آزار فراوانی را تحمل کرده

تحمل کردم، روز عقبه بود که خود را خسته و رنجور بر آنان ھا  آن
عرضه کردم اما کسی پاسخ درخواست مرا نداد. پس من به راه 
افتادم در حالیکه غمگین بودم زمانی که به خود آمدم دیدم که در 
وادی قرن الثعالب ھستم. سپس سرم را بلند کردم. ابری را دیدم 

است. پس به آن نگاه کردم جبرئیل را در  که بر سر من سایه افکنده
تردید  آن دیدم. پس جبرئیل مرا مورد خطاب قرار داد و گفت: بی

به تو را شنید. خداوند ھا  آن ھای ھای قومت و پاسخ خداوند گفته
خواھی بر  ھا را به سوی تو فرستاده است تا به آنچه می فرشته کوه

ھا مرا مورد خطاب قرار داد  بیاید او را امر کنی. فرشته کوهھا  آن سر
 ھا را بر سر و بر من سلام کرد و گفت: ای محمد اگر تو بخواھی کو

بلکه امیدوارم که خداوند  ،فرمود: نه صکنم. پیامبر  ویران میھا  آن

                                           
 .۴۶۲۹حدیث  ۴/۱۸۶۶اری البخصحیح  -١
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افرادی را به وجود بیاورد که خداوند را به تنھایی ھا  آن از نسل
 1».بپرستند و ھیچ چیزی را شریک او قرار ندھند

از  2گوید: زمانی که عبدالله بن أبی بن سلول می بعبدالله بن عمر
آمد و از ایشان  صدنیا رفت پسرش عبدالله بن عبدالله به پیش پیامبر 

خواست که پیراھنش را به او بدھد تا پدرش را در آن کفن کند. پیامبر آن را 
امبر به او داد. سپس از ایشان خواست که روی جسد پدرش نماز بگذارد پی

برخاست تا برود و روی او نماز بخواند که عمر برخاست و لباس پیامبر  ص
خوانی، در حالی  را گرفت و گفت: ای پیامبر خدا، آیا بر روی او نماز می ص

 صکه خداوند تو را از نماز خواندن بر روی او نھی کرده است؟ پیامبر 
 سپس فرمود:فرمود: خداوند مرا در انجام این کار آزاد گذاشته است. 

ةٗ فلََن َ�غۡفِرَ  سۡتَغۡفِرۡ ٱ﴿ وۡ َ� �سَۡتَغۡفرِۡ لهَُمۡ إنِ �سَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ سَبۡعَِ� مَرَّ
َ
ُ ٱلهَُمۡ أ َّ� 

 .]٨٠: ةالتوب[ ﴾لهَُمۚۡ 
نی، (حتی) اگر ھفتاد کنی، و چه نکاستغفار (منافقان) ھا  آن چه برای«

ه خدا و کآمرزد! چرا  را نمیھا  آن نی، ھرگز خداکاستغفار ھا  آن بار برای

                                           
 .۳۰۵۹حدیث  ۳/۱۱۸۰بخاری، الصحیح  -١
دعوتش را علنی کرد، از ھیچ تلاشی برای  صرھبر منافقان که از زمانی که پیامبر -٢

چینی برای  ھودیان و مشرکان در توطئهایجاد مشکل برای مسلمانان، ھمکاری با ی
و مسلمانان فروگذار نکرد. از جمله اقدامات  صمبارزه با دین خداوند و آزار پیامبر

حد و در جنگ اُ  صاو: رھبری حادثه افک، خودداری از جنگیدن به ھمراه پیامبر

لئن «بازگشت او به ھمراه پیروانش و سخن او در جنگ بنی مصطلق که گفته بود: 
تردید  چنانچه به مدینه باز گردیم، بی« :»خرجن الأعز منها الأذلنة لييالمد لىإنا رجع

. پس کارنامه )ترین فرد ما خوارترین فرد ما را از آن [شھر] بیرون خواھد کرد با عزت
 او مملو از اعمال ننگین است.



 ٥٥   صهای پیامبر فصل دوم: صفات و ویژگی

و  ».ند!ک ت نمییت فاسقان را ھدایردند; و خداوند جمعکار کامبرش را انیپ
بار این کار را خواھم کرد. عمر گفت: ای رسول خدا او منافق  ۷۰من بیش از 

روی جسد او نماز خواند. پس از آن خداوند آیه زیر را نازل  صبود. پس پیامبر 

ِ  وََ� ﴿ کرد: ٰ َ�ۡ�هِ بدَٗا وََ� َ�قُمۡ َ�َ
َ
اتَ � حَدٖ مّنِۡهُم مَّ

َ
ٰٓ أ  .]٨٤: ةالتوب[ ﴾ۦٓۖ تصَُلِّ َ�َ

نار قبرش، (برای ک، نماز نخوان! و بر [منافقان]از آنان کیچ یھرگز بر مرده ھ«
افر شدند; و کبه خدا و رسولش ھا  آن هکست! چرا یدعا و طلب آمرزش،) نا

 .1»ا رفتند!یاز دنه فاسق بودند کدر حالی 

 صهای اخلاقی پیامبر بعضی از ویژگی
شاید  ،ھا نزدیکی آن حضرت به یارانش و ھمنشینی و اختلاط با آن .۱

کند. شناخت کامل ما از ھمه شئوون زندگی  آنچه این امر را تایید می
باشد. زیرا ایشان الگو و نمونه و  و امور شخصی و عمومی ایشان می

در ھمه امور از ایشان پیروی کرد. جریر بن ای بودند که باید  اسوه
مانع من  صگوید: از زمانی که اسلام آوردم، پیامبر  می سعبدالله

زد. پیش ایشان گلایه کردم که  دید لبخند می نشد. ھر گاه مرا می
ام زد و گفت:  توانم روی اسب ثابت بمانم با دستش به سینه من نمی

خدایا او را ثابت قدم کن و او را « :»ا� ثبته واجعله هادياً مهدياً «
 .2»کننده گردان ھدایت شده و ھدایت

 گوید: می سکأنس بن مالترین فرد مردم بود.  خوش اخلاق صپیامبر 
برادری داشتم که نامش ابو عمیر بود تازه از شیر گرفته شده بود. پیامبر 

                                           
 .۲۴۰۰حدیث  ۴/۱۸۶۵بخاری الصحیح  -١
 .۵۷۳۹حدیث  ۵/۲۲۶۰بخاری الصحیح  -٢



 صمحمد رسول الله   ٥٦

 

أبا «د: آمد و او را دید، فرمو صفرمود که او را بیاور ھنگامی که پیامبر 
؟ و با او »کند ای ابو عمیر آن جوجه بلبل چه کار می« :»عم� ما فعل النغ�

شد. بلکه گاھی با  . شوخی ایشان فقط به کلام محدود نمی1کرد شوخی می
کرد. از انس بن مالک روایت شده است که  رفتار خود با یارانش شوخی می

 صبرای پیامبر  مردی از اھل بادیه که نامش زاھر بن حرام بود، گاھی
گشت او را  اش بر می نیز ھنگامی که به خانه صآورد. پیامبر  ھدیه می

فرمود: زاھر بیابان ماست و ما شھر او ھستیم.  صکرد. پیامبر  تجھیز می
به او رسید در حالی که مشغول فروختن کالاھایش بود.  صروزی پیامبر 

دید. پس  پیامبر را نمیپیامبر او را از پشت در بغل گرفت در حالی که زاھر 
داد زد: مرا رھا کن ناگھان برگشت و زمانی که پیامبر را دید، پشتش را به 

خرد؟  فرمود: چه کسی این غلام را می صفشرد پیامبر پیامبر می ۀسین
ارزش ھستم].  کسی مرا نخواھد خرید [من بی ،زاھر گفت: ای رسول خدا

ش نیستی یا فرمود: تو در پیشگاه ارز پیامبر فرمود: اما تو در نظر خداوند بی
 .2خداوند ارزشمند ھستی

 ۀھمدربارۀ  ھا آن مشورت ایشان با یارانش و پرسیدن رای و نظر .۲
 سنازل نشده است. ابو ھریرهھا  آندربارۀ  اموری که ھیچ نصی

با  صام که بیش از رسول الله گوید: ھرگز ھیچ کس را ندیده می
 .3یارانش مشورت کند

                                           
 .۲۱۵۰، حدیث ۳/۱۶۹۲صحیح مسلم،  -١
 .۵۷۹۰حدیث  ۱۳/۱۰۶صحیح ابن حبان  -٢
 .۱۷۱۴حدیث  ۴/۲۱۳ترمذی السنن  -٣



 ٥٧   صهای پیامبر فصل دوم: صفات و ویژگی

از احوال  صعبادت مریض خواه مسلمان باشد یا کافر: پیامبر  .۳
داد. ھر گاه  را مورد تفقد و دلجویی قرار میھا  آن پرسید و یارانش می
یافت که یکی از آنان مریض است، به ھمراه کسانی که با او  اطلاع می

رفت. عیادت او فقط به بیماران  بودند، فوراً به عبادت آن فرد می
شد بلکه حتی به عیادت غیرمسلمانان ھم  د نمیمسلمان محدو

روایت شده است که جوانی یھودی که خادم  سرفت. از انس می
به عیادت رفت در حالی که پدرش  صپیامبر بود، بیمار شد. پیامبر 

جوان به ، م بیاورلافرمود: اس صبر بالینش نشسته بود. پیامبر 
سم [پیامبر] را بگو. پدرش نگاه کرد. پدرش به او گفت: جواب ابوالقا

 از نزد جوان خارج شد و صسلام آورد. رسول اللهجوان اآن 

سپاس و ستایش برای « »الحمد الله الذي أنقذه من النار«فرمود: 
 .1»خدایی که او را از آتش جھنم نجات داد

 صگذاری و پاداش دادن در مقابل کار نیک: ایشان  سپاس .٤
وه، ومن سأل�م باالله من استعاذ�م باالله فأعيذ«اند:  فرموده

فأعطوه، ومن دعا�م فأجيبوه، ومن صنع إلي�م معروفاً فكافئوه، 
 .»فإن لم تجدوا ما ت�افئونه  فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه

کسی که شما را به خدا قسم داد تا او را پناه دھید پس به او پناه «
ھید پس به دھید. کسی که شما را به خدا قسم داد تا به او چیزی بد

او بدھید. کسی که شما را خواند به او پاسخ دھید. کسی که برای 
شما کار نیکی انجام داد، به او پاداش دھید. اگر چیزی را نیافتید تا 

                                           
 .۱۲۹۰حدیث لبخاری صحیح ا -١



 صمحمد رسول الله   ٥٨

 

به او پاداش دھید. پس برای او دعا کنید تا زمانی که خود بدانید که 
 .١»اید پاداش او را داده

کرد و در  ھدیه را قبول می صگوید: پیامبر  می لھمسرش، عایشه
 .2داد مقابل آن پاداش می

گوید: ھرگز  می سھا. انس ھا و خوبی علاقه آن حضرت به ھمه زیبایی .۵
باشد، لمس  صحریر یا دیبایی که نرمتر از کف دست پیامبر 

تر از عطر بدن مبارک پیامبر  ای را خوش ام و ھیچ بو و رایحه نکرده
 .3ام نبوییده ص

ھای  حضرت به پا در میانی و شفاعت در ھمه زمینهعلاقه شدید آن  .۶
روایت شده است که  بخیر و اعمال نیک: از عبدالله بن عباس

دیدم که  ھمسر بریره غلامی بود که مغیث نام داشت. گویی او را می
کرد و  رفت و گریه می در جستجوی زنش بود و به دنبال او راه می

به عباس گفت: ای  صبود. پیامبر  ریشش سرازیراشکھایش بر 
عباس آیا از علاقه شدید مغیث به بریره و تنفر و بیزاری شدید بریره 

[به آن زن] فرمود: به پیش  صکنی؟ پیامبر  از مغیث تعجب نمی
دھی؟  شوھرت برگردد. زن گفت: ای رسول خدا آیا به من دستور می

فرمود: [نه] بلکه من فقط یک شفیع و واسطه ھستم.  صپیامبر 
 .4من به او نیازی ندارم زن گفت:

                                           
 .۶۱۰۶حدیث  ۲/۱۲۷مام أحمد لإمسند ا -١
 .۲۴۴۵حدیث  ۲/۹۱۳بخاری الصحیح  -٢
 .۳۳۶۸حدیث  ۳/۱۳۰۶بخاری الصحیح  -٣
 .۴۹۷۹حدیث  ۵/۲۰۲۳بخاری الصحیح  -٤
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در جواب اینکه پیامبر در خانه  لانجام کارھای شخصی عایشه .۷
ھا، یک انسان [معمولی]  کرد، گفت: او مانند ھمه انسان چه کار می

دوشید و کارھایش را  شست، گوسفندش را می بود. لباسش را می
 .1داد خود انجام می

نه تنھا کارھای خود را بلکه اخلاق بزرگوار آن حضرت این گونه بود که 
کرد. ھمسرش ام المومنین  بلکه به دیگران نیز خدمت می ،داد انجام می

در خانه چه کار  صدر پاسخ سوالی مبنی بر اینکه پیامبر  لعایشه
داد  را انجام میھا  آن اش بود و کارھای کرد، گفت: او در خدمت خانواده می

 .2شد خانه] خارج میشنید، [از  اما ھر گاه صدای اذان را می
 

                                           
 .۴۸۷۳حدیث  ۸/۲۸۶مسند أبی یعلی  -١
 .۵۰۴۸حدیث  ۵/۲۰۵۲بخاری، الصحیح  -٢





 
 

 

 فصل سوم:
 چند گواهی منصفانه

گوید: برای یافتن نمونه والای انسانیت  * شاعر مشھور آلمانی گوته می
 .1دیدم صدر تاریخ جستجو کردم. پس آن را در پیامبر عرب زبان، محمد 

نویسد:  می (The Developiong Human)مور از کتاب  * پرفسور کیت
ھای جنین  قبول اینکه قرآن کلام خداست برایم دشوار نیست. زیرا ویژگی«

تواند براساس شناخت علمی قرن ھفتم میلادی  که در قرآن آمده است نمی
به ھا از سوی خداوند  گیری معقول این است که این ویژگی باشد. تنھا نتیجه

 .2»وحی شده است صمحمد 
نویسد: اگر عظمت  می» قصه الحضاره«کتاب  ۱۱* ویل دورانت در جلد 

را به معنای تاثیر فراوان در میان مردم بدانیم باید بگوییم که پیامبر اسلام، 
ترین فرد تاریخ است که امیال تعصب و خرافات را از بین برد و  با عظمت

کھن سرزمینش دینی، واضح و قوی  مافوق دین یھودیت، مسیحیت و دین
بنا نھاد که توانسته است تا امروز به عنوان نیروی قوی و عظیمی باقی 

 .3بماند

                                           
 .۲۰محمد عثمان عثمان، ص  محمد فی الآداب العلمية المنصفة، -١
ربحت محمداً (شناسی دانشگاه تورنتو کانادا به نقل از کتاب  استاد علم تشریح وجنین -٢

 الدالاتی.، تالیف دکتر عبدالمعطی )ولم أخسر المسیح
 ربحت محمداً ولم أخسر المسیح / دکتر عبدالمعطی الدالاتی. -٣
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نویسد: شک کردن در بعثت محمد  می» الحیاه«تولز در کتاب  جورج دی
در واقع شک داشتن نسبت به قدرت الھی است که شامل ھمه جھانیان 

 .1شود می
ترین دلیل بر صدق  نویسد: واضح می» راستینپیامبر «* ویلز در کتابش 

ترین مردم به اولین کسانی باشند که به  پیامبر آن است که خانواده و نزدیک
آورند. زیرا آنان از ھمه اسرار او اطلاع دارند و چنانچه در صدق  او ایمان می

 .2تردید به او ایمان نخواھند آورد ادعای او شک کنند، بی
نویسد: در تاریخ بشر ھیچ  می» تمدن عرب«بش، * ھیل مستشرق در کتا

 دینی را سراغ نداریم که به این سرعت انتشار یابد و جھان را تغییر دھد،
امتی را به وجود آورد  صکه اسلام این کار را کرد. [حضرت] محمد آنگونه 

و عبادت خداوند در زمین را تثبیت کرد و اصول عدالت و مساوات اجتماعی 
رد و در میان اقوامی که جز شورش و ھرج و مرج چیزی را به وجود آو

 .3دانستند. نظم، ھماھنگی، اطاعت و عزت ایجاد کرد نمی
توان  نویسد: نمی می» العرب«* مستشرق اسپانیایی جان لیک در کتاب 

را بھتر از آنچه خداوند او را وصف کرده است،  صزندگی [حضرت] محمد 

ٓ ﴿ فرماید: بیان نمود. خداوند می رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لٰمََِ�  وَمَا
َ
 ﴾١٠٧أ

 .]١٠٧اء: یالأنب[
رحمت  صمحمد  ».میان نفرستادیما تو را جز برای رحمت جھان«

 .4فرستم حقیقی بود و من با شور و اشتیاق بر او درود می

                                           
 منبع سابق. -١
 منبع سابق. -٢
 منبع سابق. -٣
 منبع سابق. -٤



 ٦٣   فصل سوم: چند گواهی منصفانه

تردید ھمه  نویسد: بی می» اسلام پس از یک قرن«* برناردشو در کتاب 
را خواھد پذیرفت. حتی اگر با نام صریح، آن را نپذیرند، با نام  دنیا اسلام

مستعار به آن گردن خواھند نھاد و روزی خواھد رسید که دنیای غرب به 
اسلام خواھد گروید. قرون متمادی بر غرب سپری شده است در حالی که 

 شود که مملو از دروغ و افترا بر ضد ھایی [تالیف و] خوانده می در آن کتاب
تالیف کردم. اما به علت تعارض  صاسلام است. من کتابی را درباره محمد 

گوید: اسلام دینی است  ھا توقیف شد. ھمچنین می ھای انگلیسی آن با ارزش
یابیم و بالعکس محاسن آن را در ادیان  که در آن محاسن ھمه ادیان را می

 .1یابیم دیگر نمی
 

                                           
 منبع سابق. -١





 
 

 

 فصل چهارم:
 شانیل تعدّد زوجات ایو دل صامبر همسران پی

با یازده زن ازدواج  لبعد از وفات اولیه ھمسرش خدیجه صپیامبر 
که دوشیزه بود، بقیه ھمگی بیوه زنانی سالخورده  لکرد که جز عایشه

 تن از سایر قبایل عرب و یکی از ۵تن از ھمسرانش از قبیله قریش،  ۶بودند. 

إذا ملكتم «فرماید:  می صپیامبر  ،بود ÷قبطی بود که مادر ابراھیمھا  آن
ھر گاه [غلام یا کنیزی] قبطی « :»القبط فأحسنوا إليهم فإنَّ لهم ذمة ورحماً 

 .1»نیکی کنید. زیرا آنان دارای پیمان و رحم ھستندھا  آن داشتید به
 ازدواج ایشان با این زنان دلایل متعددی داشت از جمله:

دلیل دینی و تشریعی، مانند ازدواج ایشان با زینب دختر  .١
اعراب در دوره جاھلی ازدواج فرد با ھمسر پسر ، لجحش
قد بودند که ھمسر پسر دانستند. زیرا معت شان را حرام می خوانده

با ھدف باطل  صخوانده ھمانند ھمسر پسر آن فرد است. پیامبر 

 �ذۡ ﴿ فرماید: ساختن این اعتقاد با زینب ازدواج کرد. خداوند می
ۡ�عَمَ 

َ
ِيٓ � ُ ٱَ�قُولُ لِ�َّ مۡسِكۡ عَليَۡكَ زَوجَۡكَ  �َّ

َ
ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِ أ

َ
عَليَۡهِ وَ�

َ ٱ تَّقِ ٱوَ  ُ ٱوَُ�ِۡ� ِ� َ�فۡسِكَ مَا  �َّ ُ ٱوَ  �َّاسَ ٱمُبۡدِيهِ وََ�َۡ�  �َّ حَقُّ  �َّ
َ
أ

ا قََ�ٰ زَۡ�دٞ مّنِۡهَا وَطَرٗ�  ن َ�ۡشَٮهُٰۖ فلََمَّ
َ
لَِ�ۡ َ� يَُ�ونَ َ�َ  زَوَّجَۡ�كَٰهَاأ

                                           
 .۱۹۳۷۵حدیث  ۱۰/۳۶۲مصنف عبدالرزاق،  -١
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ْ مِنۡهُنَّ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱ دِۡ�يَآ�هِِمۡ إذَِا قضََوۡا
َ
زَۡ�جِٰ أ

َ
مۡرُ  حَرَجٞ ِ�ٓ أ

َ
وَطَرٗۚ� وََ�نَ أ

ِ ٱ  .]۳۷حزاب: لأا[ ﴾٣٧مَفۡعُوٗ�  �َّ
ازش را از آن زن به سرآورد (و از او جدا شد)، ما او را ید نیه زکھنگامی «

لی برای مؤمنان در ازدواج با ھمسران پسر کم تا مشیبه ھمسری تو درآورد
انجام شدنی  نباشد; و فرمان خدا -رندیه طلاق گکھنگامی -شان یھا خوانده

 .»سته شود)کد شین زنان بایم ایاست (و سنت غلط تحر
ھا و جذب  دلیل سیاسی برای مصالح دعوت و نزدیکی میان دل .۲

با بزرگترین قبایل قریش و  صعاطفه و علاقه قبایل: پیامبر 
ترین اقوام عرب پیوند خویشاوندی برقرار کرد. این روشی است  قوی

ھنگامی که  صداد. پیامبر  میکه یارانش را نیز بدان دستور 

إن «را به دومه الجندل فرستاد به او فرمود:  عبدالرحمن بن عوف 
اگر از تو اطاعت کردند، پس با دختر « :»أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم

 .1»حاکمشان ازدواج کن

(Cl. Cahan)2 گوید: ممکن است به علت شیوه تفکر امروزی ما بعضی  می
ھای زندگی او باعث تزلزل و اشتباه ما شود. اتھامات و افتراھا به  از جنبه

اشاره دارد و اینکه پیامبر پس از وفات خدیجه با  صشھوت دنیایی پیامبر 
) زن ازدواج کرد. اما حقیقت این است که بیشتر این پیوندھای ۹(

ھا دارای جنبه سیاسی بود و با ھدف دست یافتن به  و ازدواج خویشاوندی

                                           
 .۳/۸۳تاریخ الطبری،  -١
ستاد یل شد و به عنوان ام به دنیا آمد. از دانشگاه سوربن فارغ التحص ۱۹۰۹در سال  -٢

به عنوان  ۱۹۴۵ھای شرقی در پاریس تعیین گردید. سپس در سال  مدرسه زبان در
 استاد در دانشکده ادبیات دانشگاه استراسبورگ مشغول به کار شد.



 ٦٧   و دلیل... صفصل چهارم: همسران پیامبر

دوستی و حمایت بعضی از اشراف، بزرگان و افراد قدرتمند قبایل انجام 
شد. علاوه بر این ھر گاه انسان از طبیعت خود آنگونه که خداوند او را  می

شناسد و به آن  آفریده است استفاده کند، اندیشه عرب آن را به رسمیت می
 .1گذارد احترام می

ھای اجتماعی: مانند ازدواج ایشان با ھمسر بعضی از یارانش  انگیزه .۳
اند علیرغم اینکه این زنان  که در راه انتشار دین خداوند از دنیا رفته

و ھا  آن به علت رحم و شفقت نسبت به صاند اما پیامبر  مسن بوده
 کرد. و ھمسرانشان با آنان ازدواج میھا  آن بزرگداشت

نویسنده ایتالیایی در کتابی که در دفاع از  (L. Veccia Vaglieri)خانم 
در دوران جوانی که غریزه جنسی  صنویسد: پیامبر  اسلام نوشته است می

رغم اینکه زندگی در  ترین حالت ممکن قرار دارد و علی در شدیدترین و قوی
ا یک زن گرفت، فقط ب جامعه اعراب که طلاق در آن بسیار ساده صورت می

تر بود. و  بود که چندین سال از او مسن لازدواج کرد که آن ھم خدیجه
سال ھمسر و دوستدار راستین آن زن بود و تنھا پس از وفات  ۲۵او مدت 

سالگی رسیده بود دوباره و با  ۵۰خدیجه و زمانی که سن ایشان به بیش از 
ھای پیامبر  اجبیش از یک زن ازدواج کرد. در حقیقت ھر کدام از این ازدو

توان  ھا می دارای انگیزه سیاسی یا اجتماعی بود. از جمله این دلایل و انگیزه
به بزرگداشت و تکریم زنان پرھیزگار و برقراری پیوند خویشاوندی با بعضی از 

ھای جدید برای انتشار اسلام اشاره کرد.  عشایر و قبایل با ھدف ایجاد راه
ھا  آن ھیچ کدام از لکه به جز عایشهبا زنانی ازدواج کرد  صپیامبر 

ران بود؟ او  مردی شھوت صدوشیزه، جوان و یا زیبا نبودند. پس آیا پیامبر 
یک انسان بود نه خدا. ممکن است علاقه و میل به فرزنددار شدن موجب 

                                           
 .۱۲۶قالوا عن الاسلام، دکتر عماد الدین خلیل ص  -١
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ازدواج مجدد او شده باشد. او بدون آنکه درآمد فراوانی داشته باشد بار 
کشید. اما او با آنان ھمواره روش  ا بر دوش میزندگی یک خانواده بزرگ ر

گرفت و ھرگز میان ھیچ کدام از آنان  مساوات و برابری کامل را در پیش می
گذاشت. او با پیروی از روش پیامبران پیشین مانند  با دیگران تفاوتی نمی

 ھای متعدد رود ھیچ کس بر ازدواج که گمان نمی ÷حضرت موسی و ... 
نمود. آیا علت این امر این است که ما  ه باشد، عمل میخرده گرفتھا  آن

دانیم اما تقریباً از ھمه جزئیات زندگی  را نمیھا  آن جزئیات زندگی روزمره
 .1اطلاع داریم؟ صخانوادگی پیامبر اسلام 

مشھور انگلیسی در کتاب  ۀنویسند FTh. Carlyle Eتوماس کارلیل 
نویسد: برخلاف آنچه از روی ظلم و دشمنی [حضرت] محمد  می» قھرمانان«

پرستی نبود. بزرگترین ظلم و اشتباه  شود، او فرد شھوت بدان متھم می ص
پرست بدانیم و معتقد باشیم که او جز برآورده  آن است که او را شھوت

شت. ھرگز! به راستی او چقدر ھای خود ھدف دیگری ندا کردن نیازھا و لذت
 .2دور بود! ـھا ـ ھر چه باشند  از لذت

 

                                           
 نبع سابق.م -١
 نبع سابق.م -٢



 
 

 

 فصل پنجم:
مبنی بر رسالت و نبوت  و عقلی بعضی از دلایل نقلی

 صمحمد

 قرآن کریم
ا﴿ فرماید: خداوند ـ تبارک و تعالی ـ می حَدٖ مِّن  مَّ

َ
ٓ أ باَ

َ
دٌ � َ�نَ ُ�َمَّ

ِ ٱرجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن رَّسُولَ  ُ ٱوََ�نَ  نَۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوخََاَ�مَ  �َّ ءٍ عَليِمٗا  �َّ بُِ�لِّ َ�ۡ
 .]٤٠الأحزاب: [ ﴾٤٠

ست; ولی رسول خدا یاز مردان شما نبوده و ن کیچ یپدر ھ صمحمد «
گاه است!یاست; و خداوند به ھمه چامبران ین پیننده و آخرک و ختم  ».ز آ

مردم را بشارت داده  صدر انجیل نسبت به نبوت محمد ÷عیسی

ٰٓءيِلَ إِّ�ِ  ۡ�نُ ٱقاَلَ عِيَ�  �ذۡ ﴿ فرماید: است. خداوند می مَرَۡ�مَ َ�بَِٰ�ٓ إسَِۡ�
ِ ٱرسَُولُ  قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيَّ مِنَ  �َّ صَدِّ ِ� مِنۢ  �َّوۡرَٮةِٰ ٱإَِ�ُۡ�م مُّ

ۡ
ۢ� برِسَُولٖ يأَ َ وَمُبَّ�ِ

ِ   ٓۥسۡمُهُ ٱَ�عۡدِي  ا جَاءَٓهُم ب ۡ�َدُۖ فلََمَّ
َ
ْ َ�ٰ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱأ بِٞ�  ذَاقاَلوُا  ﴾٦سِحۡرٞ مُّ

ای بنی «م گفت: یسی بن مریه عکد) ھنگامی را یاد آوریو (به « .]٦الصف:[
ننده ک قیه تصدکر حالی ل! من فرستاده خدا به سوی شما ھستم دیاسرائ

دھنده به  باشم، و بشارت ه قبل از من فرستاده شده (تورات) میکتابی ک
ه او (احمد) با کھنگامی » د و نام او احمد است!یآ ه بعد از من میکرسولی 

ن سحری است یا«ل روشن به سراغ آنان آمد، گفتند: یمعجزات و دلا
 ».ار!کآش
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 لی از سنت نبوی:دلای
إن مث� ومثل الأنبياء من قب� كمثل رجل ب� «فرماید:  می صپیامبر

بيتاً فأحسنه وأجمله إلاَّ موضع لبنة من زاو�ة فجعل الناس يطوفون به 
و�عجبون له و�قولون: هلاَّ وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم 

 .»النبي�
ای  که خانهتردید مثل من و پیامبران پیش از من ھمانند مردی است  بی«

ای، بقیه را به خوبی بنا نماید و زیبا  را بسازد و جز محل یک آجر در گوشه
سازد. مردم شروع به دور زدن خانه و تحسین آن نمایند و بگویند: ای کاش 

گذاشتی؟ فرمود: پس من ھمان آجر ھستم  در جای این آجر ھم [چیزی] می
 .١»و من خاتم و آخرین پیامبرانم

 ٢نیشیهای آسمانی پ لی از کتابیدلا

روایت شده است که گفت: عبدالله بن عمرو بن  ساز عطاء بن یسار
در تورات برایم  صصفات رسول الله دربارۀ  را دیدم، به او گفتم: سالعاص

ھایش در  سخن بگو. گفت: بله! به خدا قسم او در تورات با برخی از ویژگی

شاهداً ومبشراً ونذيراً يا أيها النبي إنا أرسلناك «قرآن وصف شده است: 
وحرزاً للأمي� أنت عبدي ورسو� سميتك المتو� ليس بفظ ولا غليظ 
اب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة، ول�ن يعفو و�غفر، ولن  ولا صخَّ

                                           
 .۳۳۴۲ث حدی ۳/۱۳۰۰بخاری الصحیح  -١
ه از تورات و انجیل وارد شده که ما در آ نچه در این نقولات کگرامی بداند خواننده  -٢

ھا را برای اتمام حجت به یھود و نصاری از  ن ما اینکاست معترف نیستیم، لی
 ایم.. ه به آن ایمان دارند آوردهکتابھایی ک

 .۳۳۴۲حدیث  ۳/۱۳۰۰بخاری الح 
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أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، وأن يقولوا لا � إلاَّ االله، وأفتح به أعيناً 
 .»اً غلفاً عمياً، وآذاناً صماً، وقلو�

دھنده و پناھگاھی  دھنده، بیم ای پیامبر ما تو را به عنوان شاھد مژده«
ایم تو بنده و فرستاده من ھستی من تو را توکل  برای افراد امی فرستاده

ام. او درشت خوی، خشن و در بازارھا پر ھیاھو و پر سر و صدا  کننده نامیده
کند و روح او را  آمرزد و عفو می میدھد اما  نیست. پاسخ بدی را با بدی نمی

گیرم تا آن زمان که ملت گمراه را ھدایت کند و آنان لا اله الا الله بگوند  نمی
ھای ناشنوا و  خدا را به یکتایی یاد کنند]. و به وسیله او چشمان کور، گوش«

گوید: سپس کعب عالم  می سعطاء بن یسار». ھای مرده را باز نمایم قلب
ھمین امر سوال کردم. حتی در یک حرف دربارۀ  دیدم از او ھمھا را  یھودی

أعيناً عموياً وقلوباً غلفاً «ھم باھم اختلاف نداشتند جز اینکه کعب گفت: 

 .1»وآذاناً صموماً 

گوید: اما من تلاش کردم تا در تحقیقاتم بر  می 2پروفسور عبدالاحد داود
برای مناقشه و  ھایی از کتاب مقدس اعتماد کنم که کمتر مجالی بخش

شود. در اینجا به آتنی یا یونانی یا آرامی  جدال لفظی در آن یافت می
فایده است. اما من در زیر فقط کلمه به کلمه  پردازم. زیرا این امر بی نمی

ای که جمعیت انگلیسی و خارجی کتاب  متن را از نسخه تصحیح شده
مات زیر را که در سفر ام. با ھم کل مقدس آن را انتشار کرده است ذکر کرده

ھا  آن برای« .خوانیم ) آمده است می۱۸جمله  ۱۸تثنیه از تورات (فصل 

                                           
 .۱۳۰۷۹حدیث  ۷/۴۵سنن البیھقی الکبری  -١
به نقل از کتاب (محمد فی الکتاب المقدس) تالیف پرفسور عبدالاحد داود، ترجمه  -٢

ھای شرعی و امور دینی دولت  ا، چاپ دارالضیاء با مجوز ریاست دادگاهفھمی شمّ 
 قطر.
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انگیزم و کلامم را بر زبان او  پیامبری ھمانند تو را در میان برادرانشان بر می
 ».کنم جاری می

تردید  مطابقت نداشته باشد، پس بی صاگر این کلمات بر محمد 
او ھرگز ادعا نکرد  ÷مانند. پس مسیح اقی میمصداق و غیر قابل اجرا ب بی

که منظور از این جمله او بوده است. حتی حواریون او نیز چنین معتقد 
بودند و آنان در انتظار بازگشت مجدد ایشان بودند تا نبوت تحقق یابد. تا 

اولین ظھور «ای وجود دارد که عبارت است از:  امروز اصل ثابت و نقض نشده
حتی این اصل نیز به معنای دلالت بر آن چیزی ». تاس ÷از آن مسیح

وجود » انگیزم بر میھا  آن پیامبری مانند تو را در میان«نیست که در جمله: 
معنی این کلمات را در خود  ÷دارد. بدین ترتیب بازگشت مجدد مسیح

نه به عنوان  ÷نخواھد داشت و آنچنان که کلیسا معتقد است مسیح
د یک قاضی ظھور خواھد کرد. حال آنکه آن موعود گذار بلکه ھمانن شریعت

 کسی است که شریعت آتشین نورانی را در دست راست دارد.
با شناخت شخصیت پیامبر موعود و اطمینان از آن، به ھر حال پیامبری 

نور درخشان خداوند که از «به ما در شناخت  ÷منسوب به حضرت موسی
ھای مکه است. علاوه بر  م بیابانکند. فاران نا کمک می» خیزد فاران بر می

پروردگار از سوی «) چنین آمده است: ۲) جمله (۳۳این در تورات فصل (
ھای  نور فرستاد و در گذشته از کوهھا  آن سینا آمد و از طرف ساعیر برای
) ھزار قدیس آمده بود. ھمچنین کسی ۱۰فاران درخشیده بود و ھمراه او (

در این عبارات ». نمود ایشان ظاھر میکه دست راستش نور شریعت را بر 
آید و از  نور پروردگار به نور خورشید تشبیه شده است که از سوی سینا می

درخشد به  درخشد. اما از سوی فاران با مجد و عظمت می طرف ساعیر می
شوند و با دست راستش  ) ھزار قدیس پدیدار می۱۰ای که ھمراه آن ( گونه
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ند. ھیچ کدام از پیامبران بنی اسرائیل از ک شریعت را برایشان حمل می
تردید  ھیچ ارتباطی با منطقه فاران نداشتند. بی ÷جمله حضرت عیسی

در  ÷به ھمراه پسرش حضرت اسماعیل ÷ھاجر ھمسر حضرت ابراھیم
ھای بئر السبع در جستجو و گشت و گذار بودند ھمچنین آنان بودند  بیابان

 گزیدند. که پس از آن در صحرای فاران اقامت 

  ۲۱جمله  ۲۱ن فصل یسفر تکو
سپس اولین فرزند او  دمادرش از سرزمین مصر برای او ھمسری برگزی«

ھایی که از آن زمان در  قیدار (عدنان) به دنیا آمد و از او نسل عرب
ھای قفار ساکن شدند، به وجود آمد و آن سرزمین را موطن خود قرار  بیابان
پس این ھمان پیامبران محمد است که ھمانگونه که ھمگان » دادند

است. پس از آن و پسرش قیدار (عدنان)  ÷دانند از نسل اسماعیل می
) ھزار ۱۰ھای منطقه فاران ظھور کرد سپس به ھمراه ( پیامبر، در بیابان

قدیس [مومن] وارد مکه شد و با خود شریعت نورانی و آتشین را برای ملتش 
آورد. آیا این پیامبر و نبوتی که در بالا از آن سخن به میان آمد دقیقاً با 

 پیامبر ما مطابقت و ھمخوانی ندارد؟؟ 
الخصوص  پیامبر با خود آورد و علی» حبقوق«لاوه بر این نبوتی که ع

قدوسی که از کوه فاران ظاھر «قابل ملاحظه و توجه این عبارت است از: 
گیرد و زمین مملو از [حمد،] ستایش و  ھا را فرا می شود. شکوه او آسمان می

است.  ، در اینجا کلمه (حمد) دارای معنای بسیار مھمی»شود تسبیح او می
زیرا نام (محمد) دقیقا به معنای (ممدوح) است. به علاوه ساکنان 

ھای (فاران) که اعراب بودند، قبلاً به نزول (وحی) وعده داده شده  بیابان
تا سخن او مردم و شھرھایشان را ارتقا دھد. سرزمینی که قیدار «بودند: 

ھا  له کوه(عدنان) در آن مسکن گزید. تا ساکنان (سالع) آنان که روی ق
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ھستند زمزمه کنند و پروردگار را به نیکی ستایش کرده و او را بزرگ دارند و 
ھا منتشر سازند. پروردگار ھمانند جباری  تسبیح و ستایش او را در جزیره

ای که  انگیزد ھمانند مرد رزمنده شود و غیرتش را بر می است که خارج می
جمله  ۴۲(اشعیا الاصحاح » دکن زند و بر دشمنانش غلبه پیدا می فریاد می

۱۱-۱۲.( 
درباره ھمین موضوع دو پیشگویی دیگر وجود دارند که قابل ملاحظه 

) اصحاح اشعیا به نام قیدار (عدنان) ۶۰ھستند. به طوری که در فصل (
برخیز  و نور را طلب کن زیرا نور «اشاره شده است. متن آن چنین است: 

خداوند بر تو تابیده است. شترھای پروردگارت آمده است و بزرگی و عظمت 
پیر و جوان فراوانی تو را فرا خواھند گرفت که ھمگی از سوی (شیبا) 

ھای  شوند و قوچ آیند. ھمه گوسفندان قیدار در اطراف تو جمع می می
اند، بر محمل  آیند و در حالی که پذیرفته شده بنایوت به خدمت تو در می

 .....»ایم را خواھم آراست روند و آغل و شترھ ذبحشان بالا می
، پیشگویی ۱۷-۱۳) جملات ۲۱ھمچنین در اصحاح إشعیا، اصحاح (

وحی از سوی سرزمین اعراب «دیگری وجود دارد که در آن آمده است: 
ای خشن و سخت از سرزمین  ھای سیر نشدگان در منطقه است ای کاروان

دان را ای ساکنان سرزمین خشک، نیازمن اعراب، سکونت خواھید گزید 
ھای کشیده و شدت جنگ  اطعام کنید. زیرا آنان از مقابل شمشیرھا و کمان

عظمت  ۀاند. سرورم به من چنین گفت که در مدت یک سال، ھم فرار کرده
قیدار از بین خواھد رفت و تیرھای دیگر دلیران و قھرمانان بنی قیدار دچار 

 ». افول و شکست خواھد شد
ا) و یکی از اسفار تورات که از (آمدن نور ھا در (اشعی به این پیشگویی

 را بخوانید. ھا  آن گوید، دقت کنید و خداوند از سوی منطقه فاران) سخن می
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ای که  ھای (فاران) سکونت گزید به گونه در بیابان ÷اسماعیل
فرزندش قیدار (عدنان) به دنیا آمد. او جد و پدر بزرگ اعراب است. خداوند 

که برای فرزندان قیدار از سوی خداوند، وحی نازل  چنین تقریر فرموده بود
خداوند، » بیت عظمت«شود. ھمچنین مردم قیدار باید برای اثبات بزرگی 

ای که برای مدتی طولانی تاریکی و  آوردند. به گونه قربانی مقدس به جا می
بایست نور  ظلمت زمین را فرا گرفته بود. سپس آن بخش از زمین می

فت کند. آنگاه ھمه آن مجد و عظمتی که تعیین شده بود و پروردگار را دریا
آن تعداد مبارز و تیرانداز و ھمه آن فضایل قھرمانان نسل قیدار برای او 

یابد. ھر گاه این امور به وقوع بپیوندد باید در مدت یک سال پس  تحقق می
از فرار از مقابل شمشیر بر کشیده و کمان کشیده شده، ھمه این مجد و 

از بین برود. پس آیا منظور از این سخن جز یک نفر از منطقه  عظمت
باشد؟ (حبقوق / إصحاح سوم،  (فاران) که (محمد) است کسی دیگری می

از نسل حضرت اسماعیل و فرزند ایشان قیدار  ص) پس محمد ۳جمله 
ھمان  صھای فاران سکونت گزید محمد  باشد که در بیابان (عدنان) می

که ھنگامی که تاریکی و ظلمت زمین را فرا گرفته بود، یگانه پیامبری است 
اعراب از طریق او (وحی الھی) را دریافت کردند و از طریق او نور الھی در 
منطقه (فاران) پرتوافکن شد. مکه تنھا سرزمینی است که در آن از نام 

شد ھمچنین مردم نسل قیدار وحی را در محل ذبح  خداوند به بزرگی یاد می
است که قومش او را  صکرد. این ھمان محمد  له) دریافت می(بیت ال

مجبور به ھجرت از مکه کردند و در ھنگام فرار از شر شمشیرھای آخته و 
شان دچار تشنگی شد. یک سال پس از فرارش نوادگان  ھای کشیده کمان

قیدار در جنگ بدر با او جنگیدند. این ھمان مکانی است که در آن اولین 
و مشرکان روی داد پس از آن نوادگان قیدار (که  صامبر جنگ میان پی

کماندار بودند) دچار شکست شدند. سپس ھمه مجد و عظمت قیدار از بین 
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ھا  رفت. اگر پیامبران مقدسی که وحی را دریافت کردند و ھمه این پیشگویی
رفت. آیا این امر  را به واقعیت تبدیل کردند نبودند، آن عظمت از میان می

ھا ھنوز تحقق نیافته است؟ ھمچنین  معنی است که این پیشگوییبدان 
)، ۶۰شود) که در اصحاح ( قطعاً (خانه خدا که نام او در آن بزرگ داشته می

باشند نه  الحرام در مکه می الله ) به آن اشاره شده است ھمان بیت۷جمله (
 به زعم مفسران مسیحی. مردم نسل قیدار  کلیسای حضرت مسیح

) از آن سخن به میان آمده است ھرگز به کلیسای ۷که در فصل (آنگونه 
مسیحی نپیوستند. واقعیت آن است که مناطق تحت سلطه بنی قیدار و 
مردمان آن تنھا مردمانی بودند که در جھان در آن زمان از ھیچ گونه تعالیم 

) ھزار قدیس آنگونه ۱۰دین مسیحیت تاثیر نپذیرفته بودند. ھمچنین ذکر (
) آمده است، دارای معنای بسیار مھمی ۳۳ر تثبیه تورات اصحاح (که د

) ھزار قدیس به ھمراه نور ۱۰خداوند نورش را از فاران تابانید و («است: 
ھای (فاران) را مطالعه کنی،  ھر گاه ھمه تواریخ مربوط به بیابان». آمدند

آن  تردید جز این حادثه چیز دیگری را در مقابل خود نخواھی یافت و بی
) ۱۰مکه را فتح کرد، در راس ( صعبارت است از اینکه ھنگامی که پیامبر 

الله) بازگشت در  ھزار مومن از پیروانش در مدینه وارد آن شد سپس به (بیت
حالی که در دست راستش شریعتی بود که ھمه ادیان و شرایع دیگر را به 

که حضرت خاکستر تبدیل کرده بود. (ھادی) که ھمان (روح الحق) بود 
نبود. و  صبدان مژده داده شده بود، کسی جز حضرت محمد  ÷مسیح

گویند ـ آن را روح القدس  که بعضی از نظریات لاھوتی میآنگونه  ـتوان  ینم
برای شما بھتر است که به مکان «فرماید:  می ÷دانست. حضرت مسیح

 ام. پس (ھادی) و ھدایت دوری سفر کنم. زیرا من به مکان دوری نرفته
آید. اما چنانچه من سفر کنم او را به سوی شما  کننده به سوی شما نمی

  کننده) کند که (ھدایت این کلمات به وضوح بیان می». خواھم فرستاد
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آمد و او ھنگامی که حضرت مسیح این  می ÷بایست پس از عیسی می
 توانیم گمان کنیم کرد، ھمراھش نبود. آیا ما می می  سخنان را بر زبان جاری

که اگر آمدن روح القدس مشروط به رفتن و غیبت حضرت عیسی بود پس 
مجرد از روح القدس بود. علاوه بر این روشی که حضرت مسیح  ÷عیسی

کند  کند، او را به عنوان یک انسان تعریف می به وسیله آن او را توصیف می
شنود  او از خودش سخن نخواھد گفت بلکه آنچه را که می«نه یک روح: 

آیا ما باید گمان کنیم که خداوند و روح ». مردم تکرار خواھد کرد برای
خودش و آنچه از دربارۀ  و روح القدس» دو موجود متمایز بودند«القدس 

 گوید؟ شنود سخن می خداوند می
را فرو ھا  آن به وضوح به بعضی از کسانی که خداوند ÷سخنان مسیح

خواند  ای خداوند را می صادقانهفرستاده است اشاره دارد. او با روح 

بلَۡ ﴿ گوید: کند و می با این صفت یاد می صپیامبر دربارۀ  ھمچنین قرآن
 ِ قَ  ۡ�َقِّ ٱجَاءَٓ ب  .]٣٧الصافات: [ ﴾٣٧ لمُۡرۡسَلِ�َ ٱوَصَدَّ
رده کق ین را تصدیشیامبران پیست، او حق را آورده و پین نیچن«
 .»است!

 انجیلدر  صمحمد
فرماید: زیرا خداوند مرا از  می ۱۶، ۸۰-۱۱۲در انجیل برنابا  ÷عیسی

زمین بالا خواھد برد و چھره خائن را تغییر خواھد داد تا ھمه گمان کنند او، 
شود، من در آن  من ھستم. اما ھنگامی که او به بدترین وضعیت کشته می

، ھای طولانی را در جھان خواھم بود. اما ھنگامی که محمد ننگ او مدت
 .1پیامبر خدا بیاید این ننگ از من برداشته خواھد شد

                                           
 . ۹۳به نقل از کتاب (قالوا عن الاسلام) دکتر عماد الدین خلیل ص  -١
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) نیز آمده است: ھنگامی که آدم بر ۳۹ھمچنین در انجیل برنابا فصل (
ای دید که ھمانند خورشید  روی دو پایش ایستاد در آسمان نوشته

پس  »لا � إلاَّ االله، �مد رسول االله«درخشید در آن نوشته شده بود،  می
د آمدن اولین انسان پروردگار این کلمات را به وجود آورده قبل از به وجو
ھایش را لمس کرد و گفت: خجسته باد آن روزی که در آن به  بود. آدم چشم

 .1دنیا خواھی آمد

 ص امبرهایی از دلایل عقلی بر صدق رسالت و نبوت پی نمونه
توانست بخواند و بنویسد، در میان قومی  سواد بود و نمی بی صپیامبر 

و آن به این خاطر بود که ھیچ  ،سواد که با سوادان آن خیلی اندک بودند بی
به اشتباه گمان نکند که  ،شده شک نکند کسی به وحی که بر وی نازل

 وَمَا﴿ فرماید: است، خداوند می صتوسط او و تالیف شده به دست پیامبر 
ْ مِن َ�بۡلهِِ  كُنتَ  هُ  ۦَ�تۡلوُا ۖ إذِٗا �َّ  ۥمِن كَِ�بٰٖ وََ� َ�ُطُّ  لمُۡبۡطِلوُنَ ٱ رۡتاَبَ �يَِمِينكَِ

 .]٤٨العنکبوت: [ ﴾٤٨
زی یخود چ راست خواندی، و با دست تابی نمیکن یش از ایتو ھرگز پ«
ب و) ابطال سخنان تو ھستند، یذکه در صدد (تکسانی کنوشتی، مبادا  نمی

 .»نند!کد یو ترد کش
ھا را از آوردن ھمانند آن عاجز کرد و  آورد که عرب صآنچه پیامبر 

جاویدان او قرآنی   را به شگفت واداشت، معجزهھا  آن بلاغت و فصاحت آن

ما من الأنبياء نبي «فرمایند:  می صاست که بر او نازل شده است. پیامبر 

                                           
 مداً ولم أخسر المسیح) دکتر عبدالمعطی الدالاتی.به نقل از کتاب (ربحث مح -١
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�نما كان الذي أوتيته إلاَّ وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، و
 .»وحياً أوحاه االله إلي، فأرجو أن أ�ون أ�ثرهم تابعاً يوم القيامة

ھایی بوده است که مردم به آن ایمان  از ھرکدام از پیامبران دارای نشانه«
ام وحی است که خداوند آن را بر  آوردند، و حقیقتاً چیزی که من آورده می

پیرو ھا  آن روز قیامت بیشتر از ھمهمن نازل نموده است، پس امیدوارم در 
 ».داشته باشم

را ھا  آن با اینکه قوم وی اھل فصاحت و سخنوری و تیزھوش بودند قرآن
ای ھمانند  به مبارزه طلبیده تا مثل آن را بیاورند، سپس خواسته که سوره

ٰ  �ن﴿ اند: آن بیاورند، خداوند تعالی فرموده ۡ�اَ َ�َ ا نزََّ كُنتُمۡ ِ� رَۡ�بٖ مِّمَّ
ْ �سُِورَ�ٖ مِّن مِّثۡلهِِ  توُا

ۡ
ْ ٱوَ  ۦَ�بۡدِناَ فَ� ِ ٱشُهَدَاءَُٓ�م مِّن دُونِ  دۡعُوا إنِ كُنتمُۡ  �َّ
 .]٢٣: ةالبقر[ ﴾٢٣َ�دِٰ�َِ� 

د یو ترد کم شیا ردهکامبر) نازل یو اگر در باره آنچه بر بنده خود (پ«
ر خدا یغ ـد; و گواھان خود را یاوریسوره ھمانند آن ب کیم) کد ،(دست یدار

 .»د!ییگو د اگر راست مییار، فرا خوانکن یبرای ا ـ
 فرمایند: بلکه تمام بشریت را به مبارزه طلبیده است، خداوند متعال می

�سُ ٱ جۡتَمَعَتِ ٱلَّ�نِِ  قلُ﴿ نُّ ٱوَ  ۡ�ِ ْ بمِِثۡلِ َ�ذَٰا  ۡ�ِ توُا
ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ توُنَ  قُرۡءَانِ لۡ ٱَ�َ

ۡ
َ� يَ�

 .]٨٨الإسراء: [ ﴾٨٨وَلوَۡ َ�نَ َ�عۡضُهُمۡ ِ�عَۡضٖ ظَهِٗ��  ۦبمِِثۡلهِِ 
ن یه ھمانند اکنند کان (جن و انس) اتفاق یو پرھا  انسان اگر«بگو: «

ار) کن یگر را (در ایدکیاورند، ھمانند آن را نخواھند آورد; ھر چند یقرآن را ب
 .»نندک کمک

رغم مواجه شدن با مشکلات و  بر دعوتش علی صاستمرار پیامبر  .۱
ھایی که بین او و قومش به وجود آمد. تا جایی که به توطئه  درگیری
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قتل ایشان و پایان دادن به دعوت اسلام انجامید، با این وجود 
ماموریتش را برای دعوت به دین جدیدی که به خاطر آن فرستاده 

برابر تمام مشکلاتی که با آن روبرو شد و شده بود ادامه داد و در 
سختی، خستگی و ظلم قومش در راه نشر دین خداوند صبر کرد، 

چنین  صحاشا که پیامبر  ـپس اگر فرد دروغگویی مدعی بود 
شد و از نابودی خویش  از ادامه دعوت منصرف می ـباشند 

ترسید. زیرا او دیده بود که قومش برای جنگیدن با او و پایان  می
ید: گو می Dr. M. H. Durrani1اند.  اش گرد ھم آمده دادن به زندگی

به  صپایان و این تصمیم و عزمی که محمد  این ایمان، سعی بی
کرد، دقیقاً دلیل  رھبری می آن حرکتش را تا پیروزی نھایی ۀوسیل

رسایی بر صدق مطلق وی در دعوتش است، اگر در وجودش 
توانست  کمترین احساس شک و اضطرابی وجود داشت ھیچ گاه نمی

در مقابل تند بادھایی که بیست سال تمام طول کشید پایداری کند، 
آیا بعد از این نیازی به آوردن دلیل برای راستی ھدف و پایبندی به 

ق و تعالی نفس پیامبر، وجود دارد؟ ھمه این عوامل ناگزیر به اخلا
شود و آن این است که این مرد  ای قطعی و حتمی منجر می نتیجه

است که علامت آن  صدر حقیقت فرستاده خدا است و او پیامبر 
خصوصیات نادر، نمونه کامل فضیلت و خیر بودن و رمز راستی و 

زندگی، افکار، صداقت، پایداری،  باشد. در واقع اخلاص بودن وی می
پرھیزگاری، کرامت، عقیده و دستاوردھایش ھمگی دلایل محکمی 

                                           
م  ۱۹۳۹قسمتی از زندگی خود را به عنوان کشیش در کلیسای انگلستان از سال  -١

د. عماد » قالوا عن الاسلام«م کارکرد سپس اسلام آورد، نقل از کتاب  ۱۹۶۳الی 
 .۱۰۷-۱۰۶الدین خلیل ص 
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بر نبوت وی ھستند. پس ھر انسانی که در زندگی و رسالت ایشان 
تحقیق کند، خواھد دید که او به راستی پیامبری است از طرف 
 خداوند مبعوث شده و قرآنی که برای مردم آورده است قطعاً کتاب
خداست، و ھر اندیشمند منصف و تلاشگری که به دنبال حقیقت 

 گردد بدون شک به این نتیجه خواھد رسید. می
ھا و  ھای این زندگی دنیایی مانند اموال و خوردنی واضح است که نعمت

دوست داشتنی  ـبه طور فطری  ـھا و ازدواج برای ھر انسانی  نوشیدنی

هََ�تِٰ ٱللِنَّاسِ حُبُّ  زُّ�نَِ ﴿ فرمایند: است، خداوند می  ۡ�نَِ�َ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱمِنَ  لشَّ
ِ ٱ لۡقََ�طِٰ�ِ ٱوَ  هَبِ ٱمِنَ  لمُۡقَنطَرَة ةِ ٱوَ  �َّ نَۡ�مِٰ ٱوَ  لمُۡسَوَّمَةِ ٱ ۡ�َيۡلِ ٱوَ  لۡفضَِّ

َ
 ۡ�َرۡثِ� ٱوَ  ۡ�

ۖ ٱ ۡ�َيَوٰةِ ٱَ�لٰكَِ مََ�عُٰ  ۡ�يَا ُ ٱوَ  �ُّ  .]١٤عمران:  آل[ ﴾١٤ ابِ  َٔ لَۡ� ٱحُسۡنُ  ۥعِندَهُ  �َّ
محبت امور مادی، از زنان و فرزندان و اموال ھنگفت از طلا و نقره و «

ان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است; (تا یاسبھای ممتاز و چھارپا
ی یه ھدف نھاک(در صورتی ھا  این ت شوند; ولی)یش و تربیدر پرتو آن، آزما

 کی(مادی) است; و سرانجام نه زندگی پست یل دھند،) سرمایکآدمی را تش
 .»دان)، نزد خداستی(و زندگی والا و جاو

ھای مختلف به این  کند به کمک وسایل و راه وقفه تلاش می انسان بی
در شیوه کسب آن با ھم تفاوت دارند. ھا  انسان ھا دست یابد. ولی دارایی

وع. آورد و دیگران از طریق غیر مشر بعضی آن را از راه مشروع به دست می
در ابتدای  صھنگامی که این نکته را متوجه شدیم باید بدانیم که پیامبر 

ھای  دعوتش، قومش با وی معامله کردند و با تمام دارایی دنیا و نعمت
ھایش  فریبنده قصد گمراه کردن او را داشتند و وعده اجرای تمامی خواسته

ت بود او را به و تحقق ھمه مطالباتش را به او دادند. پس اگر خواھان ریاس
کردند. اگر خواھان ازدواج با زنان بود زیباترین  عنوان رھبر خود تعیین می
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دانند،  خواست به او می آوردند و اگر مال و ثروت می زنان را به عقد او در می
به این شرط که از این دین جدید و دعوت مردم به سوی آن دست بر دارد. 

گرفت فرمودند:  دگاھی الھی نشأت میبا اطمینانی که از دی صاما پیامبر 
به خدا قسم اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من «

بگذارند تا این کار را ترک کنم ھرگز چنین نخواھم کرد تا این که خداوند آن 
 ـ. پس اگر پیامبر فرد دروغگویی بود 1»را انتشار دھد یا در راه آن کشته شوم

کرد و این  قطعاً این معامله را قبول می ـچنین باشند  صحاشا که پیامبر 
شمرد. زیرا که آنچه بر او عرضه شده بود بھترین  فرصت را غنیمت می

کند.  ھا از دارایی دنیا است که ھر انسانی به طرف آن گرایش پیدا می لذت
Dr. M. H. Durrani در مکه  ـھا را  سیزده سال سختی صپیامبر «گوید:  می

ای در اھدافشان  وقفه تحمل کردند، و ذره بی ـدر مدینه  ـسال و ھشت  ـ
دچار تزلزل نشدند او پایدار، ثابت قدم و در راه اھداف و مواضعشان استوار 

باشد و تمام ثروت ھا  آن بودند. قومش به او پیشنھاد دادند که رئیس
سرزمین را به پایش بریزند، در صورتی که از دعوت و گسترش به سوی 

ھا پیشنھادھا را رد کرد و به  رسالتش دست بر دارد. پس ھمه این فریب
 جای آن رنج در راه دعوتش را انتخاب کرده چرا؟

چرا ھیچگاه تحت تاثیر ثروت، مقام، حکومت، شکوه، رفاه، آرامش، و 
خواھد به  آسایش قرار نگرفت؟ بدون شک ھر فردی در این مورد اگر می

 .آن بیندیشددربارۀ  جواب آن برسد باید با تعمق
کند تمام  چنانکه مشھور است کسی که رھبری و ریاست می .۲

تحت تصرف  ،چیزھایی که تحت حکومت اوست اعم از منابع و افراد
دانست که دنیا محل ماندن و  و در خدمت او ھستند اما محمد می

                                           
 .۱/۱۷۰سیره ابن ھشام  -١
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بقا نیست. از ابراھیم به نقل از علقمه به روایت از عبدالله روایت 
بر روی حصیر دراز کشیده بودند اثر آن  صت: پیامبر شده که گف

پدر و مادرم فدایتان  صبر پھلویشان پیدا بود، گفتم: ای رسول الله 
کردیم تا  دادید بر روی آن برای شما چیزی پھن می اگر اجازه می

مرا چه به «فرمودند:  ص[بدن] شما را محافظت کند. پس پیامبر 
قت من در این دنیا مانند سوارکاری در حقی ،ھای آن کار دنیا و لذت

رود و آن را ترک  ماند سپس می ھستم که زیر سایه درختی می
 .1»کند می

را در حالی  صگوید: پیامبرتان  درباره ایشان می سنعمان بن بشیر
ای که بتواند شکمش را سیر کند به  دیدم که خرمای معمولی را به اندازه

 .2آورد دست نمی

در زمان حیات ایشان سه  صکند: خانواده پیامبر  روایت می سابوھریره
 .3روز از غذا سیر نشدند

با وجود اینکه جزیره العرب مدیون او بود و وی سبب تمام خیری بود که 
گاھی حتی به اندازه نیاز  صمسلمانان به دست آورده بودند ولی پیامبر 

گوید که  می لآوردند. ھمسرش عایشه خودشان ھم غذا، به دست نمی
 .4اش را رھن او گذاشت از یک یھودی غذایی خرید و زره صپیامبر 

خواستند  توانستند به آنچه که می این بدان معنی نیست که ایشان نمی
شد.  ھا در مسجد جلوی ایشان گذاشته می دست یابند. بلکه اموال و دارایی

                                           
 .۴۱۰۹حدیث  ۲/۱۳۷۶سنن ابن ماجه  -١
 .۲۹۷۷حدیث  ۴/۲۲۸۴صحیح مسلم  -٢
 .۵۰۵۹حدیث  ۵/۲۰۵۵بخاری الصحیح  -٣
 .۲۰۸۸حدیث  ۲/۷۶۷بخاری ال حصحی -٤
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در  کردند، اما ایشان تا زمانی که آن را در میان فقرا و تھیدستان تقسیم می
افراد ثروتمندی  ÷گرفتند. در میان اصحاب ایشان جای خود آرام نمی

کردند و ھمه چیزھای با  دستی می بودند که برای خدمت به ایشان پیش
حقیقت دنیا  صبخشیدند. ولی پیامبر ارزش و نفیس را به خاطر ایشان می

به خدا سوگند اموال دنیا در آخرت چیزی «گفتند:  دانستند و می را می
و اشاره به  ـنیست. مگر مثل آن مقداری که یکی از شما این انگشتش را 

در آب دریا فرو ببرد سپس آن را بیرون بیاورد. پس  ـانگشت سبابه کردند 
 .1»دارد ببینید چه چیزی با خود بر می

) ۱۹۳۴در کتابش (سفر به سوی مکه) (لندن  Lady E. Cobold2خانم 
سرور جزیره العرب بود، اما او به القاب و  صگوید: با اینکه پیامبر  می

کرد. بلکه به حال خویش در حالی  اندیشید و از آن استفاده نمی عناوین نمی
اش را خودش  که به رسول خدا بود و خادم مسلمانان بود اکتفا کرد، خانه

کرد و مانند نسیمی گذرا  کرد و کفشش را با دست خود تعمیر می تمیز می
بخشنده و مھربان بود مانند نسیمی گذرا ھر گاه فقیر یا بینوایی به سوی او 

کرد و آنچه که برای  آمد با ھر آنچه که در دسترس داشت به او کمک می می
 کرد. خود داشت، در اکثر مواقع کم بود و نیاز او را برطرف نمی

شدند که نیاز به توضیح  دچار بعضی از حوادث وخیم می صامبر پی .۳
توانست  و تبیین داشت و در برابر آن به خاطر عدم نزول وحی نمی

کاری انجام بدھد. پس دوره قبل از نزول وحی را در حالتی از 
باشد که در  گذراند. از جمله آن جریان افک می خستگی روحی می

د. پس یک ماه گذشت و تھمت زدن ÷آن به ناموس پیامبر

                                           
 .۲۸۵۸حدیث  ۴/۲۱۹۳صحیح مسلم  -١
 کتاب قالوا عن الاسلام، دکتر عماد الدین خلیل. -٢
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کردند و به حیثیت ایشان  دشمنانش درباره آن بسیار صحبت می
دربارۀ  زدند. تا اینکه وحی کردند و نیش و کنایه می دست درازی می

تبرئه ساحت ھمسرش از تھمتی که به او نسبت داده بودند، نازل 
 ـچنین باشند  صو حاشا که پیامبر  ـشد. پس اگر او دروغگو بود 

از جانب خود  صکرد. ولی پیامبر  مشکل را ھمان وقت حل می این
 گفت. سخن نمی

کرد  را نمیھا  انسان برای خودش ادعای منزلتی بالاتر از صپیامبر  .۴
و ایشان ھرگز راضی نبودند که با برخوردی که به صورت تعظیم 

گوید: ھیچ کس در نظر  می سباشد با وی برخورد شود. انس
گوید: ھنگامی که ایشان را  نبود. می صمبر اصحاب محبوبتر از پیا

دانستند از این کار  شدند چون می دیدند از جایشان بلند نمی می
 .1آید بدشان می

۵. W.Irving2 ھای نظامی پیامبر  رغم پیروزی گوید: علی درباره ایشان می

ھا به کبر و غرور وی را نینجامید. ایشان فقط به  این پیروزی ص
نه به خاطر مصلحت شخصی. حتی در اوج  جنگید خاطر اسلام می

اش سادگی و تواضعش را حفظ کرد و ھنگامی که در مکانی  پیروزی
شدند یا  شد که به خاطر او از جای خود بلند می بر جماعتی وارد می

شد. او قصد  کردند ناراحت می روی می آمد گویی خود زیاده در خوش
اسلام بود، که در  داشت که دولت بزرگی به وجود آورد. و آن دولت

آن براساس عدل در آن حکومت کرد. ھرگز به این فکر نیفتاد که 
 اش موروثی کند. حکومت را در خانواده

                                           
 .۲۷۵۴حدیث  ۵/۹۰ ترمذیالسنن  -١
 .۹۶-۹۵(قالوا عن الاسلام) دکتر عماد الدین خلیل ص مستشرق آمریکایی، از کتاب  -٢



 صمحمد رسول الله   ٨٦

 

بخاطر تصرف یا  صنزول بعضی آیات قرآن با ھدف سرزنش پیامبر  .۶
 بعضی از امور مانند: دربارۀ  صگیری پیامبر  موضع

هَا﴿ فرموده خداوند تعالی: ُّ�
َ
حَلَّ  �َِّ�ُّ ٱ َ�ٰٓ�

َ
ٓ أ ُ ٱلمَِ ُ�َرّمُِ مَا لكََۖ تبَتَِۡ�  �َّ

زَۡ�جِٰكَۚ وَ 
َ
ُ ٱمَرۡضَاتَ أ  .]١التحریم: [ ﴾١َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ

ت یرده بخاطر جلب رضاکه خدا بر تو حلال کزی را یامبر! چرا چیای پ«
 .»م استینی؟! و خداوند آمرزنده و رحک ھمسرانت بر خود حرام می

خوردن عسل را به خاطر  صو این آیه به این دلیل نازل شد که پیامبر 
بعضی از ھمسرانش حرام کرده بود، پس این عتاب از طرف پروردگاش به 

 سبب حرام کردن آنچه که خداوند برای او حلال کرده بود، نازل شد.

ُ ٱ َ�فَا﴿ فرماید: ھمچنین، خداوند می - ذنِتَ لهَُمۡ حَ  �َّ
َ
َ عَنكَ لمَِ أ ٰ يتَبََ�َّ َّ�

ِينَ ٱلكََ   .]٤٣: ةالتوب[ ﴾٤٣ لَۡ�ذِٰ�ِ�َ ٱصَدَقوُاْ وََ�عۡلَمَ  �َّ
ان را یان و دروغگویه راستگوکش از آنید; چرا پیخداوند تو را بخش«

ردی، تا ھر دو گروه ک اجازه دادی؟! (خوب بود صبر میھا  آن بشناسی، به
 .»خود را نشان دھند!)

این آیه به خاطر عجله در قبول عذرھای دروغین پروردگارش وی را در 
را بخشید به مجرد عذرخواھی ھا  آن منافقانی که از غزوه تبوک سرباز زدند و

را امتحان کند تا راستگو و دروغگو را بشناسد، ھا  آن آنھا، بدون اینکه
 سرزنش کرد.

ن يَُ�ونَ َ�ُ  مَا﴿ فرماید: ھمچنین خداوند می -
َ
ٰ   ٓۥَ�نَ ِ�َِ�ٍّ أ ىٰ حَ�َّ َ�ۡ

َ
أ

�ضِ� ٱُ�ثۡخِنَ ِ� 
َ
ۡ�يَاٱترُِ�دُونَ عَرَضَ  ۡ� ُ ٱوَ  �ُّ ۗ ٱيرُِ�دُ  �َّ ُ ٱوَ  �خِرَةَ عَزِ�زٌ حَكِيمٞ  �َّ

ِ ٱكَِ�بٰٞ مِّنَ  لَّوَۡ�  ٦٧ خَذُۡ�مۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ  �َّ
َ
ٓ أ ُ�مۡ �يِمَا  ﴾٦٨سَبَقَ لمََسَّ

 .]٦٨-٦٧الأنفال: [
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ھا  آن املا برکرد تا یرانی (از دشمن) بگیندارد اسامبری حق یچ پیھ«
دار یند)! شما متاع ناپاکم کن محیروز گردد (;و جای پای خود را در زمیپ

ه ید، و در برابر گرفتن فدیریشتری بگیران بید اسیلید; (و مایخواھ ا را مییدن
قادر خواھد; و خداوند  گر را (برای شما) میید; ولی خداوند، سرای دینکآزاد 
فر یکچ امتی را یه بدون ابلاغ، ھکم است! اگر فرمان سابق خدانبود (یکو ح

د، مجازات بزرگی به شما یه گرفتکرانی) یزی ( اسیندھد)، بخاطر چ
 .»دیرس می

مۡرِ ٱلكََ مِنَ  ليَۡسَ ﴿ فرماید: ھمچنین خداوند عز وجل می
َ
وۡ  ۡ�

َ
ءٌ أ ۡ�َ

َ�هُمۡ فإَِ�َّهُمۡ َ�لٰمُِونَ  وۡ ُ�عَذِّ
َ
 .]١٢٨عمران:  آل[ ﴾١٢٨َ�تُوبَ عَليَۡهِمۡ أ

ا مؤمنان فراری از جنگ،) یافران، کاری (در باره عفو یگونه اخت چیھ«
ند; کا مجازات یرا ببخشد، ھا  آن ه (خدا) بخواھدکنیست; مگر ایبرای تو ن

 .»ستمگرندھا  آن رایز

ٰٓ  عَبسََ ﴿ فرماید: ن خداوند میھمچنی - ن جَاءَٓهُ  ١وَتوََ�َّ
َ
ۡ�َ�ٰ ٱأ

َ
�ۡ ٢ 

ٰٓ  ۥوَمَا يدُۡرِ�كَ لعََلَّهُ  َّ�  .]٣ـ ١عبس: [ ﴾٣يزََّ
به سراغ او آمده  ینائیه نابکن یاز ا د، و روی برتافت.یشکچھره درھم «
 .»ندکشه یو تقوا پ یکپاد او یشا یدان یتو چه م بود.

این آیاتی که  ـچنین باشند  صو حاشا که پیامبر  ـپس اگر دروغگو بود 
 آمد. در آن سرزنش پیامبر وجود دارد در قرآن نمی

Lightner1 گوید: یکبار خداوند تعالی به  در کتابش دین اسلام می

فرستد که در آن مواخذه شدیدی آمده است زیرا  وحی فرو می صپیامبرش 

                                           
محقق انگلیسی، مدرک دکترای خود را در شریعت و فلسفه و لاھوت گرفته است.  -١

 نقل از کتاب قالوا عن الاسلام دکتر عماد الدین خلیل. 
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ر نابینایی برگردانده بود تا با مرد ثروتمند با نفوذی که صورتش را از مرد فقی
صحبت کند، و این وحی منتشر شد، پس اگر آنچنان بود که نادانان مسیحی 

 شد. گویند، این آیه در قرآن ذکر نمی در حق وی می
و آنچه آورده سوره  صو شاید از دلایل قطعی صدق رسالت پیامبر  .۷

ابولھب در آتش به طور مسد است. زیرا در آن به دخول عمویش 
نازل  صکند. این سوره در اوایل دعوت پیامبر  مستقیم اشاره می

چنین  صو حاشا که پیامبر  ـشد، پس اگر پیامبر دروغگو بود 
گفتند. زیرا که امکان داشت  حکمی قطعی مانند این را نمی ـباشند 

ابو  ـگوید: این مرد  می 1عمویش مسلمان شود؟ دکتر جاری میلر
 صـ بسیار مخالف اسلام بود. تا حدی که در تعقیب پیامبر لھب 

گویند بکاھد. ھنگامی   رفت، تا از ارزش آنچه ایشان می به ھمه جا می
ماند تا  کند منتظر می می  ای صحبت دید پیامبر با مردم غریبه که می

رفت تا  سخنش را تمام کند سپس نزد آن غریبه می صرسول الله 
چه چیزی به شما گفت؟ اگر به شما گفته  از او بپرسد که محمد

و اگر به شما گفته  ،چیزی سفید است. پس بدان که آن سیاه است
و مقصود این است که با ھر  ،شب است پس بدان آن روز است

کرد و مردم را  گفت، مخالفت می می صچیزی که پیامبر اکرم 
ای  انداخت. ده سال قبل از مرگ ابولھب سوره درباره آن به شک می

کند که  در قرآن به نام سوره (مسد) نازل شد. این سوره مشخص می

                                           
بزرگترین دعوتگر نصرانیت در کانادا که اسلامش را اعلان کرد و به بزرگترین دعوتگر  -١

لمان در کانادا مشغول شد، از مبشران کوشای دعوت به نصرانیت بود و از جمله مس
 دارد. Bibleکسانی است که اطلاعات زیادی نسبت به کتاب مقدس 
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ابولھب در نھایت به جھنم خواھد رفت، یا به معنای دیگر ابو لھب 
 شود. وارد اسلام نمی

: دیگوو ب دبه میان مردم برو هکد لھب بو ابوبر در خلال آن ده سال 
شوم و وارد آتش خواھم شد ولی الان  گوید من مسلمان نمی محمد می«

 خواھم وارد اسلام شوم و مسلمان شوم!! کنم که من می اعلان می
گوید صادق است یا نه؟  ن نظر شما چیست؟ آیا محمد در آنچه که میالآ

 ؟»استآید وحی الھی  آیا وحی که برای او می
رغم اینکه ھمه  اما ابولھب ھرگز این کار را انجام نداد و مسلمان نشد علی

بود ولی در این مورد با او مخالفت نکرد.  صکارھایش مخالف رسول الله 
گوید تو  به ابو لھب می صگوید پیامبر  معنی داستان مانند این است که می

داری که  تو وقت خواھی مانع من شوی بسیار کنی و می با من مخالفت می
گفته من را باطل کنی! ولی ابولھب در خلال آن ده سال این کار را انجام 

 نداد!! و مسلمان نشد و حتی به اسلام نیز تظاھر نکرد!
ده سال وقت داشت که اسلام را در یک دقیقه نابود کند! چون این گفته 

نیست و وحی از جانب کسی است که عالم الغیب  صسخن حضرت محمد 
 شود. داند که ابولھب ھرگز مسلمان نمی ست و میا

امکان دارد  صاگر این امر وحی از جانب خداوند نباشد چگونه محمد 
 کند؟؟ که بداند ابولھب آنچه را که در سوره (مسد)آمده ثابت می

توانست در خلال آن ده سال مطمئن باشد که آنچه نزد اوست  چگونه می
وحی از طرف خداوند است؟ ھیچ  دانست آن سخنان اگر نمی ،حق است

معنی ندارد شخصی این تحدی و مبارزه طلبی خطرناک را انجام دھد مگر 
 فرماید: گوید وحی از طرف خداوند است. خداوند می اینکه بداند، آنچه او می

ِ� لهََبٖ وَتبََّ  َ�بَّتۡ ﴿
َ
ۡ�َ�ٰ َ�نۡهُ مَاُ�ُ  ١يدََآ أ

َ
ناَرٗ� سَيَصَۡ�ٰ  ٢وَمَا كَسَبَ  ۥمَآ أ
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تهُُ ٱوَ  ٣ذَاتَ لهََبٖ 
َ
سَدِۢ  ِ�  ٤ ۡ�َطَبِ ٱَ�َّالةََ  ۥمۡرَ�  ﴾٥جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن مَّ

 .]٥ـ  ١المسد: [
ده باد ھر دو دست ابولھب. ھرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست یبر«

ب یور و پر لھ شعله یوارد آتش ید. و به زودینبخش یآورد به حالش سود
ش دوزخ است. و در گردنش ک زمیه ھک یھمسرش، در حالز یشود. و ن یم

 .»ف خرمایاست از ل یطناب
مد آمده در فرموده ای از آیات آن به جای مح در قرآن اسم احمد در آیه

ٰٓءيِلَ إِّ�ِ رسَُولُ  ۡ�نُ ٱقاَلَ عِيَ�  �ذۡ ﴿خداوند تعالی:  ِ ٱمَرَۡ�مَ َ�بَِٰ�ٓ إسَِۡ� َّ� 
قٗا لمَِّا َ�ۡ�َ يدََيَّ مِنَ  صَدِّ ِ� مِنۢ َ�عۡدِي  �َّوۡرَٮةِٰ ٱإَِ�ُۡ�م مُّ

ۡ
ۢ� برِسَُولٖ يأَ َ وَمُبَّ�ِ

ِ   ٓۥسۡمُهُ ٱ ا جَاءَٓهُم ب ۡ�َدُۖ فلََمَّ
َ
بِٞ�  ذَاقاَلوُاْ َ�ٰ  ۡ�يََِّ�تِٰ ٱأ  .]٦الصف: [ ﴾٦سِحۡرٞ مُّ

ل! یای بنی اسرائ«ت: م گفیسی بن مریه عکد) ھنگامی را یاد آوریو (به «
ه کتابی کننده ک قیه تصدکمن فرستاده خدا به سوی شما ھستم در حالی 

ه بعد کدھنده به رسولی  باشم، و بشارت قبل از من فرستاده شده (تورات) می
ل یه او (احمد) با معجزات و دلاکھنگامی » د و نام او احمد است!یآ از من می

 ».ار!کن سحری است آشیا«روشن به سراغ آنان آمد، گفتند: 
ذکری از این  ـچنین باشند  صو حاشا که پیامبر  ـپس اگر دروغگو بود 

 اسم در قرآن وجود نداشت.
ھمچنان تا زمان ما ادامه دارد، و ھمچنان مردم به  صدین پیامبر 

شوند و  شوند و از آن بر خلاف دیگر ادیان متاثر می تعداد زیاد وارد آن می
راد حامی و دعوتگر به اسلام چه از لحاظ مادی یا فردی رغم کم بودن اف علی

شود  که در راه دعوت به آن تلاش کنند، روز به روز بر پیروان آن افزوده می
ھای صرف شده، قیام برای  رغم کمبود پایداری و نیروی تلاش و این امر علی

ھای  ھای تلاشگرانه برای رسیدن به آن، تلاش دعوت اسلامی، کمبود توافق
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ھا و دور کردن مردم از آن  شمنان برای بد جلوه دادن آن و بر گرفتن نگاهد
چیزی نیست جز اینکه پروردگار بزرگ خود ھا  این ھمچنان ادامه دارد ھمه

ۡ�اَ ﴿ اند: وعده حفظ این دین را داده و فرموده  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 .]٩الحجر: [ ﴾٩لََ�فٰظُِونَ 

 ».م!یطور قطع نگھدار آنه م; و ما بیردکما قرآن را نازل «
گوید: آیا ھرگز مرد  می صدرباره پیامبر  Th. Carlyle1 نویسنده انگلیسی

اید که توانسته باشد دین جدیدی را به وجود بیاورد؟ او  دروغگویی را دیده
ای از آجر بسازد! پس او اگر با خصوصیات آھک و گچ و خاک  تواند خانه نمی

سازد خانه نیست.  دھد آشنا نباشد، آنچه می و چیزھایی که آن را تشکیل می
لی از مواد مخلوط است، و لایق نیست که بر ھا و ت ای از ویرانه بلکه تپه

ھای خود تمدنی با دوازده قرن که دویست میلیون شخص در آن زندگی  پایه
کردند، باقی بگذارد بلکه باید ارکان آن فرو ریزد و منھدم شود. گویی  می

دانم که شخص باید در تمام کارھایش مطابق  اصلاً نبوده است. من خوب می
ماند.  کند وگرنه از پاسخ دادن به نیازھایش باز می قوانین طبیعت حرکت
کنند دروغ است اگر چه آن را آراسته باشند تا گمان  آنچه که کفار ادعا می

کنند که راست است ... و سخنانشان تلاشی برای گمراه کردن عامه مردم و 
ھاست قرآن، علاوه بر اینکه خداوند آن را حفظ کرده است، به علت  ملت

ھا و حفظ آن در اذھان مسلمانان ھمچنان  دن آن در سینه نسلباقی مان
 سالم و بدون تغییر و تحریف باقی مانده است.

زیرا حفظ، تلاوت، یادگرفتن و یاد دادن آن از اموری است که مسلمانان 
آن  صبه آن بسیار علاقه دارند و برای به دست آوردن پاداشی که پیامبر 

                                           
 .۱۲۳کتاب: قالوا عن الاسلام، دکتر عماد الدین خلیل ص  -١
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بھترین شما کسی است که قرآن را «د: کنن دستی می را بیان کرده پیش
 ».بیاموزد و به دیگران یاد بدھد

تلاشھای متعددی برای کم و زیاد کردن قرآن یا تغییر بعضی از حروف 
ھا  ھا به شکست انجامید، زیرا این توطئه انجام شد. ولی تمامی این تلاش

و تشخیص آن در میان  ،شود بسیار سریع کشف و به آسانی شناخته می
 ھای قرآن بسیار ساده است. هآی

دومین منبع دین اسلام است که توسط  صاما سنت پاک پیامبر 
اشخاص مطمئن و عادل حفظ شده است که وقت خود را صرف پیگیری 

اند و احادیث صحیح و ضعیف را مشخص کرده و  کرده صاحادیث پیامبر 
کسی که به  اند. ھر کدام را توضیح داده و در این باره به تفصیل سخن گفته

پردازند، مراجعه کند، این  ھای مصطلح الحدیث که به احادیث نبوی می کتاب
نقل شده است به  صھا را که برای حفظ تمامی آنچه که از پیامبر  تلاش

آن را بر زبان  صکند و شک او نسبت به آنچه که پیامبر  آسانی درک می
 شود. جاری ساخته است، برطرف می

 Michael Hart1 ص گوید: محمد تابش (دراسه المائه الاوائل) میدر ک 
یکی از بزرگترین ادیان را در جھان تاسیس و منتشر کرد، و به یکی از 

، و در این ایام و بعد از 2رھبران جھانی و سیاستمداران بزرگ تبدیل شد

                                           
 ۱۹۷۲دانشمندی آمریکایی است که دارای مدارک علمی متعددی است. در سال  -١

مدرک دکترای نجوم را از دانشگاه برنسون گرفته است. ھمچنین در مراکز تحقیقاتی 
ھا به فعالیت پرداخته است. او یکی از دانشمندان بر جسته فیزیک  و رصدخانه
 م دکتر عماد الدین خلیل. باشد. به نقل از کتاب: قالوا عن الاسلا تطبیقی می

در بلکه ایشان  ،نیست صما مسلمانان معتقدیم که ھیچ کس ھم شأن رسول الله -٢
 ھا از ھمگان برترند. ھمه جنبه
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گذشت تقریباً سیزده قرن از وفات ایشان، تاثیر قوی و عظیم ایشان ھمچنان 
 وجود دارد.

را آورده و صلاحت آن برای ھر ھا  آن صصحت عقایدی که پیامبر  .۸
زمان و ھر مکان، و مشاھده نتایج خوب و مفید اجرای تعالیم آن، 
نشان دھنده آن است که کتابی که آورده است، از طرف خداوند 
تبارک و تعالی به او وحی شده است. و ھمچنین آیا مانعی وجود 

ده شده از جانب خداوند تعالی رسولی فرستا صدارد که پیامبر 
باشند و این در حالی است که قبل از وی پیامبران و انبیاء بسیاری 

اند؟ پس اگر جواب مانع عقلی و شرعی ندارد، چرا رسالت ایشان  آمده
دھند و رسالت انبیاء قبل از  را برای تمام مردم مورد انکار قرار می

 کنند؟! وی را قبول می
که اسلام در زمینه معامله و جنگ و ازدواج و  سازماندھی و قوانینی .۹

و ... آورده است  صاقتصاد و سیاست و عبادت و از زبان محمد 
ھمه بشریت را از آوردن چیزی ھمانند آن عاجز و ناتوان ساخته 

سواد که با  است. پس آیا به نظر شما معقول است که شخصی بی
نظام فراگیر و خواندن و نوشتن آشنایی ندارد، بتواند این چنین 

کند که او  کاملی را درباره تمام امور دنیا بیاورد؟ آیا این امر ثابت نمی
در رسالتش صادق و راستگو است و اینکه از طرف خود سخن 

 گوید؟ نمی
بعد از اینکه به چھل سالگی رسید و سن جوانی و قدرت  صپیامبر   .۱۰

ت سر گذاشت و به بزرگسالی، سن آرامش و علاقه به استراحت را پش
 Th. Carlyle1و آسایش پا گذاشت دعوتش را آغاز و آن را علنی کرد. 
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امری که ادعای قائلین «.... گوید:  در کتابش الابطال (قھرمانان) می
کند این است  به اینکه محمد در رسالتش راستگو نبود، را باطل می

شور و شوقش را با زندگی آرام و مطمئن [در  که وی سن جوانی و
] گذراند و در خلال آن فریاد و انعکاسی که در پی لکنار خدیجه

آن به دنبال نام و شھرت و مقام و سلطه و ... باشد ایجاد نکرد و بعد 
از اینکه جوانی را سپری کرد و به سنین میانسالی رسید، آتشفشانی 

رد و برای امری بزرگ و با عظمت اش آرام بود، فوران ک که در سینه
 ».قیام کرد

R. Landau1 مسئولیت محمد «گوید:  در کتابش (الاسلام والعرب) می

توانست عمل فریبکارانه و انگیزه  بسیار سنگین بود. مسوولیتی که نمی ص
 ».خودخواھانه داشته باشد

 صاین ادعای بعضی از نویسندگان معاصر غربی درباره پیامبر اکرم 
شد که امید تحقق آن را با تلاش شخصی داشته باشد. بلکه اخلاصی که با می

و آنچه که در پیروانش از ایمان  ،دھد در ادای رسالتش نشان می صمحمد 
ھا و  و آزمایشی که نسل ،کامل نسبت به وحی که بر او نازل شده وجود دارد

ب به ھر نوع فری صمتھم ساختن محمد ھا  آن اند، ھمه ھا پس داده قرن
و تاریخ ھیچ نوع تحریف (دینی) عمدی را که  ،کند عمدی را غیر معقول می

توانسته باشد مدت طولانی دوام بیاورد به خود ندیده است. اسلام نه تنھا 
حدود ھزار و سیصد و چند سال ھمچنان پا بر جا مانده است، بلکه ھرساله 

ود ندارد که فرد ای وج شود. در تاریخ نمونه بر تعداد پیروان آن افزوده می

                                           
در  آمریکا ھای منتقد انگلیسی و استاد مطالعات اسلامی و شمال آفریقا در دانشگاه -١

)، کتاب ماذا قالوا عن الاسلام / ۱۹۵۳زمینه تحققات آسیایی در سان فرانسیسکو (
 دکتر عماد الدین خلیل 
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ھای بزرگ جھان و یکی از  بازی قادر به ایجاد یکی از امپراطوری حقه
 ھای جھان بوده باشد. ترین تمدن مھمترین و عظیم

 





 
 

 

 م؟یخدا بدان ۀرا فرستاد صد محمدیچرا با

و عمومیت آن برای تمامی بشریت، پس  ص رسالت پیامبرتصدیق 
وم و زمان خودش محدود نبوده است. بلکه رسالتی عام و قرسالت وی فقط به 

غیر محدود به مکان و زمان تا زمان برپایی قیامت است، خداوند تعالی 

ِيٱ َ�بَارَكَ ﴿ فرماید: می لَ  �َّ ِ  لۡفُرۡقاَنَ ٱنزََّ ٰ َ�بۡدِه ِ�كَُونَ للَِۡ�لَٰمَِ� نذَِيرًا  ۦَ�َ
 .]١الفرقان: [ ﴾١

رد تا کاش نازل  ه قرآن را بر بندهکسی کت است کر و پر بریزوال ناپذ«
 .»ان باشدیدھنده جھان میب

کند. زیرا  در آنچه که از پروردگار ابلاغ می صاعتقاد به عصمت پیامبر 

 ﴾٤إنِۡ هُوَ إِ�َّ وَۡ�ٞ يوَُ�ٰ  ٣ لهَۡوَىٰٓ ٱينَطِقُ عَنِ  وَمَا﴿ فرماید: خداوند می
 .]٤ـ ٣النجم: [

زی جز ید چیگو د! آنچه مییگو و ھرگز از روی ھوای نفس سخن نمی«
 .»ست!یه بر او نازل شده نکوحی 

طبق  صن است و در قضایا و احکام پیامبراما در بقیه امور، او یک انسا

إنَّ�م تختصمون «فرمودند:  کردند و می نظر خودشان درباره آن اجتھاد می
إليَّ ولعل بعض�م أن ي�ون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على �و ما 
أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة 

 .»من نار
یل بعضی از شما از دیگری شاید دل ،آیید شما برای رفع نزاع نزد من می«
کنم، پس  شنوم به نفع او حکم می تر باشد و من به نسبت آنچه که می قوی
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کسی که برای او از حق برادرش چیزی جدا کردم آن را بر ندارد. زیرا که 
 .1»ام ای از آتش را جدا کرده من برای او تکه

رحمتی برای تمام مردم است خداوند  صاعتقاد به اینکه بعثت پیامبر 

ٓ ﴿ فرمایند: می رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لٰمََِ�  وَمَا
َ
 .]١٠٧الأنبیاء: [ ﴾١٠٧أ

 .»ایم [ای پیامبر!] ما تو را جز به عنوان رحمت جھانیان نفرستاده«
تردید کلام پروردگار کاملاً صحیح و درست است. زیرا او به معنای  بی

 ه، رحمتی برای جھانیان بود. کامل کلم
بندگان را از عبادت بندگان به سوی عبادت پروردگار بندگان ھدایت 

و از محدودیت دنیا به وسعت آخرت  ،و از ظلم ادیان به عدل اسلام ،کرد
 راھنمایی کرده است.

اعتقاد قاطع به اینکه او آخرین پیامبران و بھترین آنھاست، و بعد از او ھیچ 

ا﴿ فرماید: دیگری وجود ندارد. زیرا خداوند میرسول و نبی  بآَ  مَّ
َ
دٌ � َ�نَ ُ�َمَّ

حَدٖ مِّن رجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن رَّسُولَ 
َ
ِ ٱأ ُ ٱوََ�نَ  نَۗ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوخََاَ�مَ  �َّ ءٍ  �َّ بُِ�لِّ َ�ۡ

 .]٤٠الأحزاب: [ ﴾٤٠عَليِمٗا 
رسول خدا ست; ولی یاز مردان شما نبوده و ن کیچ یپدر ھ صمحمد «

گاه است!یامبران است; و خداوند به ھمه چین پیننده و آخرک و ختم  ».ز آ

فضلتُ على الأنبياء �ست: أعطيتُ «فرماید:  می صھمچنین پیامبر
جوامع الكلم، ونصرتُ بالرعب، وأحلتْ لي الغنائم، وجعلتْ لي الأرض 

 .»مسجداً وطهوراً، وأرسلتُ إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون
من در شش امر بر پیامبران دیگر فضیلت دارم. به من فصاحت در کلام «

ام. غنایم برای من حلال  داده شده است. و به وسیله ترس کمک شده

                                           
 متفق علیه. -١
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اند. زمین برای من مسجد و پاک قرار داده شده است. من برای تمام  شده
 .1»ام و من خاتم پیامبران ھستم جھانیان فرستاده شده

کامل شده و تمام شده و  صکه دین توسط پیامبراعتقاد کامل به این
مجالی برای اضافه و یا کم کردن از آن وجود ندارد، خداوند عزوجل 

ۡ�مَمۡتُ عَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ�  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ فرمایند: می
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ ديِنَُ�مۡ وَ�

َ
أ

ثٖۡ� فإَنَِّ  ِ� َ�ۡمَصَةٍ  ضۡطُرَّ ٱديِنٗاۚ َ�مَنِ  ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱوَرضَِيتُ لَُ�مُ  ِ َ�ۡ�َ مُتَجَانفِٖ ّ�ِ
َ ٱ  .]٣: ةالمائد[ ﴾٣َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ

ردم; و نعمت خود را بر شما تمام نمودم; و کامل کن شما را یامروز، د«
ه در حال کھا  آن اما -رفتمین (جاودان) شما پذییاسلام را به عنوان آ

ل به گناه نباشند، (مانعی یگری نرسد، و متمایگرسنگی، دستشان به غذای د
 .»ه از گوشتھای ممنوع بخورند;) خداوند، آمرزنده و مھربان استکندارد 

-۱۱۹ص  )العقیده الاسلامیه(در کتابش  Kwelem2اندیشمند انگلیسی 
که در بر گیرنده  علاوه بر ایناحکام قرآن «گوید:  در این باره می ۱۲۰

باشد، ھمچنین  قوانین مدنی، تجاری، جنگی، قضایی، جنایی و جزایی می
امور دینی و زندگی دنیوی براساس آن تنظیم  ۀقانونی دینی است که ھم

داری، سلامت جسمی، حقوق مردم، حقوق فردی،  شده است. خویشتن
ا تا منافع فردی و اجتماعی فضایل اخلاقی، اشتباھات و قصاص در دنی

شود. بر این اساس قرآن از نظر  قصاص در آخرت و ... ھمه را شامل می
چیزی از اصول دینی نیامده ھا  آن ھای مقدم مسیحیت که در مادی با کتاب

ھا و خرافات و سردرگمی بزرگ در امور  است. بلکه غالباً مملو از داستان

                                           
 مسلم و ترمذی. -١
 قالوا عن الاسلام دکتر عماد الدین خلیل. -٢
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ھستند، تفاوت فایده  غیر معقول و بیھا  آن باشند که ھمه عبادی و ... می
 ».دارد

امانتی که از طرف خداوند تعالی به او  صاعتقاد کامل به اینکه پیامبر 
سپرده شده بود به بھترین شیوه ادا کرد و رسالتش را ابلاغ و امتش را 
نصیحت کرد و مردم را به سوی نیکی دعوت کرد و به آن دستور داد و از 

در حجه الوداع  صود. پیامبر آنچه که شر بود، منع کرد و با آن مبارزه نم

ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم قال: ا� «در میان ھزاران مسلمان فرمودند: 
 .»فاشهد

گاه باشید آیا [امانت دین را] ادا کردم؟« مردم گفتند: آری، فرمودند: » آ
 .1»خداوندا شاھد باش«

اعتقاد به اینکه شریعتی که بر او نازل شده مورد قبول خداوند است و 
باید بعد از بعثت او، خداوند به روشی غیر از آن عبادت شود. زیرا خداوند ن

شوند،  پذیرد. و بشریت براساس آن محاسبه می جز آن، آیین دیگری را نمی

دِينٗا فلَنَ ُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ ِ�  ۡ�ِسَۡ�مِٰ ٱيبَۡتَغِ َ�ۡ�َ  وَمَن﴿ فرمایند: خداوند می
ِ ٱ  .]٨٥عمران:  آل[ ﴾٨٥ �نَ لَۡ�ِٰ�ِ ٱمِنَ  �خِرَة

نی برای خود ییم در برابر فرمان حق،) آیس جز اسلام (و تسلکو ھر «
 .»اران استکانیرفته نخواھد شد; و او در آخرت، از زیند، از او پذکانتخاب 

َ ٱيطُِعِ  وَمَن﴿ فرمایند: خداوند می صاطاعت کردن از پیامبر  لرَّسُولَ ٱوَ  �َّ
وَْ�ٰٓ�كَِ مَعَ 

ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�عَمَ  �َّ

َ
ُ ٱ� يقِ�َ ٱوَ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱعَليَۡهِم مِّنَ  �َّ دِّ هَدَاءِٓ ٱوَ  لصِّ  لشُّ

لٰحَِِ�ۚ ٱوَ  وَْ�ٰٓ�كَِ رَ�يِقٗا  ل�َّ
ُ
 .]٦٩النساء: [ ﴾٦٩وحََسُنَ أ

                                           
 متفق علیه. -١



 ١٠١   را فرستادۀ خدا بدانیم؟ صچرا باید محمد

ن یز،) ھمنشیند، (در روز رستاخکامبر را اطاعت یه خدا و پکسی کو «
امبران و یرده; از پکآنان تمام  ه خدا، نعمت خود را برکسانی خواھد بود ک

 .» قھای خوبی ھستند!یرفھا  آن قان و شھدا و صالحان; ویصد
آید.  این امر با اجرای اوامر الھی و اجتناب از نواھی پروردگار به دست می

ْۚ ٱَ�هَٮُٰ�مۡ َ�نۡهُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتٮَُٰ�مُ ﴿ فرماید: خداوند می  ﴾نتَهُوا
 .]٧الحشر: [

 ید) و آنچه نھینکد (و اجرا یریشما آورده بگ یآنچه را رسول خدا برا«
فرش یکه خداوند کد یزید، و از (مخالفت) خدا بپرھینمائ یرده خودارک

 .»د استیشد

َ ٱَ�عۡصِ  وَمَن﴿ اند: را بیان کرده صخداوند، نتیجه نافرمانی از پیامبر َّ� 
ا �يِهَا وََ�ُ  ۥوََ�تَعَدَّ حُدُودَهُ  ۥوَرسَُوَ�ُ  هِٞ�  ۥيدُۡخِلۡهُ ناَرًا َ�ِٰ�ٗ  ﴾١٤عَذَابٞ مُّ

 .]١٤النساء: [
ند و از مرزھای او تجاوز کامبرش را یه نافرمانی خدا و پکس کو آن «

ه جاودانه در آن خواھد ماند; و برای او کند ک د، او را در آتشی وارد میینما
 .»استای  نندهکمجازات خوار

و عدم اعتراض به شریعت و  صراضی بودن به داوری و حکم پیامبر

ٰ ُ�كَِّمُوكَ  فََ� ﴿ فرماید: ھای ایشان، خداوند می سنت وَرَّ�كَِ َ� يؤُۡمِنوُنَ حَ�َّ
ا قَضَيۡتَ وَ�سَُلّمُِواْ �سَۡ  نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
ليِمٗا �يِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ُ�مَّ َ� َ�ِدُواْ ِ�ٓ أ

 .]٦٥النساء: [ ﴾٦٥
ه در کنیمؤمن نخواھند بود، مگر اھا  آن هکبه پروردگارت سوگند «

اختلافات خود، تو را به داوری طلبند; و سپس از داوری تو، در دل خود 
 .»م باشندیاملا تسلکنند; و کاحساس ناراحتی ن
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ھمچنین باید شریعت و احکام وی بر ھر قانون و احکام و نظام دیگری 

فحَُۡ�مَ ﴿ فرمایند: مقدم دانست خداوند می
َ
حۡسَنُ  لَۡ�هِٰليَِّةِ ٱ أ

َ
َ�بۡغُونَۚ وَمَنۡ أ

ِ ٱمِنَ   .]٥٠: ةالمائد[ ﴾٥٠حُكۡمٗا لّقَِوۡ�ٖ يوُقنُِونَ  �َّ
سی بھتر از خدا، کخواھند؟! و چه  ت را (از تو) مییم جاھلکحھا  آن ایآ«

 .»ند؟!ک م میکن ھستند، حیقیه اھل کبرای قومی 

إنِ  قلُۡ ﴿ فرمایند: خداوند متعال می صپیروی کردن از سنت پیامبر
َ ٱكُنتُمۡ ُ�بُِّونَ  ُ ٱُ�بۡبُِۡ�مُ  تَّبعُِوِ� ٱفَ  �َّ ُ ٱوَ�غَۡفِرۡ لَُ�مۡ ذُنوُ�َُ�مۡۚ وَ  �َّ َ�فُورٞ  �َّ

 .]٣١عمران:  آل[ ﴾٣١رَّحِيمٞ 
ز) شما یخدا (ن د! تاینکروی ید، از من پیدار اگر خدا را دوست می«بگو: «

 .»را دوست بدارد; و گناھانتان را ببخشد; و خدا آمرزنده مھربان است
اطاعت از پیامبر، عمل کردن براساس روش ایشان و اسوه قرار دادن 

ِ ٱَ�نَ لَُ�مۡ ِ� رسَُولِ  لَّقَدۡ ﴿ فرمایند: ایشان خداوند متعال می سۡوَةٌ حَسَنةَٞ  �َّ
ُ
أ

َ ٱلمَِّن َ�نَ يرَجُۡواْ  َ ٱوَذَكَرَ  �خِرَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱوَ  �َّ  .]٢١الأحزاب: [ ﴾٢١كَثِٗ��  �َّ
ھا  آن ی بود، براییوکیمسلما برای شما در زندگی رسول خدا سرمشق ن«

 .»نندک اد مییار یز دارند و خدا را بسیحمت خدا و روز رستاخد به ریه امک
آشنایی و تحقیق در زندگی ایشان  صپیروی از رسول الله  ۀلازم

العابدین ـ علی بن  باشد، تا به این وسیله اقتدا به ایشان کامل شود. زین می
 صھای پیامبر  گوید: ما داستان جنگ می شحسین بن علی بن ابی طالب

. 1پرداختیم ای از قرآن می گرفتیم ھمانطور که به یاد گرفتن سوره را یاد می
 باشد. می صگی پیامبر ھا قسمتی از زند و جنگ

                                           
 .۳/۲۴۲البدایه والنھایه، ابن کثیر  -١



 ١٠٣   را فرستادۀ خدا بدانیم؟ صچرا باید محمد

ای که خداوند او را قرار داده است  در ھمان رتبه صقرار دادن پیامبر

لا «فرمایند:  می صایشان نباید افراط یا تفریط کرد. پیامبر دربارۀ  پس
تطرو� كما أطرت النصارى ابن مر�م فإنما أنا عبده فقولوا عبد االله 

م را یید چنانکه نصاری ابن مرمرا بالاتر از حق خودم قرار ندھ«. »ورسوله
 .1»د: بنده و رسول خداییم، پس بگویه من بنده خداک(اله) قرار دادند، بل

 إنَِّ ﴿ فرمایند: ھنگام یاد کردن از ایشان، خداوند می صدعا برای پیامبر
َ ٱ ۚ ٱيصَُلُّونَ َ�َ  ۥوَمََ�ٰٓ�كَِتَهُ  �َّ ِ هَا  �َِّ�ّ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ عَليَۡهِ وسََلّمُِواْ  �َّ ْ صَلُّوا ءَامَنُوا

فرستد; ای  امبر درود مییخدا و فرشتگانش بر پ« .]٥٦الأحزاب: [ ﴾٥٦�سَۡليِمًا 
 ».دیید و سلام گوید، بر او درود فرستیا مان آوردهیه اکسانی ک

 :»البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي« :اند فرموده ص پیامبر
 .2»بخیل کسی است که من نزد او یاد، شوم اما او بر من درود نفرستد«

و برتری دادن محبت به  صدوست داشتن و احترام گذاشتن به پیامبر 
ایشان بر دیگران، زیرا که بعد از خداوند فضیلت ھدایت مردم به دین حقی 

شود، از آن ایشان  که گردن نھادن به آن باعث سعادت دنیا و آخرت می
 ست. ا

ۡ�نَاؤُُٓ�مۡ �خَۡ�نُُٰ�مۡ  قلُۡ ﴿ فرمایند: خداوند می
َ
إنِ َ�نَ ءَاباَؤُُٓ�مۡ وَ�

مَۡ�لٌٰ 
َ
زَۡ�جُُٰ�مۡ وعََشَِ�تُُ�مۡ وَأ

َ
ٞ َ�ۡشَوۡنَ كَسَادَهَا  ۡ�َ�َۡ�تُمُوهَاٱوَأ وَتَِ�رَٰة

حَبَّ إَِ�ُۡ�م مِّنَ 
َ
ٓ أ ِ ٱوَمََ�ِٰ�نُ ترَۡضَوَۡ�هَا  ۦوجَِهَادٖ ِ� سَبيِلهِِ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ

                                           
 الطبرانی. -١
 ت کرده است.ترمذی آن را روای -٢
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 ْ �َّصُوا َ�َ�َ  َ�ِ
ۡ
ٰ يأَ ُ ٱحَ�َّ َّ�  ِ مۡرهِ

َ
ُ ٱوَ  ۗۦ بأِ  ﴾٢٤ لَۡ�سِٰقِ�َ ٱ لۡقَومَۡ ٱَ� َ�هۡدِي  �َّ

 .]٢٤التوبه:[
فه شما، و اموالی یاگر پدران و فرزندان و برادران و ھمسران و طا«بگو: «

د، و خانه ھائی یترس میساد شدنش که از کد، و تجارتی یا ه به دست آوردهک
امبرش و جھاد در راھش ید، در نظرتان از خداوند و پیه به آن علاقه دارک

ند; و که خداوند عذابش را بر شما نازل کد یمحبوبتر است، در انتظار باش
 .»ند!ک ت نمییت نافرمانبردار را ھدایخداوند جمع

نتایج و فواید دوست داشتن ایشان را در کلامشان بیان  ÷پیامبر
اند، زمانی که فردی از ایشان پرسید: ای رسول خدا قیامت چه موقع  کرده

پس آن مرد » ای؟ کرده  چه چیزی آماده«فرمودند:  ÷است؟ پیامبر
شرمنده شد. سپس گفت: ای رسول خدا، روزه و نماز و صدقه زیادی آماده 

أنت مع «فرمودند:  ÷و رسولش را دوست دارم، پیامبر ام، ولی خدا نکرده
 .1»تو با کسی ھستی که دوستش داری« »من أحببت

ثلاث من �ن فيه وجد بهن حلاوة «اند:  فرموده صھمچنین پیامبر
الإيمان: أن ي�ون االله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن �ب المرء لا 

بعد إذ أنقذه االله منه كما ي�ره  �به إلاَّ الله، وأن ي�ره أن يعود في ال�فر
 .»أن يقذف في النار

را داشته باشد شیرینی ایمان را در ھا  آن سه چیز ھستند که کسی«
یابد، اینکه خدا و رسولش نزد او از ھرچیزی غیر از آن دو دوست  می

تر باشد. شخصی فقط به خاطر خدا دوست داشته باشد، از برگشتن  داشتنی

                                           
 متفق علیه.  -١
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خداوند او را از آن نجات داده بیزار باشد ھمانطور که به کفر بعد از آنکه 
 .1»متنفر است در آتش افکنده شود

مستلزم دوست داشتن کسانی است که  صدوست داشتن پیامبر 
و از کسانی که  را دوست داشتند. مانند خانواده و اصحابش ھا  آن ایشان

یم ھمچنین فرد متنفر و بیزار بودند، بیزاری و برائت بجویھا  آن پیامبر از
کرد و دشمن  کمک میھا  آن مومن باید دوست کسی باشد که ایشان به

فقط به  صکرد. زیرا که پیامبر  دشمنی میھا  آن کسی باشد که ایشان با
دانستند و از آن  داشتند یا آن را ناپسند می خاطر خدا کسی را دوست می

 متنفر و بیزار بودند.
ای انتشار آن در بین مردم و ابلاغ و تلاش بر صدعوت به دین پیامبر 

نرسیده است و احیای روش پیامبر با ھا  آن آن به کسانی که این دین به
گاھان، یادآوری غافلان و  حکمت و کلام نیکو به وسیله، آموزش دادن ناآ

إَِ�ٰ سَبيِلِ  دۡعُ ٱ﴿ فرمایند: باشد، خداوند می کمک عملی به جویندگان دین می
 ِ ِ  ۡ�َسَنَةِ� ٱ لمَۡوعِۡظَةِ ٱوَ  ۡ�كِۡمَةِ ٱرَّ�كَِ ب حۡسَنُۚ إنَِّ رَ�َّكَ هُوَ  لَِّ� ٱوََ�دِٰلهُۡم ب

َ
ِ�َ أ

عۡلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلهِِ 
َ
ِ  ۦأ عۡلَمُ ب

َ
 .]١٢٥النحل: [ ﴾١٢٥ لمُۡهۡتَدِينَ ٱوهَُوَ أ

به روشی ھا  آن و، به راه پروردگارت دعوت نما! و باکیمت و اندرز نکبا ح«
سی بھتر کن! پروردگارت، از ھر کوتر است، استدلال و مناظره کین هک

افتگان داناتر ی تیسی از راه او گمراه شده است; و او به ھداکداند چه  می
 .»است

کلام مرا تبلیغ کنید حتی « :»بلغّوا ع� ولو آية«اند:  فرموده صپیامبر
 .1»اگر یک آیه باشد

                                           
 مسلم آن را روایت کرد.  -١
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و روش ایشان از طریق نفی ھمه اموری که ایشان از  صدفاع از پیامبر
شود و روشن نمودن  آن مبرا ھستند و به شخص ایشان نسبت داده می

داند. ھمچنین دفاع از سنت و  را نمیھا  آن حقایق آن امور برای کسی که
شود و قیام علیه  ھایی که به آن نسبت داده می دعوت ایشان با رد شبھه

 م.توز اسلا دشمنان کینه

فعلي�م �سنتي وسنة «فرمایند:  ایشان می صپایبندی به روش پیامبر
الخلفاء الراشدين المهدي� وعضوا عليها بالنواجذ و�يا�م و�دثات 

 .»الأمور فإنَّ كل �دثة بدعة و�نَّ كل بدعة ضلالة
ـ  اند دهت شیه ھداکن ـ یراشد یشما را به گرفتن راه من و راه خلفا«
د، و شما را از یریسفارش را با بن دندان عقل خـود بگ نی، اکنم میق یتشو

را ھر ی؛ ز دارم میست برحذر یه برابر با راه من و خلفا نکد ینو و جد یھا هرا
 یاست، و ھر گمراھ ین) بدعت است، و ھر بدعت گمراھی(در د یدینو و جد

 ».در آتش جھنم
رسانیم، او  می به پایان 2»لامارتین«این تحقیق را با گفته شاعر فرانسوی 

گوید: قبلاً برای ھیچ انسانی اتفاق نیفتاده  می صدرباره عظمت محمد
است که خواسته یا ناخواسته چنین مسئوولیت مھمی بر عھده انسانی 
گذاشته شده باشد، مسئوولیتی که بیش از طاقت انسان است، به وسیله آن 

اد، و با آن خدا به ھایی که مانعی میان انسان و آفریدگار پایان د به گمراھی
رسد، و تفکر الھی به وسیله آن به استواری و  انسان و انسان به خدا می

را ھا  آن در میان خدایان زشت بتی که در آن ھنگام مردم ـقدسیت خود 
گشت، قبل از این سابقه نداشته که انسانی کاری را که  باز می ـپرستیدند  می

                                                                                           
 بخاری آن را روایت کرد. -١
 اسلام و مسیحیت: الفت عزیز الصمد.  -٢
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ساده انجام دھد. زیرا او در تصور و بالاتر از قدرت بشر است با این وسایل 
اجرای این امر بزرگ به طور کلی به خودش اتکا کرد و در این کار جز تعداد 
اندکی از مردانی که به او ایمان آورده بودند، در این گوشه ناشناخته از 
صحرای پھناور، کسی به او کمک نکرد. ھمچنین سابقه نداشته که انسانی 

یشگی را در سراسر جھان به وجود آورد، زیرا بعد چنین انقلاب عظیم و ھم
از گذشت کمتر از دو قرن از ظھور اسلام به وسیله ایمان و سلاح بر کل 

کند. سپس با نام خدا با سرزمین فارس و  جزیره العرب سیطره پیدا می
النھرین و سوریه و حبشه و کل شمال آفریقا و تعدادی از  خراسان و بین

 کند. نه و اسپانیا و قسمتی از کشور فرانسه جنگ میجزایر دریای مدیترا
اگر بزرگی ھدف و کمبود وسایل و به دست آوردن نتایج شگفت 

تواند جرات کند  گانه نبوغ انسانی است، پس چه کسی می معیارھای سه
مقایسه کند؟ این بزرگان که  صمردان بزرگ تاریخ جدید را با محمد

ای را وضع کردند یا  ن سادهسلاحی را به وجود آوردند یا قوانی
 ھایی را به وجود آوردند، در واقع جز ساختارھای مادی که بیشتر امپراطوری

 اند. کرد، چیزی خلق نکرده در برابر دیدگانشان سقوط میھا  آن
ھا و  ھا و امپراطوری ولی این مرد نه تنھا لشکرھا و قوانین و شریعت

ھا انسانی که در  بلکه با آن میلیونھا را به حرکت در آورد،  ھا و سرزمین ملت
آن زمان ساکن یک سوم زمین بودند به تحرک واداشت و حتی بیشتر از آن 

وجوش در  خدایان و مقدسات و ادیان و افکار و اعتقادات و ارواح را به جنب
کند،  آورد و براساس ھدایت کتابی که ھر آیه از آیات آن قانونی را تنظیم می

وجود آورد که در آن اقوام به بھترین نوع از ھر نژاد و ملتی روحانی را به 
رنگ و زبانی با ھم مخلوط شدند، و در میان امت اسلامی صفتی زایل 
نشدنی از خود بر جای گذاشت و آن بیزاری از شرک به خداوند، عبادت 

باشد. بدین ترتیب پیروان  یابند، می ھا او را در نمی خداوند یکتایی که چشم
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سیله پایبندی شدید به مخالفت بر ضد خدایان مزین و شرکی به و صمحمد
که آسمان را آلوده کرده بود، از دیگران متمایز شدند و وارد شدن یک سوم 

گوییم  تر نمی ساکنان زمین به دینش معجزه او است یا به عبارت دقیق
معجزه فرد است بلکه معجزه عقل است. دعوت به تفکر درباره خدای یگانه 

ھا به آن  ھای کاھنان و خدمتگزاران بت اساطیر و خرافاتی که تلاش در میان
ای است که توانست به سرعت تمام  رسوخ کرده بود در حد خود معجزه

پرستی را ویران کند و در یک سوم جھان آتشی بیفروزد. زندگی و  معابد بت
در ھا  اش بر ضد خرافات و گمراھی اش درباره جھان و انقلاب دلیرانه اندیشه

پرستان، قدرت  سرزمینش، شھامتش برای به مبارزه طلبیدن خشم بت
ھایی که سیزده سال در مکه طول کشید، صبر او در مقابل  تحمل برای اذیت

با ھا  این شود، ھمهھا  آن ظلم و ستم قومش تا جایی که نزدیک بود قربانی
 استمرارش در گسترش دعوتش و جنگ علیه فساد اخلاقی و عادات جاھلی،

ھا و تواضعش در  ایمان عمیق به رستگاری، و آرامش وی ھنگام سختی
اش که بر پایه فکری واحد بود نه تلاشی در پی  لحظه پیروزی، بلند پروازی

اش  پایان، و مناجات او با پرودرگار، وفات و پیروزی مقام و سلطنت، درود بی
ابل انسانی کند که ما در مق بزرگ بعد از آن، ھمگی بر این امر دلالت می

ای ثابت  ایم. ما در برابر ایمان راسخ و عقیده سرگردان و مدعی قرار نگرفته
اش را  قرار داریم اعتقادش به او قدرت داده تا دین را بر پا دارد. پس عقیده

بر دو مبدأ أساسی بنا نھاد، اینکه خداوند یکی است و غیر مادی و غیر 
شناسیم و با دومی با غیب  میمحسوسی است، به وسیله اساس اول خدا را 

کنیم. او فیلسوف، خطیب، قانونگذار، جنگجو، فاتح،  ارتباط برقرار می
اندیشمند، پیامبر و موسس دین عقلانی و عبادت بدون تمثال و بت، و رھبر 
بیست امپراطوری زمین، به اضافه امپراطوری روحی که حدودی ندارد 

 یارھایی که با آن عظمتاست، اگر در تمام مع صباشد، این محمد می
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شود، نظری بیفکنیم. باید از خودمان بپرسیم، آیا  سنجیده میھا  انسان
 وجود دارد؟ صتر از محمد شخصیتی با عظمت

 وصلى االله على محمد وآله وصحبه وسلّم
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